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مبارزات! در  آن  بازتاب 
  و

به پیشواز روز جهانی زن به افغانستان می رویم و 
می بینیم که چگونه زنان پیشرو علیه طالبان، یکی از وحشی ترین 
دولت های ضد زن جهان، شجاعانه مبارزه می کنند. زنانی که پر 
قدرت اعلام کردند »حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسند«، 
»به عقب بر نمی گردند«، »به حجاب اجباری تن نمی دهند« و 
»اسارت را نمی پذیرند«. زنانی که با سری افراشته در برابر طالبان 
منطقه،  مرتجعین  و  آمریکائی  امپریالیست های  »ارمغان«  این 
افغانستان  زنان آگاهی که میدانند مردم ستمدیده  اند.  ایستاده 
در موقعیت بی کاری، فقر و گرسنگی به سر می برند، به درستی 
با طرح خواسته ای هم چون »نان، کار، آزادی«، نقش و رسالت 
پیشتازی خود را در مبارزه به عهده گرفته اند. این زنان با صلابت 
و استواری در مبارزات شان اعلام کردند که نه به طالبان و انواع 
و اقسام بنیادگرایان اسلامی که تا مغز استخوان زن ستیزند و نه 
به حافظین امپریالیستی مردسالار آنان گردن نخواهند گذاشت. 
مبارزه بی امان زنان علیه طالبان ضد زن از قبل از قدرت گیری تا 

کنون، الهام بخش همه زنان در سراسر جهان است. 

این حقیقت هم باید بیان کرد که در بین زنانی که در افغانستان 
مبارزه می کنند، مثل همه جا، گرایشات گوناگون عمل می کند. 
از گرایشی که کماکان پس از جنایت امپریالیست های آمریکائی 
با هموار کردن راه قدرت گیری طالبان، چشم به »جامعه جهانی« 
دوخته است و از آنان طلب کمک می کند، تا گرایش رادیکالی 
که تنها راه کسب خواسته های زنان را در سرنگونی انقلابی امارت 

اسلامی و قطع دست امپریالیست ها جستجو می کند. 

 شعله های خشم زنان

به پیشواز روز جهانی زن به ایران می رویم. جائی که 
طغیان عریان زنان را در همه ی مبارزات و خیزش ها با حضور 
پر تعداد و چشم گیرشان می توان دید. جائی که صدای خشم و 
نفرت زنان علیه رژیم در همه مبارزات چنان طنین افکنده است 

که سران مرتجع و زن ستیز حاکم را به هراس انداخته است. 

اما، چرا زنان این چنین پرقدرت نقش برجسته ای را 
در همه مبارزات بر عهده گرفته اند؟ 

به  اسلامی  رژیم جمهوری  که  زمانی  یعنی  پیش  سال  سه  و  چهل 
ایران، به مردم منطقه و به کل مردم جهان  قدرت رسید، به مردم 
پرچم  و  نماد  که  است  جامعه ای  سازماندهی  پی  در  که  کرد  اعلام 
اولین  با حجاب اجباری تعیین خواهد شد.  ایدئولوژیک اسلامی آن 
و  جسم  و  تن  بتواند  که  بود  این  هدف  این  به  رسیدن  برای  قدم 
روان زنان را با تازیانه شریعت اسلامی و سنت های زن ستیزانه مورد 
قفسی  در  زنان  دادن  قرار  با  حمله  این  دهد.  قرار  وحشیانه  حمله 
اقسام قوانین و  انواع و  با تصویب  نام حجاب اجباری آغاز شد و  به 

مجازات های اسلامی علیه آنان تکمیل شد. 

برای تضمین گردن گذاشتن زنان به حجاب اجباری و قوانین حکومت 
تئوکراتیک، نیروی سرکوب گر مخصوص زنان را به کوچه و خیابان 
اعزام کرد، در مدارس، دانشگاه ها و ادارات دم و دستگاه کنترل زنان 
را دایر کرد و در خانه ها، اکثریت مردان را با دادن امتیازات ویژه به 
آنان، به عنوان نمایندگان خود برای اجبار زنان به گردن گذاشتن به 

باید ها و نباید های تعیین شده، به صف کرد. 

سر سخن 
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در تمامی طول چهل و سه سال گذشته جمهوری اسلامی بی وقفه 
تلاش کرد تا با وسعت بخشیدن به قوانین ضد زن، با حمایت قانونی 
و اشاعه فرهنگ غیرت و ناموس پرستی در بین مردان، با اختصاص 
بودجه های کلان برای کنترل زنان در اجتماع و…، فضای نفس 
بتواند جایگاه  این طریق  از  تا  کند.  تنگ تر  زنان  برای  را  کشیدن 
فرودست زنان را به امری پذیرفته شده در بین زنان و کل جامعه، 

بدل سازد. 

اما در مقابل، زنان هم، از همان چهل و سه سال گذشته، با آغاز 
مبارزه ای قدرتمند علیه حجاب اجباری که آوازه اش مرزهای جهان 
بادهای  این  با  که  نیستند  بیدی  که  کردند  اعلام  نوردید،  در  را 
مسموم، بلرزند. پرچم مبارزه ای که زنان در ۸ مارس سال 5۷ علیه 
رژیم جمهوری اسلامی و فرمان حجاب اجباری اش برافراشتند، در 
دستان پر قدرت میلیون ها زن خصوصا زنان جوان نسل به نسل در 

تمامی این سال ها، در اهتزاز نگاه داشته شد. 

با ادامه یابی سرکشی های زنان و عبور از خط قرمز های تعیین شده 
و  اجباری  حجاب  رعایت  درعدم  رژیم  اصلی  قرمز  خط  خصوصا 
حضور فعالانه و گسترده آنان در خیزش ۸۸ بود که رژیم نشانه های 
مورد  اسلامی  مدل  زن  پرورش  در  خود  برنامه های  شکست 
اشکال  به  زنان  از خیزش ۸۸،  به روشنی دید. پس  را  دلخواهش 
گوناگون مبارزه خود را از زندان تا خیابان، از مدرسه تا دانشگاه، 
شکل  به  جنسیتی  ستم  عرصه های  سایر  و  اجباری  حجاب  علیه 
آگاهانه و یا خود به خودی، جمعی و یا فردی ادامه دادند. اما، با 
باز تر شدن دهانه آتشفشان خشم زنان در مقطع دی ۹۶ بود که 
با لغو حجاب اجباری در اماکن عمومی توسط ویدا موحد و زنان 

دیگر، رژیم از زاویه ایدئولوژیکی شکست خورد. 

افزایش شکاف  تبعات  که  داشت  نظر  در  باید  نیز  را  این حقیقت 
طبقاتی هم چون بیکاری، بی خانمانی، فقر مطلق، تاثیرات تخریب 
محیط زیست، بی آبی و... بیش از سایر اقشار بر دوش اکثریت زنان 
خصوصا زنان کارگر و زحمتکش سنگینی می کند. زنان ملیت های 
تحت ستم علاوه بر مجموعه این ستم ها، از ستم ملی نیز در رنج 
اند. در هم تنیدگی ستم طبقاتی و ستم جنسیتی بر زنان در طول 
حاکمیت رژیم زن ستیز اسلامی، از آنان نیرویی به شدت خشمگین 
بازتاب آن به لحاظ کمی و کیفی در همه  انفجاری ساخته که  و 
خیزش ها و مبارزات گوناگون منعکس است. نقش پیشقراولی زنان 
در مبارزات باعث شده است که رژیم به این واقعیت اعتراف کند که 
زنان نقش تعیین کننده ای را در سرنگونی شان بر عهده گرفته اند. 

نقش  بازنشستگان،  کارگران،  معلمان،  اعتراضات  در  زنان  نقش 
گیر  نقش چشم  آبان ۹۸،  در خیزش  زنان  گذار  تاثیر  و  برجسته 
زنان در دی ۹۸، جهش مبارزه زنان علیه حجاب اجباری در دی 
۹۶، همه و همه نشان می دهد شرایط عینی مناسبی به وجود آمده 
با پیش گذاشتن خواسته های خود و طرح  بتوانند  زنان  است که 

شعارهایی که بیان زن ستیزی رژیم جمهوری اسلامی را در خود 
منعکس می کند، به رادیکالیسم جنبش ها و مبارزات گوناگون در 

جامعه کمک نمایند. 

این نکته مهم نیز اشاره شود که اگرچه زنان به مبارزات  باید به 
گوناگون پیوسته اند، اما هنوز خواسته های خود را در این جنبش ها 
فراگیر نکرده اند و این جنبش ها و گردانندگان آن نیز خواسته های 
زنان و به طور مشخص ضدیت با حجاب اجباری را به میان نکشیده 

اند. 

طی سال ها، مبارزه روزمره و جسورانه زنان با جمهوری اسلامی، 
الهام بخش آنان در همه جنبش های مردمی و  حضور گسترده و 
بردن  بالا  ها،  زندان  در  ناپذیرشان  آشتی  مبارزه  ادامه  رژیم،  ضد 
ایجاد  در  را  کننده ای  تعیین  تاثیر  و…،  اشان  دادخواهی  صدای 
فضای انقلابی و تعیین تکلیف نهائی با رژیم ستمگر و استثمارگر 

جمهوری اسلامی، در بر داشته است. 

پا بپای اوج گیری مبارزات و نقش پررنگ زنان در آنان، مدعیان و 
مصادره کننده گان این مبارزات هم فراوان شده اند. اگر در گذشته، 
خود خوانده های جنبش زنان که در طی سالیان طولانی به خاطر 
جناح  از  روی  دنباله  به  زنان  کشاندن  برای  بی وفقه شان  تلاش 
رفرمیست  تشکلات  و  دولت ها  از جانب  »اصلاح طلب« حکومتی 
از  برخی  امروز  می شدند،  قدردانی  المللی،  بین  سطح  در  زنان 
اینان با حمایت های مالی نهاد های امپریالیستی و به خاطر خوش 
خدمتی به آنان، برای انواع و اقسام جایزه ها کاندید می شوند. این 
قطع شده، حال  اسلامی  دربار خلافت  از  امیدشان  که  دارودسته 

چشم به »ناجیان« امپریالیستی دوخته اند. 

است،  گیر  چشم  ایران  و  افغانستان  در  زنان  مبارزات  چند  هر 
است.  کامل  اقلیت  در  زنان  متشکل  و  یافته  سازمان  فعالیت  اما 
برانداختن قدرت های مسلط - قدرت دولت های بنیادگرای اسلامی 
در هر دو کشور و قدرت مردان- کاری سهل و آسان نیست. نیاز 
به داشتن تشکلات توده ای، مستقل و انقلابی زنان دارد. نیاز به 
داشتن افق رهائی بخش دارد. نیاز به سهم گرفتن میلیون ها زن 

در مبارزه دارد. 

و  حمایت  با  و  هم  دست  در  دست  ایرانی  و  افغانستانی  زنان  ما 
آگاهانه  و  بی باکانه  که  هستیم  مصمم  زنان،  جهانی  همبستگی 
در راه تحقق این نیازها برای رسیدن به رهایی، مبارزات خود را 
به  روزی در خدمت  به  را  روز جهانی زن  و  ادامه دهیم  پیگیرانه 

واقعیت بخشیدن به این آرزوهای دست یافتنی، بدل سازیم. 

زنده باد ۸ مارس، روز اتحاد و همبستگی زنان علیه 
سیستم مردسالار حاکم بر جهان 
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هنگامی که یک نیروی قرون وسطایی زن - ستیز با یاری 
امپریالیست های آمریکایی و اروپایی و مرتجعین منطقه به 
قدرت رسید؛ هنگامی که سران امپریالیسم آمریکا این پیام 
آوران دروغین رهایی زنان افغانستان کلید آغشته به خون 
قدرت در افغانستان را به دست نیروی مورد اعتماد خود، 
اشرف  جمهورشان  رئیس  که  هنگامی  و  سپردند  طالبان، 
غنی فرار را بر قرار ترجیح داد؛ هنگامی که کرزای و عبدالله 
ماموریت »خستگی ناپذیر« خود برای »صلح با طالبان« را 
از هر  را عریان تر  پایان رساندند و چهره طالبانی خود  به 
یکی  قوماندانان  و  والیان  که  هنگامی  دادند؛  نشان  زمانی 
پس از دیگری قوای خود را تسلیم کردند و یا فرار را بر قرار 
ترجیح دادند؛ هنگامی که فاجعه بعد از فاجعه افغانستان 
را فرا می گرفت و هنگامی که موجی از وحشت، ناباوری و 
نا امیدی بر کل کشور مستولی شده بود، تعدادی از زنان، 
با جسارت و شهامت در مقابل نیروی دهشت ایستادند و 
پرچم مبارزه زنان علیه طالبان زن ستیز را برافراشتند. این 
زنان نور امیدی را در دل مردم زحمتکش و زنان ستم دیده 
زنان  این  تعداد  گرچه  کردند.  روشن  جهان  و  افغانستان 
شجاع کمتر از انگشتان یک دست بود، اما پژواک صدای 
سطح  در  حامیان شان  و  افغانستانی  زن  میلیون ها 
از  یکی  دل  در  بود  صاعقه ای  بود. صدایشان  جهان 

ظلمانی ترین شب های افغانستان. 

اعلام جنگ طالبان علیه زنان افغانستان:
طالبان نه از زمانی که کنترل کابل را در دست گرفتند بلکه از آن زمانی که بر 
ولسوالی ها و ولایات شمالی کنترل یافتند؛ این جنگ را اعلام و سیاست ها و اعمال 
بدون  یا  و  »محرم«  بدون  زنان  که  زمانی  بودند.  کرده  آغاز  را  ستیزانه خود  زن 
و کوب  لت  بودند، در سرک ها  پوشیده  بلند  پاشنه  بودت  زنانی که  یا  و  چادری 
می شدند، زمانی که دختران جوان و خردسال برای جنگجویان به زور از خانه ها و 

خانواده ها ربوده می شدند، این جنگ آغاز شده بود. 

طالبان از یک طرف تلاش می کرد با توجه به نصایح مشاوران پاکستانی، قطری و 
آمریکایی ظاهر آراسته و تغییر یافته ای از خود نشان دهد، از طرف دیگر با واکنش 
سریع و قدرت یابنده غیر منتظره زنان روبرو شد و طاقت حفظ ظاهرشان خیلی 
انتظار می رفت، ظاهر و محاوره های  از آن چه  آمد. خیلی سریع تر  به سر  سریع 
تبلیغاتی و دروغین ذبیح الله مجاهد را به کناری گذاشتند. فرمان های وزارت امر 
به معروف و نهی از منکر و یا به عبارت دیگر وزارت »سرکوب و ستم برزنان« آغاز 
شد و فرمان های ضد زن یکی پس از دیگری از جانب این نهاد صادر شد و رسمیت 
یافت. در اولین قدم زنان از رفتن به سرکار )غیر از یکی دو مورد محدود مانند 
کار در شفاخانه( منع شدند. درِوازه لیسه ها و پوهنتون ها به روی دختران بسته 
شد، لت و کوب زنان در محله ها در ملع عام آغاز شد، زنان از رفتن به کلپ ها و 
شرکت در مسابقات سپورتی منع شدند، حق فعالیت های هنری و موسیقی از آن ها 
سلب شد. سپس از بیرون رفتن بدون محرم منع شدند. حجاب حکم الهی اعلام 
شد و به دریوران حکم شد زنان بی حجاب )چادری( را سوار نکنند و راننده های 

لاله آزاد
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تنها  زنان  از سوار کردن  از ترس طالبان  و  اجبار  به  تاکسی 
امتناع کردند. زنان حتی از رفتن به حمام منع شدند. برای 
زنانی که در شفا خانه ها کار می کنند نوع لباس و نوع صحبت 
و برخورد با همکاران مرد مشخص گردید و حتی گفته شد 
تنها حق استفاده از گوشی های همراه ساده و نه هوشمند را 
دارند. و این چهره واقعی و روزهای اولیه طالبانی است که قرار 
است به قول خودشان و حامیان بین المللی شان در غرب و در 

منطقه، تغییر یافته و قابل تعامل باشند. 

طالبان تنها به فرمان پشت فرمان بسنده نکرده این فرمان ها 
زنان  ارعاب  و  تهدید  با  و  و کوب  لت  با  نیروی مسلح،  با  را 
پیاده می کند. آن ها را با فیر هوایی، سرکوب با باتون و باتون 
برقی با اسپری مرچ و حبس کردن زنان فعال اعمال می کند. 
مورد  دادند  پوشش  را  زنان  مبارزات  که  خبرنگارانی  حتی 
ضرب وشتم قرار گرفتند، بازداشت شدند و بطور وحشیانه ای 
شکنجه شدند. تعدادی از زنان فعال گفته اند که استخبارات 
که  است  کرده  تهدید  را  آن ها  و  زده  تلفن  آن ها  به  طالبان 
دست از مبارزه بر دارند. هم چنین تعدادی از زنان فعال که 
نام یکی از آن ها فروزان صافی اعلام شده نیز در مزار شریف 
مخفیانه ربوده و سپس تیرباران شدند و جسد آنان در اطراف 
این  در  که  کرد  انکار  طالبان  شد.  یافت  شهرک ها  از  یکی 
تیرباران دست داشته است. اخیرا تمنا پریانی و خواهرانش و 
هم چنین پروانه ابراهیم خیل و تعداد نا معلوم دیگری پس 
شده اند  ناپدید  خانه هایشان  به  مسلح  افراد  شبانه  هجوم  از 
این  از  ایرانی شان  نوعان  هم  مانند  هم  طالبان  که  حالی  در 
ناپدید شدن ها اظهار بی اطلاعی می کنند. طالبان می خواهد 
نقشی  فعال  زنان  این  ربودن  در  آن ها  کنند  باور  مردم  که 
ندارند. این سلسله اعمال سیستماتیک و حساب شده طالبان 
تثبیت یک حکومت زن ستیز.  برای  است  بی وقفه ای  تلاش 
دیگر برای خوش باورترین ها هم ثابت شده که طالبان کدام 
تغییری نکرده است و تنها فریبکاری و دروغ و انکار را بر 

اعمال شان افزوده اند. 

آغاز فاز نوینی از مبارزات زنان افغانستان: 
اما به موازات جنگی که علیه زنان آغاز شده، زنان نیز جنگیده اند. باز هم در 
میان بهت، سکوت و ناباوریی که بخش بزرگی از جامعه را فرا گرفته بود این 
زنان بودند که جو سکوت را شکستند و با تعداد محدودی پرچم مبارزه علیه 
را  شجاعانه  حرکت  این  اهمیت  بسیاری  نیست  شکی  برافراشتند.  را  طالبان 
تاثیرپذیری و کاری بودن آن شک  یا درک نکردند و یا در بهترین حالت در 
زنان  حق  برای  که  کابل  ارگ  منطقه  در  زن  چهار  حرکت  اهمیت  داشتند. 
و  وحشی  متحجر  نیروی  یک  مقابل  در  که  نبود  خاطر  این  به  تنها  ایستادند 
مقابل  در  که  بود  این  آن  اصلی  و  اساسی  اهمیت  بلکه  ایستادند.  مسلح 
حیرت و یاس و ناامیدی که جامعه و احتمالا بخش بزرگی از زنان را در 
برگرفته بود خاموش ننشستند و ندای بانگ مبارزه علیه واپسگرایی را 
در آن سکوت حزن انگیز بلند کردند. این ندای فراخوان مبارزه ای جانانه 
علیه حکومتی بود که قصد داشت بدون درد سر زنان را از جامعه جدا و در 
خانه ها حبس کند. این حرکت خاکستری که آتش خشم زنان را پوشانده بود به 
کناری زد. و غرش زنان شجاع را یکی پس از دیگری در کوچه و بازار و در مراکز 
شهرها بصدا درآورد. زنان با فریادهای ما »دیگر برده نخواهیم شد«، »اسارت« 
نمی پذیریم. »زیر بار امارت اسلامی« نخواهیم رفت. به »پوشش اجباری« تن 
نخواهیم داد و با »کسب آگاهی و دانش برای خواسته خود« مبارزه خواهیم 

کرد، فریادهای بر حق خود را رساتر و رساتر ساختند. 

آن ها لت و کوب شدند، مورد اهانت قرار گرفتند، دستگیر و زندانی شدند، مورد 
تهدید قرار گرفتند اما هر بار با جرات و شهامت بیشتری علیه طالبان به سرک ها 

آمده و با قدرت اعلام کردند: »آمده ایم بجنگیم؛ بجنگ تا بجنگیم«

بین  حامیان  همه  علیه  بلکه  طالبان  علیه  تنها  نه  بود  قدرتمند  اخطاری  این 
تا  بودند  امیدوار  و  می کردند  موعظه  را  طالبان  تغییر  تئوری  که  المللی شان 

طالبان را بدون دردسر به مردم تحمیل کنند. 

این مبارزات هر روز در نقطه ای از کابل برگزار شده از وزیر اکبرخان تا کارته 
در  جمله  از  افغانستان  شهرهای  دیگر  در  آن  بر  علاوه  پروان  کارته  و  چهار 
هرات، مزار شریف، بدخشان، بادغیس و نقاط دیگر زنان به سرک ها آمده اند. 
این مبارزات الهام بخش تاثیرات بسزایی بر مردم گذارده و نشان می دهد که 

محاسبات طالبان و حامیان آن ها در مورد زنان سخت اشتباه بوده است. 
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حمایت  اعلام  و  افغانستان  زنان  همدلی  و  پیوستن  سیر 
مبارزات  این  با  جامعه  کنار  و  گوشه  در  زنان  پشتیبانی  و 
نهفته است.  بالای مبارزاتی است که در دل جامعه  پتانسیل 
نشان گر خشم انباشته شده ای در میان زنان است که مبارزه 
آنان را قدرت می بخشد و به بالاترین سطحی که مبارزه زنان 
باقی  این سطح  در  اما  می برد.  داشته  قرار  آن  در  افغانستان 
نخواهد ماند و به سطح رفیع تری دیر یا زود خواهد رسید. در 
مقابل طالبان  در  حقیقت می توان گفت چالشی بس سنگین 
را  آن  انتظار  که  چالشی  دارد.  قرار  آنان  المللی  بین  حامیان  و 
نداشتند. طالب اگر تصور می کند که با سرکوب، تهدید و زندانی و 
ناپدید کردن و قتل فعالین و سپس انکار جنایاتش می تواند این انبار 
تنها  نه  طالبان  جنایات  ست.  باطل  خیالی  کند،  خاموش  را  باروت 
افغانستان  انباشته زنان و بخصوص زنان نسل جوان  می تواند خشم 
را شعله ور تر کند بلکه در عرصه جنگ و مبارزه بر آگاهی بخش های 
وسیع تری از زنان و حتی آن هایی که از خانواده های سنتی تر هستند 
زنان کند.  رهایی  برای  مبارزه  راهی  را  آنان  و  بگذارد  تاثیر شگرفی 
با ادامه مقاومت و مبارزه زنان، جنگی را که طالبان علیه زنان آغاز 
کرده است به سود طالبان خاتمه نخواهد یافت، بلکه طالبان خوارترو 
با  اگر  جنگ،  این  فرآیند  در  آمد.  خواهد  بیرون  همیشه  از  رسواتر 
زنان  از  وسیع تری  اقشار  باشد،  همراه  بخش  رهائی  و  علمی  تئوری 
خواهند  دست  خود  قدرت  به  آگاهی  و  خود  حقوق  بر  آگاهی  به 
زنان پی  مبارزه  اهمیت  بر  از جامعه  بیشتری  و  بیشتر  تعداد  یافت، 
خواهند برد. حتی بخش وسیعی از مردانی که از امتیازات علیه زنان 
بهره مند می شوند در نهایت در خواهند یافت که این رشوه ای بیش 
به مردان برای حفظ یک نظام پدر/مردسالار، برای حفظ یک نظام 
قرون وسطایی و وابسته نیست. آن ها پی خواهند برد که چگونه ستم 
بیشتر بر زنان به معنی عقب ماندگی بیشتر جامعه و در بند بودن کل 
جامعه است. پی خواهند برد که یکی از مهم ترین کانال های مبارزه 
برای رهایی جامعه از قید بنیادگرایی و عقب ماندگی برای رهایی از 

قید امپریالیسم و مرتجعین همانا مبارزه علیه زن ستیزی است. 

و حامیان ش  طالبان  افغانستان،  زنان  مبارزات  است  مسلم  آن چه 
را بشدت غافل گیر کرده و به قدرت نمایی شان ضربه ای کاری وارد 
آورده است. اما مهم تر از آن می توان گفت که مبارزات زنان وارد فاز 
و  عزم  از  نشان  که  است  کرده  کمائی  نوینی  کیفیت  و  نوینی شده 
مبارزه و ادامه آن دارد. ممکن است طالبان با قساوت و دشمنی اش 
با زنان به حملات وحشیانه خود ادامه دهد. ممکن است قادر باشد 
این مبارزات را برای مدتی به عقب بنشاند، اما هرگز قادر نخواهد شد 
را که روشنایی بخش زنان خصوصا زنان جوان شده است،  مشعلی 
و  زنان  علیه  طالبان  جانب  از  جنایت کارانه  عمل  هر  کند.  خاموش 
نوین در مقابل  به چالشی  و  به ضد خود مبدل شده  زنان  مبارزات 
طالبان پدیدار خواهد شد و در نهایت مبارزات راعمیق تر خواهد کرد. 

زنان ایران نیز در موقعیتی نسبتا مشابه قرار داشته و دارند. هنگامی 
زنان  علیه  رسید  قدرت  به  ایران  در  نیز  اسلامی  جمهوری  رژیم  که 
اعلام جنگ داد و زنان اولین گروهی بودند که مورد تهاجم وحشیانه و 
سرکوب های جمهوری اسلامی قرار گرفتند و اولین گروهی بودند که 
سایر  و  اجباری  علیه حجاب  و  ایستادند  اسلامی  مقابل جمهوری  در 
قوانین زن ستیزانه به مبارزه برخاستند. اما جمهوری اسلامی از یک 
طرف به دلیل برخورداری از پایه توده ای وسیع در آن دوران خاص و 
جو اسلامی گرایی که کشور و حتی منطقه را در بر گرفته بود و از طرف 
دیگر به دلیل اهمیت کافی ندادن به دفاع از موضوع مهم رهایی زنان 
از جانب نیروهای رادیکال و انقلابی مخالف رژیم جمهوری اسلامی و 
هم چنین از جانب بسیاری از زنانی که در عرصه سیاسی فعال بودند 
این  اما  کند.  تحمیل  دیگری  از  یکی پس  را  زن  قوانین ضد  توانست 
پایان کار نبود و خیلی زود مبارزات زنان و جنبش زنان هم در سطح 
مقاومت و میدان مبارزه و هم در سطح تئوری و آگاهی سربلند کرد. 
مبارزات زنان و شرکت فعال زنان در صفوف مقدم مبارزه علیه 
رژیم جمهوری اسلامی، اهمیت قدرت مبارزه زنان را نمایان تر 
کرد و به مثابه یکی از چالش های مقابل پای جمهوری اسلامی قرار داد 
و حتی فراتر از آن موضوع زنان به نقطه ضعیفی در جمهوری اسلامی 

مبدل شد. 

با توجه به چنین تجربه ای به جرات می توان گفت مبارزه به موقع زنان 
افغانستان علیه طالبان علیرغم هزینه های گران بهایی که در بر خواهد 
و  ایجاد رعب  برای  در تلاش  طالبان  علیرغم جنایت هایی که  داشت، 
روند  به  مرتکب خواهد شد،  آنان  و خانواده های  زنان  در دل  وحشت 
با زندانی و  ادامه خواهد داد. طالبان تصور می کند که  قدرتمند خود 
ناپدید کردن فعالان زن خواهد توانست مبارزه ای که در اعماق جامعه 
و  قوی تر  بنیه ای  مقاومت  و  مبارزه  این  اما  کند.  سرکوب  دارد  ریشه 
روحیه ای بسیار بالاتر و پتانسیلی بسیار بیشتر از آن چه که در ظاهر 
به نظر می رسد، در خود دارد. نیروی طالبان بداند حتی اگر این گونه 
بتواند حکومت واپسگرای خود را تثبیت کند، و هر چه بیشتر مبارزات 
زنان را سرکوب کند، مبارزه و مقاومت زنان قدرتمندتر در مقابل آنان 
و  علم  تشنه  که  نوجوانانی  و  جوان  زنان  را  این  کرد.  خواهد  علم  قد 
دانش اند می گویند، این را زنانی که برای ایفای نقش در جامعه سر از 
پا نمی شناسند می گویند. این را زنانی که از ستم و بیگانگی از خشونت 
و تبعیض به تنگ آمده اند می گویند. این را زنانی که نمی خواهند به 
حاشیه جامعه رانده شوند، نمی خواهند در خانه و آشپزخانه محبوس 
نمی خواهند  باشند،  کشی  جوجه  ماشین  فقط  نمی خواهند  شوند، 
حضورشان نادیده گرفته شود، می گویند. دختران خردسالی می گویند 
که به جای کودکی کردن به خانه شوهر می روند. طفل هایی می گویند 
می شوند.  مبادله  گندم  جوال  چند  یا  و  گوسفند  چند  مقابل  در  که 
از  را  این جنبش  تا  باشد  قساوت و سبعیت طالبان می تواند جرقه ای 

اعماق جامعه فرا خواند و آتش خشم زنان را شعله ورتر سازد. 
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خطرات در مسیر مبارزه و لزوم تشکل زنان در مسیری انقلابی

فوق  پتانسیلی  و  بالا  و روحیه ای  بنیه ای قوی  از  زنان  مبارزه  اگر چه 
العاده برخوردار است و جنگ و مقاومت در سطوحی بالا در راه است 
اما این پایان کار نیست. خطراتی نیز در راهند که این مبارزه و مقاومت 
را بی گزند نخواهند گذارد. به همین دلیل راه مبارزه پیچیده و پر پیچ 
آمریکا  امپریالیسم  فریبکارانه  برخورد  شک  بدون  بود.  خواهد  خم  و 
برای رهایی زنان افغانستان در جلو چشم همه ما قرار دارد و درسی 
نه  امپریالیست ها  این که  اول  ماند.  باقی خواهد  تاریخ  برای  است که 
به خاطر رهایی زنان بلکه برای منافع جهانی خود به افغانستان حمله 
کردند و دوم این که بازهم برای منافع جهانی خود به راحتی و بدون 
کوچک ترین اهمالی موقعیت زنان افغانستان را به فروش گذارده و با 
طالبان معامله کردند. این تجربه نشان می دهد که رهایی زنان نه با دل 
بستن به امپریالیست ها و از طریق گدایی از مرتجعین رنگارنگ بلکه با 
مبارزه خود زنان و مبارزه ای که در امتداد و مسیر رهایی کل جامعه 
واقعی،  انقلاب  برای  مسیری  یعنی  بود.  خواهد  ممکن  می گیرد  قرار 
انقلابی که مردم در آن بر سرنوشت خود حاکم باشند. انقلابی که دین 
و مذهب را از دولت جدا کند، انقلابی که در مسیر حذف هر گونه ستم 
و تبعیض علیه زنان و علیه اقلیت های ملی گام بردارد و جامعه را بطرف 
جامعه ای عاری از تمایزات طبقاتی و عاری از هر گونه ستم و استثمار 
به پیش برد. چنین رهایی را زنان نمی توانند از »جامعه جهانی« یا به 
عبارت دیگر از امپریالیست هایی که پنج دهه افغانستان را بدنبال منافع 
اشان به محل تاخت و تاز خود مبدل کردند، تقاضا کنند. زنانی که برای 
امپریالیست ها طالب را  رهایی از دست طالب خواهان آن هستند که 
به رسمیت نشناسند و یا کمک مالی خود را به طالب نرسانند در واقع 
امپریالیست ها برای رهایی زنان  هنوز نمی خواهند که قبول کنند که 
کدام اهمیتی را قایل نیست. اما مقامات امپریالیست ها از جمله آنتونی 
بلینکن و تام وست و مقامات اتحادیه اروپا علیرغم گفتار ظاهری شان 
نه به خاطر رفتار طالبان و یا قساوت های شان با مردم افغانستان و یا 
زنان، به رسمیت شناختن طالبان را به پس می اندازند و یا کمک های 

مالی را قطره چکانی ارسال می کنند. آن ها در حقیقت هنگامی که کلید 
به  می سپردند  طالبان  بدست  را  افغانستان  در  قدرت  به خونِ  آغشته 
طالبان مشروعیت داده و آن ها را به رسمیت شناختند و موقعیت زنان 
افغانستان را با آنان معامله کردند. آن ها در همان زمان می دانستند که 
برخورد طالبان چگونه خواهد بود. آن هایی که جهان را زیر سلطه خود 
فشارهای  بخورند.  را  فریب طالب  که  نیستند  قدر ساده  آن  گرفته اند 
آمریکا و اتحادیه اروپا بالای طالب به منظور کنترل طالب است تا در 
چارچوب منافع امپریالیست های غربی در منطقه عمل کند و در همان 
چارچوب باقی بماند و نه این که حقوق زنان و یا حقوق مردم را رعایت 
کند. سفر اخیر وزیر خارجه طالبان به اسلو و ملاقات با امپریالیست های 
غربی از جمله آمریکا و اروپا باز هم کدام بحثی در مورد حقوق زنان و 
مردم را در بر نخواهد داشت مگر در مصاحبه های رسانه ای، اما آن چه 
واقعی است این ملاقات در حقیقت ادامه مذاکراتی است که در دوحه 
جریان داشت و اجندای واقعی امپریالیست ها بررسی و کنترل طالبان 
در رابطه با قرار گرفتن در چارچوب منافع استراتژیک آمریکا و غرب 
است تا بتوانند مهر نهایی را بر سند حاکمیت طالبان بزنند و هم چنین 

بتوانند روابط خود با طالبان را برای مردم جهان عادی سازند. 

جنگی  با  مقابله  و  رهایی  برای  افغانستان  مبارز  زنان  دلیل  همین  به 
که طالبان بالای زنان اعلام کرده یک راه دارند و آنهم اتکاء به نیروی 
انقلاب  یک  در جهت  حرکت  و  است  مردمی  مبارزات  و  خود  مبارزه 
مردمی و واقعی. برای چنین کاری باید متحدانه در تشکلات مستقل 

برای منافع زنان و در راستای انقلاب خود را سازماندهی کنند. 

افغانستان  و  ایران  مبارز  زنان  همکاری  و  همبستگی  همراهی، 
که از درد مشترکی رنج می برند در مبارزات شان مقابل نیروهای 
پیوند  برای  مهمی  شرایط  و  زمینه  تنها  نه  حاکم  بنیادگرای 
لازمه  و  امکان  یک  بلکه  است  کشور  دو  هر  زنان  مبارزاتی 
اتحاد  راه  در  پیش  به  است.  مرز  دو سوی  در  مبارزه  پیشرفت 

مبارزاتی زنان افغانستان و ایران. 



در بیش از 4 دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، شرایط اقتصادی، رفاه اجتماعی و آزادی های سیاسی، هرگز مطلوب نبوده 
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زحمتکشان، خیلی زود به ماهیت فاسد و وابسته رژیم پی بردند، ولی هنوز تا پیوستن توده زحمتکشان به صف اعتراضات 
و خواست سرنگونی، راه زیادی در پیش بود و انتقادات کمتر متوجه کل نظام بود؛ ولی سال به سال با غارت سرمایه های 
ملی، بریز و بپاش دارایی های کشور به جیب مسئولین فاسد و اختلاس گر، هزینه کردن سرمایه های کشور در امور نظامی 
و تبلیغات ایدئولوژیک؛ وعدم اختصاص بودجه به زیر ساخت های صنعتی و کشاورزی، رفاه عمومی، سلامت، آموزش و 
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میانی را هم به صف کارگران و زحمتکشان سوق داد. 

وحشیانه هر ندای اعتراضی، فشارهای روانی و فیزیکی درون و بیرون 
از زندان ها، ضرب و شتم، بگیر و ببند، اعتراف های اجباری، شکنجه و 
زندان و اعدام های گسترده؛ جامعه را به وضعیت انفجاری کشانده است. 

اصلی  محور  گذشته،  سال   ۴ در  ویژه  به  که  است  دلیل  همین  به 
اعتراضات را زحمتکشان جامعه تشکیل داده اند. معترضینی که دیگر 
گیری  اوج  آمدند.  خیابان ها  به  ندارند،  دادن  دست  از  برای  چیزی 
اعتراضات و مبارزات، در سطح جامعه و شکل و محتوای مبارزه، تاثیر 
مستقیم هم بر کمیت و هم بر نحوه مبارزه و مقاومت در زندان ها داشته 
و دارد. در سال های اخیر به ویژه از سال ۹۶ که خیزش های اجتماعی 
به خیابان ها کشیده و همه روزه شاهد  را  از پیش، زحمتکشان  بیش 

در سال های اخیر با سرعتی بیشتر از گذشته، اکثریت قابل توجهی از 
مردم کشور به زیر خط فقر کشیده شدند و آنانی که در زیر فقر بودند، 
آمار،  است.  رفته  بالا  بشدت  بیکاری  آمار  تجربه کردند.  را  فقر مطلق 
اعتیاد، تن فروشی، فروش ارگان های بدن، فروش نوزاد،… و بسیاری 
از فاکتورهایی که تلاشی یک اقتصاد وابسته را هویدا می کند، به طرز 
وحشتناکی بالا رفته؛ حقوق و در آمد کارگران و زحمتکشانی که بر سر 
کار هستند هم، کفاف زندگی حداقلی آنان را نمی دهد و تازه پرداخت 

همین حقوق هم ماه ها به تعویق می افتد. 

قوانین ضد زن و حجاب  اختناق شدید، تحمیل  کنار  این شرایط در 
سرکوب  خرافات،  ترویج  هنر،  و  ادبیات  ممیزی  و  سانسور  اجباری، 

فرزانه اخگر 

سـیاســـی زندانــی  زنــان 
همیـــشـــه    از  بــی پــروا تـــر 

مـــــــبارزات! عـــرصـــه  در 
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بازنشستگان،  معلمین،  کشاورزان،  کارگران،  گستردۀ  اعتراض  ده ها 
در  درآمد  کم  اقشار  سایر  و  کامیون  و  تاکسی  رانندگان  اتوبوسرانی، 
سراسر کشور هستیم، شعارها و مطالبات در سطح جامعه، روز به روز 
رادیکال تر شده و از شعار مرکزی »رای من کو«، در روزهای آغازین 
پیدا  ارتقا  می رود  نشانه  را  نظام  اصل  که  شعارهایی  به   ،۸۸ خیزش 
کرده است، اکنون شنیدن شعار »مرگ بر جمهوری اسلامی«، »مرگ 
بر اصل ولایت فقیه«، »مرگ بر خامنه ای« و »مرگ بر دیکتاتور« از 
زبان هر زن و مرد زحمتکش عاصی در هر کوی برزن، به امری عادی 
بدل شده است. شهامت شگفت انگیز زنان، در طرح شعارهای رادیکال 
و سخنرانی های جسورانه در صف اول تمامی اعتراضات و خیزش ها، در 
فعالیت های مختلف  تیز سرنگونی طلب و در  تند و  بیانیه های  انتشار 
زندان های  راهی  را  بیشتری  زنان  روز  به  روز  مجازی،  و  حضوری 

جمهوری اسلامی نموده است. 

با وجودی که جمهوری اسلامی، شمشیر را از رو بسته و با شلیک به 
شکنجه،  زندان،  با  شتم،  و  و ضرب  ببند  و  بگیر  با  معترضین،  سمت 
می کند  تلاش  مختلف،  محدودیت های  و  محرومیت ها  اعمال  تهدید، 
زنان  مبارزات  روز  به  روز  ولی  آورد  در  خود  کنترل  تحت  را  جامعه 
ابتکارات  و  ایده ها  با  و  بی پروا تر شده  در عرصه های مختلف،  معترض 
متفاوت در مقابله با ارکان نظام قد علم می کنند و طبیعتاً زنان بیشتری 
هم زندانی می شوند. مادران دادخواه، دیگر تنها به شرح مصیبت های 
بلکه خود  نمی کنند،  بسنده  فرزندانشان  برای جان  و دادخواهی  خود 
جامعه  مصائب  همه  برای  مصرانه  که  شده اند  بدل  پویا  جنبشی  به 

دادخواهی می کنند. 

شده های  کشته  از  بیگی  کریم  مصطفی  دادخواهِ  مادر  اکملی  شهناز 
توئیتری  حساب  در  او  شدن  کشته  سالگرد  دوازدهمین  در   ۸۸ سال 
خود نوشت: »دوازده سال گذشت. روبروی آیینه می ایستم و به چین 
و چروک صورتم فکر میکنم، به اینکه روزگار مرا با مادری ام به چالش 

کشید و مادر بودنم را مساوی با یک رنج دائمی قرار داد، اما به چشمانم 
که نگاه میکنم مصطفی را میبینم که لبخند میزند، انگار که در چشمانم 
نشسته باشد و آرام بگوید »دست در دست هم، راه را درست رفتیم 
مادر«. این بار هم حق با مصطفاست، او دست مرا گرفت و دنیای مرا 
عوض کرد و از من زن دیگری ساخت، او نخواست تا من فقط یک مادر 
با وظایف روزمره اش باشم، من در تک تک لحظه هایم قدردان پسری 
هستم که چه با تولدش چه با مرگش به من هویت و نقش جدیدی داد 

و به من شجاعت را آموخت… »او همیشه زنده است«.

رژیم  تنها  نه  که  است،  دادخواهی  مادر  از صدها  یکی  اکملی،  شهناز 
به گوشه  و  فرزندان شان، مرعوب ساخته  با کشتن  را  نتوانست آن ها 
انزوا بکشد، بلکه آنان را به نیروهایی جسور و رادیکال در میدان مبارزه 
با نظام جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف بدل ساخت. بسیاری از 

مادران دادخواه بارها و بارها ضرب و شتم و بازداشت شدند. 

در روز ۲۲ خرداد 1۴۰۰، ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری به همراه 
نرگس محمدی فعال سیاسی، مادر ابراهیم کتابدار، جعفر عظیم زاده و 
افکاری به شیراز سفر  نوید  با خانواده ی  پوران ناظمی که برای دیدار 
چند  از  پس  و  بازداشت  شیراز  عادل آباد  زندان  مقابل  در  بود،  کرده 

ساعت آزاد شد. 

صدایی از محبوبه رمضانی، مادر پژمان قلی پور، که روز ۸ مرداد 1۴۰۰ 
برای تظاهرات اعتراضی و همبستگی به اعتراضات خوزستان، به همراه 
به  که خطاب  منتشر شده  بودند،  کرده  تجمع  دادخواه،  مادران  سایر 
شما  بچه های  خوزستان  »بچه های  می گوید  مترو  داخل  مسافران 
نیستند؟ من مادر پژمان قلی پور هستم. با پنج گلوله جوانم را کشتند. 
منتظر داغدار شدن مادرانتان نشوید. بردگی بس است.« این تجمع با 
بازداشت مادران میلاد محققی، ابراهیم کتابدار، پژمان قلی پور، فرهاد 
مجدم، وحید دامور، خواهر حمید رسولی و خاله سجاد رضایی از کشته 

شدگان آبان ماه 1۳۹۸، خاتمه یافت.
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گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که زیر شکنجه کشته شد، 
برای   ،1۴۰۰ آبان   1۲ چهارشنبه،  شامگاه  هم  خواهرش،  همسر  و  خواهر 
امنیتی  نیروهای  توسط  ستار،  شدن  کشته  سالگرد  برگزاری  از  ممانعت 

بازداشت شدند و چند روزی در بازداشت ماندند. 

در سال  دادخواه  مادران  بازداشت های  و  مبارزات  از  نمونه  تنها چند  اینها 
جاری است، که نشان دهنده عزم راسخ آنان در ادامه مبارزه و تهور و جسارت 
قابل تحسین شان است. این جو مبارزاتی در سطح جامعه و در عرصه های 
مختلف موج می زند و هر چه بیشتر صفوف دوستان و دشمنان انقلاب را 
روشن می سازد. خانواده های کشته شدگان هواپیمای اوکرائینی هم که خود 
معترض،  و  پرسشگر  مصمم،  جمعی  به  گیر،  پی  دادخواهی  سال  دو  طی 
بدل شده و حمایت بسیاری از مردم را با خود دارند، به درستی، رابطه قتل 
افراد خانواده خود را با سایر جنایات جمهوری اسلامی، دریافته اند و خود را 
دادخواه همه این جنایات می خوانند. فعالین دانشجویی، عرصه کودکان کار، 
محیط زیست و…، هم ارتباط بین ستم بر کارگران، کشاورزان، معلمین، 
دستفروشان و سایر زحمتکشان جامعه با ستم در عرصه های فعالیت خود را 

شناخته و مبارزات سایر عرصه ها را با جدیت حمایت می کنند. 

تعداد زندانیان سیاسی زنی که در بانک داده »اطلس زندان های ایران« ثبت 
شده اند، در هنگام تدوین گزارشی در سال 1۳۹۶، یازده و هفت دهم درصد 
غیر  زندانیان  نسبت  برابر  دو  نزدیک  این درصد  بود.  زندانیان سیاسی  کل 
سیاسی زن و مرد در کل کشور در همان زمان است. )1( یعنی اگر از هر 
1۰۰ زندانی عادی، ۶ نفر آنان زن هستند، از هر 1۰۰ زندانی سیاسی، حدود 
1۲ نفر آنان زن هستند. در توضیحات این گزارش در رابطه با شیوه ثبت 
آمار، آمده است: »اطلس تنها داده های مربوط به افرادی را به عنوان زندانی 
سیاسی ثبت میکند که دست کم دو هفته به دلایل سیاسی یا عقیدتی در 
بازداشت مانده باشند. به همین دلیل بسیاری از زنانی که در مبارزه همه 
از  جانبه یک سال اخیر علیه حجاب اجباری گرفتار حکومت شده و پس 
چند روز آزاد شده اند و هنوز برای ایشان حکمی صادر نشده، ، در آمار ما 

قرار ندارند.« )۲(

و  گذشته  سال   ۴ در  جامعه  ملتهب  بشدت  اوضاع  به  توجه  با 
ویژه در صف  به  زنان در همه عرصه ها  و موثر  حضور گسترده 
اول خیزش های دیماه ۹۶، آبان ۹۸، مبارزات سراسری دختران 
خیابان انقلاب، خیزش آب در خوزستان، اصفهان، لرستان، چهار 
محال بختیاری و…؛ و بازداشت و زندانی شدن بسیاری از آنان، 
در  سیاسی،  زن  زندانیان  آمار  که  کرد  گیری  نتیجه  می توان 

مقایسه با کل زندانیان سیاسی، باز هم بالاتر رفته باشد. 

زنان در هر قشر و صنف تحت ستمی، نه فقط سرکوب و اختناقی 
را که به مردان هم قشر و هم صنف آنان تحمیل می شود، باید 
شان،  بودن  زن  واسطه  به  بلکه  کنند،  تحمل  بیشتر  شدتی  با 
هم از جانب حکومت، هم از طرف جامعه و هم از سوی مردان 
فشاری  همه  این  دارند.  قرار  نیز  ستم جنسیتی  مورد  خانواده، 
ابعاد زندگی زنان وارد آورده شده، مانند فنری که  که بر تمام 
و  بزرگ  جهش های  پتانسیل  می شود،  فشرده  بیشتر،  و  بیشتر 
جسارت های بی بدیل را در زنان ایجاد کرده است. بی دلیل نیست 
و  زنان  صدای  اعتراضی،  راهپیمایی  و  آیی  گردهم  هر  در  که 
است.  برجسته  و  زنان، چشمگیر  کیفی  و  نقش کمی  و  حضور 
برای  برنامه  اعلام  و  کوبنده  شعارهای  آتشین،  سخنرانی های 
به گوش می رسد.  زنان  از حنجره  پیش  از  بیش  مبارزه،  تداوم 
علاوه بر جنبش های کارگری، دانشجویی، معلمین، بازنشستگان، 
معترضان به بی آبی و…، که نقش برجسته زنان در آن ها مشهود 
برای  دادخواهی  جنبش  اجباری،  حجاب  علیه  مبارزه  است، 
جانباختگان معترض به نظام )مادران دادخواه(، حامیان کودکان 
کار، حامیان محیط زیست، حامیان حقوق بشر و بسیاری دیگر 
از جنبش های اعتراضی، عرصه هایی از مبارزه هستند که عمدتا 
اند؛  پرداخته  سنگینی  بهای  آن  برای  و  بوده  زنان  انحصار  در 
و  زندان  و  و شتم، شلاق  با ضرب  زنان  مبارزات  و  افشاگری ها 

تهدید و ارعاب، پاسخ گرفته است. 
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لیلا حسین زاده

در کتب و مقالات خاطرات زندان که توسط زندانیان سیاسی نوشته 
شده، به تفصیل اشکال مختلف شکنجه در زندان شرح داده شده است. 
تلاش  روانی،  و  فیزیکی  شکنجه  اشکال  سبعانه ترین  با  چطور  اینکه 
را  خواننده ای  هر  انزجا  و  بشکنند، خشم  را  زندانی  مقاومت  می کنند 
مشهود  سیاسی،  زندانی  زنان  خاطرات  لابلای  از  آنچه  می انگیزد.  بر 
است اما، این است که زنان زندانی سیاسی هم نه تنها ضرب و شتم، 
شلاق و سایر شکنجه های فیزیکی را متحمل شده اند، بلکه علاوه بر 
آن به جرم »زن« بودن، زنی که علیه حصار های جنسیتی هم شورش 
کرده و با جهشی جسورانه و بلند از پستوی خانه ها به میانه اعتراضات 
خیابانی و اجتماعی پریده، جرات عرض اندام و اعلام موضع سیاسی را 
از خود بروز داده و خلاصه قالب های تعیین شده برای »زن« را در هم 
شکسته است؛ آزار های مضاعف روانی، کلامی و فیزیکیِ جنسی را هم 

باید تحمل کند. 

تمامی  در  را  زنان  که  است  ستم  همه  این  از  ناشی  انزجار  و  خشم 
عرصه های مبارزه، در سطح جامعه و در زندان ها، به مبارزینی جسور 
انگیزه بدل ساخته است. زنان زندانی سیاسی نه تنها در دوران  و پر 
حبس، در مقابل جنایات رژیم در بیرون و درون زندان، ساکت ننشسته 
و صدای اعتراض خود را به هر شکل ممکن به خارج از دیوارهای زندان 
می رسانند، بلکه بلافاصله بعد از آزادی یا حتی وقتی فقط برای چند 
روز هم به مرخصی می آیند، از تمامی امکانات ارتباطی برای افشاگری 
استفاده می کنند. یکی از این نمونه ها را می توان در رشته توییت های 
سپیده قلیان، که در زمان مرخصی استعلاجی خود نوشته و در آن از 
وضعیت اسفناک زندان زنان بوشهر، پرده برداشته بود، مشاهده کرد. 

)۳( افشاگری هایی که بار دیگر پرونده های تازه ای را برای او گشود. 

قدر مسلم، تعهد و ایمان به آرمان های انقلاب، جایگاه طبقاتیِ زندانی 
سیاسی و ایدئولوژی که بر آن متکی است، بیش از هر چیز، جسارت، 
رادیکالیسم و استواری او را در مبارزات درون و بیرون از زندان، تعیین 
می کند؛ ولی این مقاله می خواهد روی یک عامل مهم دیگر هم انگشت 
گیر  پی  مبارزات  و  رادیکالیسم خروشان  تاثیر  و  انعکاس  از  و  بگذارد 
زحمتکشان در جامعه، به روی روحیه مبارزاتی زندانیان و جو رادیکال 

درون زندان، به طور عام سخن بگوید. 

زینب جلالیان زندانی کرد، که با محکومیت حبس ابد از سال ۸۸ در 
زندان بسر می برد به همراه سهیلا حجاب که با محکومیت 5 سال زندان 
از سال ۹۸ زندانی شده است، در اعتراض به وضعیت زندان خود، در تیر 
ماه سال ۹۹ اعتصاب غذا کردند و همزمان، نامه ای را مشترکا منتشر 
کرده اند. در بخشی از این نامه آمده است: »این جانبان زینب جلالیان 
و سهیلا حجاب، جمهوری اسلامی را به رسمیت نمی شناسیم و هرگز 
از آن ها تقاضای مرخصی، آزادی و عفو نکرده ایم و نخواهیم کرد. چرا که 

فردی طلب بخشش و عفو می کند که مرتکب اشتباهی شده باشد...«
در قسمت دیگری از این نامه آمده است:

»... شرم بر جمهوری اسلامی که ما به خاطر ابتدایی ترین حقوق انسانی 
خود )یعنی بهداشت و مراقبت جسمانی(، دست به اعتصاب غذا زده ایم 

که از سیاه چال قرچک ورامین به سیاه چال اوین منتقل شویم. 

اتفاق  آزادی  مانند  بزرگ تری  خواسته های  برای  باید  اعتصاب  این 
می افتاد، اما علیرغم تمام دردها و رنج ها و شکنجه ها، ما برای احقاق 
حقوق انسانی و مدنی مردمان خود ایستاده ایم و همچنان برای احقاق 
هم  باز  و  ایستاده ایم  سراپا  همچنان  خود،  مدنی  و  انسانی  حقوق 
خواهیم ایستاد. به قولی: “سیصد گل سرخ یک گل نصرانی، ما را ز سر 
بریده می ترسانی؟ ، ماگر ز سر بریده می ترسیدیم، در محفل عاشقان 

نمی رقصیدیم.« )۴(

در  در شرایطی که محبوس  تعرضی،  نامه های  بی باکانۀ چنین  انتشار 
باید منتظر پرونده سازی های  چنگال رژیم هستند و می دانند، هر آن 
تازه و محرومیت های بیشتر باشند، روحیه بالای این زندانیان را نشان 
می دهد؛ روحیه ای که از جو مبارزاتی درون جامعه تاثیر گرفته است. 

لیلا حسین زاده دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران 
بار در جریان  اولین  او  فعال چپ شناخته می شود.  عنوان  به  و  است 
تظاهرات سراسری دی ۹۶ بازداشت و به زندان محکوم شد. لیلا برای 
از  سپس  و  بازداشت  شیراز  در  ماه  آذر   1۶ شنبه  سه  روز  سوم،  بار 
بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده 
بود وی که پیشتر زیر 5 سال حکم بود، پس از ۲۶ روز بازداشت به 
قید وثیقه 1.5 میلیارد تومانی، موقتا از زندان عادل آباد شیراز آزاد شده 

است. 



1۴

لیلا در متن زیبایی در اینستاگرامش که در رسانه های مختلف 

منتشر شده، در رسای »آزادی« مینویسد: 

»زندان دوست دارد ما را احاطه کند و فرو بخورد، اما آزادی در رویای ما 
می شکوفد و در چشمانمان امید می شود. آزادی لحظه ی عظیمی است. 
بارها تصورش کرده ام، گوشه ی سلول ۲۴ بند ۲۰۹، وقتی دراز کشیده 
گام ها،  بعد صدای  هیاهویی عظیم،  را می شنیدم،  هیاهو  بودم: صدای 
صدها نه هزاران گام، به سمت سلول ها می دویدند، می شنیدمش. بعد 
با کلاه پشمی اش بر سر و در کوله  باز می شد، محبوبم بود  در سلول 
پشتی اش »تفنگ و گل و گندم«، در آستانه می گفت برویم و من دراز 
کشیده بر پتوی سربازی گوشه سلول، به بوسه دعوتش می کردم. من 
با این رویا آزادی را انفرادی کشیدم و دیدم که آزادی داشت دیوارهای 
فقط   ۹۶ سال  همین  که  سلول  دیوارنویسی های  می خورد:  را  سلول 
نام ها و کلمات مختلف آزادی شده  خواهش و تمنا و آیه بودند، حالا 
بودند. بر دیوار سلول ۲۴ حک شده بود: »یک انقلابی واقعی حتی از 

پشت ابرهای تیره و تار هم خورشید را میبیند«.

روزها  از  ناامید  وقتی  یلدا  شب  پیچید،  راهرو  در  هم  بار  یک  آزادی؛ 
جستجوی نرگسم، صدای خنده اش را، خنده اش را که زندگیست، از دو 
سلول آن طرف تر شنیدم، برای لحظه ای دیوارها فروریخت، وسط راهرو 

داد میزدم نرگس دوستت دارم. 

آزادی لحظه ی عظیمی است و از دریچه ی کوچک انفرادی پلاک 1۰۰، 
انفرادی که نویدمان بعد نوبت شکنجه در آن می خوابید،  شاید همان 
قاصدکی بر موکت سلول نشست، شمایل آزادی بود و قهقهه می زدم 
به رویش. یک بار هم آزادی را دیدم که آرام آرام از لای دستان زنان 
شوهرکُش عادل آباد می چکید، زنانی که اولین پریودشان خانه ی شوهر 
بود، کودکانی فروخته شده، خرج خون بس شده، عقد در آسمان بسته، 
را  خواهرانم  من  عشق.  بی تجربه ی  و  جدایی  بی حق  ابدی  عروسکی 
منتظر و نگران طناب دار دیدم و آزادی داشت از لابلای انگشتانشان 

می چکید. 

استعاره نمیبافم، سوگند می خورم. زندانبان ها را خسته تر دیدم و دیوارها 
هرقدر که بر بالایشان اضافه می کردند، از پایین ترک خورده بودند. 

یک روز هم کبود و سرد و ناامید، »همچون کوچه ای بی انتها« را مثل 
معجزه ای در دستانم باز کردم، این شعر ماریانو، شاعر سیاه آمد، آزادی 
کوچکی بود که با ولع حفظش کردم و اینجا از بر برای شما میخوانمش، 

شاید به سوغات«.

وصال  به  رسیدن  برای  او،  فکران  هم  از  بسیاری  و  زاده  حسین  لیلا 
»آزادی واقعی« است که زندان و انفرادی را تحمل می کنند. 

با غالب شدن خیزش زحمتکشان و مطالبه سرنگونی جمهوری اسلامی 
در سراسر کشور، حتی بخشی از اصلاح طلبان غیر حکومتی هم به صف 

سرنگونی طلبان پیوستند. 

است  زنی  نگار و فعال حقوق بشر،  نرگس محمدی، روزنامه 
که از دوران دانشجویی بارها به زندان افتاده و جمعا ۸ و نیم سال 
زندانی بوده است. اما محدوده اعتراض و مبارزه نرگس محمدی، که 
در چارچوب اصلاحات خلاصه می شد، در زمان دستگیری، تا آنجا 
قابل گسترش بود که پایه های جمهوری اسلامی را متزلزل نسازد. 
او حتی در انتخابات ریاست جمهوری در سال۹۶ از داخل زندان 
شرکت کرد و به لیست امید مورد حمایت اصلاح طلبان رای داد و 
با این کار حکومت جمهوری اسلامی را به رسمیت شناخت، ولی 
شعله های آتش خشم مردم در سال های اخیر، چنان اوج گرفت که 
از فراز دیوارهای بلند زندان عبور کرده و انعکاس خود را در جو 
درون زندان و رادیکالیزه تر شدن مبارزات بر جای گذاشت. در این 
میان حتی بسیاری از زندانیان اصلاح طلب که برای تحکیمِ بخشی 
از حاکمیت می جنگیدند، به صف سرنگونی طلبان پیوستند. نرگس 
محمدی هم که از این تاثیرات بی نصیب نمانده بود، در سال ۹۸ 
به  را  اسلامی  انتخابات مجلس شورای  در  ای، شرکت  بیانیه  طی 
حرمت خون شهدای آبان، تحریم کرد. نرگس هم در طول دوران 
از  دوری  انفرادی،  و  زندان  سال ها  از  بعد  که  زمانی  هم  و  زندان 
روحی،  و  و شکنجه های جسمی  توهین  و  و شتم  خانواده، ضرب 
آزاد شد، دست از اعتراض نکشید و بعد از یکسال آزادی، دوباره در 
تاریخ ۲5 آبان 1۴۰۰ بازداشت و به شلاق و ۳۰ ماه زندان محکوم 

شد. 

و  و حکومت جنایتکار  زحمتکشان جامعه  مقابله  که  در شرایطی 
مرتجع جمهوری اسلامی، به یک جنگ تمام عیار بدل شده، در 
است،  شکنجه  و  زندان  و  گلوله  اعتراضی  هر  پاسخ  که  شرایطی 
و  منافع  حفظ  برای  راحتی  به  ها،  انسان  جان  که  شرایطی  در 
قدرت جمهوری اسلامی خرج می شود، در شرایطی که درخواست 
بر  روز  به  روز  که  شرایطی  در  می شود،  داده  پاسخ  گلوله  با  آب، 
ایستادگی  و  رشادت  می شود…؛  افزوده  جامعه  گرسنگان  خیل 
امری  زندان،  از  خارج  در  چه  و  زندان  در  چه  بیدار،  وجدان های 

اجتناب ناپذیر است. 

منابع:
     https://prisonatlas.com/wipp

همانجا

https://tinyurl.com/y2zx5lz6 

 https://www.hra-news.org/letters/a-813 
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توام نگران
سالانت هم و

وحشت مبادا که
شاخههایکوچککودکیتانرابشکند

کهمبادادندانگرگاندیشانتادامانتانبرسد
وشادیتانطعمهیکفتارانشود

هنوزکودکیونمیدانی
نهازبلندایخداییکهبرفرازتحکمرواییمیکندچیزیمیفهمی

ونهخبرداریافساردیندستکیست
نهازبمبوخمپارهوباروتچیزیمیفهمی

ونهازاینکهانساندراینسرزمین
آسیبپذیرترازگنجشکاناست

خیرهمیشویبهدوردست
وبیآنکهکسیچیزیگفتهباشدمیخندی

باآنچهرهیکودکانه
دستهایت و

کهچونهستیانگشتانمراچسبیدهاست
میخواهمبلندبشناسمتدخترکم
میترسماینویرانهویرانتکند

ناهید چون
فرخنده چون

دختری هزاران چون و
کهجنسیتدراینبیغولهبهبادشاندادهاست

میترسمازتصوراینکهدستانترادستاهریمنانریشولمسکنند
میترسمازاینکهفردادراندیشهاتبهجایانسانوحشتبروید

وازاینکهچشمهایزیبایتجایبهارباگریهبنشینند
زندگیچونسوسمارانسرگردان

هرروزازمنوتوقربانیمیگیرد
باپرچمهایرنگین

واسمهایعجیبوغریب
باچهرههاییکهازآنهاوحشتنمایاناست

میخواهمپسازمن
برفراززنانهگیاتبایستی

بزنی فریاد
وچونمنبرایفردایفرزندانتبرزمی

دخترم نترس
ولواگرتیغاهریمنانتاشاهرگترسیدهباشد

آسمانازدودتاریکشدهباشد
واگرحتادستانتبهتوخیانتکند
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چرا زنان برده بردگان هستند؟

در نزد اکثریتی از مردم جهان، بردگی تصویری مربوط به گذشته است. تصویری از انسان هایی در غل و زنجیر که در قرن های 
گذشته به عنوان برده خرید و فروش می شدند. کارشناسان محاسبه کرده اند که حدود 1۳ میلیون نفر از مردم بین قرن 15 تا 

1۹ به عنوان برده فروخته شدند. )1(

اما امروزه و تحت حاکمیت سرمایه داری امپریالیستی بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخ، زنان، کودکان و مردان به بردگی گرفته 
می شوند. به عبارتی می توان گفت که علیرغم تاریخ طولانی برده داری، اما در دهه های اخیر خصوصا از دوران گلوبالیزاسیون و 

جهانی شدن سرمایه داری این پدیده در اکثر کشورهای جهان جهش وار افزایش یافته است. 

آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان بین المللی کار – آی ال او -)ILO(  و بنیاد واک فیری )Walk Free( حاکی از آن 
است که حداقل چهل میلیون و سیصد هزار نفراز مردم جهان – بیش از سه برابر دوران تجارت برده – به بردگی مدرن کشیده 

شده اند. 

ليلا  پرنيان بخش اول:
 اشکال بردگی نوین و بستر رشد آن 
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کنونی جهان  در  چرا 

است   برده  نفر  یک   
 از هر 200 نفر،

و
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البته هم سازمان جهانی کار و هم واک فری به این واقعیت اذعان دارند 
محافظه کارانه  تخمین  یک  نفر  هزار  سیصد  و  میلیون  چهل  رقم  که 
است. بسیاری از محققان بر این باور هستند که تعداد بردگان جهان 
»مدرن« حداقل نزدیک به دو برابر آماری است که توسط سازمان بین 

المللی کار منتشر شده است. 

آن  به  چرا  دیگر  عبارت  به  یا  نوین چیست  بردگی  این  مختصات  اما 
که  است  قرار  داری  سرمایه  جامعه  در  می شود؟  گفته  مدرن  بردگی 
»آزادانه«  یا  را  خود  کار  نیروی  که  باشد  داشته  را  آزادی  این  کارگر 
نیروی کار  با فروش  این که  بکشد. دوم  این که گرسنگی  یا  بفروشد 
امکان بازتولید نیروی خود را داشته باشد. اگر چه این تعریف در اکثر 
موارد بخصوص در کشورهای فقیر و تحت سلطه صدق نمی کند و در 
مقابل فروش نیروی کار حتی قادر به تامین و بازتولید نیروی کار خود 
نیستند، اما بردگی انسانها بسیار فراتر از این است. در بردگی »آزادی« 
در فروش نیروی کار حذف می شود و تنها اجبار عمل می کند. زور و 
اجبار، ضرب و شتم، تحقیر و توهین، اذیت و آزارهای جسمی و جنسی 
عمل می کنند. بردگان یا رسما خرید و فروش می شوند و یا تحت نام 

قرارداد و کنترات معامله می شوند. 

بردگی در بسیاری از کشورها رسما غیر قانونی است. اما این غیرقانونی 
بودن، باعث نشده که بردگان در روز روشن و یا به شکل مخفی از طریق 
باندهای مافیایی، در جامعه معامله شوند. در بسیاری از کشورها بردگی 
یک پوشش قانونی یافته و در حقیقت، زندگی بردگان توسط باندهای 
مافیایی کنترل می شوند. »حق و حقوقی« که در قراردادها و کنترات 
است.  انسان  بر  »مالکیت«  حد  در  می شود،  منظور  کارفرما  برای  ها، 
سئوال این است که چرا در جهانی که هر روز در عرصه علم و تکنولوژی 
پیشرفت های سرسام آوری صورت می گیرد و توانائی تولید برای رفاه 
برده  روابط  و  مناسبات  اسیر  نفر  میلیون ها  کل بشریت موجود است، 
داری هستند؟ چرا و به چه علت به ازای هر ۲۰۰ نفر، یک نفر قربانی 
برده داری مدرن در جهان وجود دارد؟ چرا و به چه علت زنان، این 
نیمی از جمعیت جهان، چنان به انقیاد کشیده شده اند که سه نفر از 
هر چهار برده جهان »مدرن« را در »صنعت سکس« تشکیل می دهند؟ 

این سئوالاتی است که تلاش داریم در این نوشته به آن بپردازیم. اما 
قبل از آن به عمده اشکالی که بردگی نوین در جامعه سرمایه داری به 

خود گرفته است، می پردازیم. 

1- بردگی جنسی که بر اساس استثمار جنسی عمدتا زنان و کودکان 
دختر صورت می گیرد

۲- بردگی در کار خانگی که این عرصه نیزعمدتا زنان را در بر می گیرد 

۳- بردگی کودکان دختر و پسر

۴- بردگی در کارهای تولیدی، مزارع، معادن و کار ساختمانی

5- اشکال دیگری از بردگی هم چون حمل و پخش اجباری مواد مخدر 

1- بردگی جنسی:
تن فروشی در جهان پدیده نوینی نیست. تن فروشی پیوسته به مثابه 
تشکیل  زنان  را  آن  اصلی  قربانیان  که  اجتماعی  آسیب های  از  یکی 
می دهد، شناخته شده است. اما به فروش گذاردن تن زنان و کودکان 
دختر از طریق بردگی جنسی پدیده ای است متفاوت و پیچیده که در 
شرایط کنونی جهان ابعاد وسیع و بی سابقه ای را به خود گرفته است. 
پیوند  عمیقا  و  پیچیده  هم  در  داری  سرمایه  مناسبات  با  پدیده  این 
ایدئولوژیک آن بدل  خورده و به یکی از ستون های مهم سودآوری و 

شده است. 

و کشورهای  از کشورهای جهان سوم  زنان جوان  ویژه  به  زنان  شکار 
اروپای شرقی و حتی از اقشار ضعیف و تحتانی کشورهای پیشرفته و 
قدرتمند، توسط شکارچیان انسان وابسته به مافیاهای تجارت انسان، 
مهم ترین و بزرگ ترین بخش تجارت بردگی را تشکیل می دهد. زنان 
برای  افتادن  دام  به  از  پس  دارند  سن  سال   ۲۰ زیر  اکثرا  که  جوان 
سرویس دهی جنسی به مردان، به کشورهای ثروتمند و یا شهرهای 
مختلفی  ابزار  و  شیوه ها  می شوند.  داده  انتقال  خود  کشور  در  بزرگ 
این شیوه ها  از  یکی  برده می شود.  کار  به  زنان جوان  این  برای شکار 
این است که آنان را از طریق آشنایی با مردان جوان و سپس به دام 
انداختن شان از طریق معتاد کردن، تجاوز و یا با قول ازدواج؛ متقاعد 
و یا مجبور می کنند که به دستورالعمل های آن ها تن دهند. اما راه و 
روشی که به ویژه از دهه ۹۰ بعد از فروپاشی بلوک شرق معمول شد و 
به ویژه در کشورهای تحت ستم به کار برده شد، پهن کردن دامی بود 
که بتوانند زنان جوان را با وعده و قول و قرار استخدام در کشورهای 
ثروتمند غربی مثلا کار در رستوران ها، هتل ها و یا به عنوان منشی و 
مدل با درآمدهای بالا و امکان ادامه تحصیل، فریب دهند. این شیوه در 
بسیاری کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین به کار برده شد. علاوه 
بر این ها در یک دهه گذشته استفاده از اینترنت برای به دام انداختن 

زنان به شدت افزایش یافته است. 

بخش عمده انتقال بردگان جنسی به کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، 
اروپا، استرالیا و ژاپن صورت می گیرد. تخمین زده می شود که حداقل 
اروپا  به  جنسی  استثمار  برای  دختر  کودک  و  زن  هزار   1۲۰ سالانه 
از  هند  به  نپال  از  مجاور  کشورهای  به  انتقال  اما  می شوند.  قاچاق 
بنگلادش به پاکستان، از مالزی و اندونزی به استرالیا و از کشورهای 
به کشورهای  پاکستان  و  ایران  مانند عراق، سوریه،  منطقه خاورمیانه 
عربی مانند امارات عربی، قطر، کویت و چین و هم چنین به شهرهای 

بزرگ تر در این کشورها نیز صورت می گیرد. 

هزینه  مجبورند  می شوند  منتقل  دیگر  کشورهای  به  که  جوانی  زنان 
گزاف سفر که به ده ها هزار دلار می رسد و هزینه خورد و خوراک و 
البته اقامتگاه در کشور مقصد را به قاچاق چیان بپردازند. اما چون آه 
به  را مجبور می کنند که در »صنعت سکس«  آن ها  ندارند  بساط  در 
بتوانند  تا زمانی که  یا  برای همیشه و  تن فروشی تن دهند و عمدتا 
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مافیاهای  اسارت  در  دهند،  ارائه  جنسی  سرویس 
تجارت انسان باقی بمانند. تا این زمان بارها و بارها 
انتقال دهندگان مورد تجاوز قرار  توسط دلالان و 
را  آن ها  مدارک شناسایی  و  پاسپورت  اند.  گرفته 
می شود،  گرفته  فیلم  آن ها  از  می دارند،  نگه  گرو 
در  اقامت  اجازه  می شوند،  معتاد  مخدر  مواد  به 
ندارند و همواره تهدید می شوند که  کشور مقصد 
در صورت نا فرمانی، فیلم و عکس آن ها در میان 
خانواده و دوستان و یا در محله شان پخش خواهد 
شد. هم چنین آنان را مورد تهدید قرار می دهند 
مادرشان  و  پدر  بزند  به سرشان  فرار  فکر  اگر  که 
ضربه خواهند دید و یا خواهر دیگرشان را به دام 
خواهند انداخت. بدین طریق، راه برگشت و یا فرار 
برای بسیاری از آنان بسته و زندگی شان به نابودی 
که  است  شرایطی  چنین  تحت  می شود.  کشیده 

آنان به بردگی جنسی کشیده می شوند. 

بنا بر گزارش ها تخمین زده شده است که در آمریکا نزدیک به دو میلیون تن فروش 
وجود دارد. )۲( بخش بزرگی از این تن فروشان از کشورهای مختلف جهان برای 
»صنعت سکس« قاچاق شده اند. شاندرا ووارانتو، اهل اندونزی یکی از صدها هزار 
زن جوانی است که برای کار در یک هتل به آمریکا رفت ولی قاچاق چیان انسان، او 
را وادار به تن فروشی به مثابه برده جنسی کردند. شاندرا می گوید: »من بعد از فارغ 
التحصیل شدن در رشته امور مالی، مدتی را در بانکی در اندونزی کار کرده بودم ولی 
پس از شروع بحران مالی آسیا، کارم را از دست دادم. از آن جا که می بایستی هزینه 
نگاه داری دختر سه ساله ام را تامین کنم در جستجوی کار در خارج از کشور بر آمدم. 
شرط استخدام من در آمریکا، دانستن اندکی زبان انگلیسی و پرداخت معادل ۲۷۰۰ 
دلار بود. حقوقی که به من پیشنهاد شده بود حدود ماهانه 5۰۰۰ دلار بود که برای 
نگاهداری دخترم که قرار بود با مادرم در اندونزی بماند، کافی بود. من همراه با چهار 
زن دیگر و یک مرد در فرودگاه جان اف کندی پیاده شدیم. جانی، ما را به دو گروه 
تقسیم کرد و تمام مدارک من از جمله پاسپورتم را گرفت و با دو زن دیگر سوار 
اتومبیل شدیم. پس از مدتی، اتومبیل در یک پارکینگ توقف کرد و جانی ما را سوار 
اتومبیل تازه ای کرد. متوجه شدم که راننده جدید به جانی مبلغی پول داد. در اینجا 
بود که شک و تردید من شروع شد ولی به خودم تلقین می کردم که نگران نباشم. 

این 
نقاشی

 را جول در 
بیان احساسش         
در مورد          
تجارت زنان                  
و                          
استثمار تن شان 
کشیده است.
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ما  از  رستوران  یک  خارج  و  نبرد  دوری  راه  به  را  ما  هم  تازه  راننده 
خواست پیاده شده و سوار اتومبیل دیگری شویم. سومین راننده ما را 
به خانه ای برد و تحویل کسی داد که مسلح بود. این شخص ما را به زور 
سوار ماشین کرد و به خانه ای در بروکلین برد. هنگامی که در این خانه 
باز شد دختر 1۲ یا 1۳ساله ای را دیدم که روی زمین افتاده بود و در 
حالی که فریاد می زد و خون از بینی اش می آمد، چندین مرد به نوبت به 
او لگد می زدند… روز بعد با اتومبیل من را به خانه ای بردند و در آنجا 
قاچاق چیانی که مرا به آمریکا کشانده بودند به من تجاوز کردند. آن ها 
به من گفتند که ۳۰ هزار دلار به آنان بدهکارم و باید با هر نوبت هم 
خوابگی با مردان، 1۰۰ دلار از بدهی ام را بپردازم. من را به روسپی خانه 
ها، آپارتمان ها، هتل ها و کازینوهای متعددی در شرق آمریکا بردند 
ولی من به ندرت دو روز در یک جا بودم و هرگز نمی دانستم کجا هستم 
یا کجا می روم. قاچاق چیان من را با زور اسلحه وادار به استفاده از مواد 
مخدر می کردند… یک روز که در یک هتل برای سرویس جنسی به 
مردان بودم پنجره کوچکی باز بود که به همراه دختر دیگری که 15 
سال سن داشت فرار کردیم… خودم را به یک ایستگاه پلیس رساندم 
و ماجرا را شرح دادم. ولی مامور پلیس حرف های من را باور نکرد و 
با وجود نداشتن پول و مدارک، گفت در خیابان خطری من را تهدید 

نمی کند. دو مامور دیگر هم جواب مشابهی دادند.« )۳( 

در گزارشی که دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل انتشار داده است 
تخمین زده می شود که 15 درصد زنانی که در اروپای غربی مجبور به 
تن فروشی شده اند از قربانیان قاچاق انسان از غرب آفریقا هستند که 
بخش بزرگی از آنان را زنان نیجریه ای تشکیل می دهند. بیشترین تعداد 

زنان آفریقایی به اروپا برای »کار« در »صنعت« پورن و تن فروشی به 
مثابه برده »صادر« می شوند. بیش از سه دهه است که »صنعت سکس« 
بین ایتالیا و نیجریه در جریان است و در سال های اخیر افزایش قابل 
ملاحظه ای یافته است. بی بی سی در ۲۸ ژوئیه ۲۰15 با کیمی یکی 
افتاده  چیان  قاچاق  دام  به  که  پناهنده  نیجریه ای  زن  هزار  صدها  از 
گفتند  ما  »به  می گوید:  مصاحبه  این  در  کیمی  است.  کرده  مصاحبه 
می خواهیم زندگی شما را تغییر دهیم… وقتی به ایتالیا رسیدم به من 
گفتند که انتظار دارند به عنوان یک زن تن فروش کار کنم. در ابتدا 
نپذیرفتم. اما پس از مدتی از بی غذائی و آزار و اذیت مجبور شدم به این 
کار تن دهم. به مدت سه سال و سه ماه تنم را در اختیار مردان مختلف 
گذاشتم و ۲۷۰۰۰ یورو به قاچاق چیان باج گیر پرداخت کردم. اما آنان 
به این مبلغ راضی نبودند و مقدار بیشتری طلب می کردند. در نهایت 
از آن جا فرار کردم و خود را به خانه دوستی رساندم. اما پس از مدتی 

مقامات ایتالیا من را به نیجریه برگرداندند!« 

باید در نظر داشت که »مهماندار« این زنان در اروپا فقط ایتالیا نیست 
بلکه تعداد زیادی از زنان قاچاق شده از کشورهای آفریقائی به دیگر 
کشورهای اروپائی از جمله آلمان، هلند، بریتانیا و… برای تن فروشی 
و یا کار اجباری فرستاده می شوند. مثلا بریتانیا یکی از مکان های مهم 
جنسی  و  خدماتی  بردگی  برای  دختر  کودکان  و  جوان  زنان  تجارت 
است. برده داری مدرن در بریتانیا حداقل صد هزار نفر را در بر می گیرد، 
که سن اکثریت آن ها بین 1۴ تا 1۷ سال است. بخش بزرگی از آنان 
برای سوء استفاده جنسی و اسثتمار جنسی تجارت می شوند. 1۹ درصد 
از زنانی که در بریتانیا در امور خدماتی در خانه ها، سالن های ماساژ و 
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سونا کار می کنند از خود این کشور هستند، بقیه آن ها از کشورهای 
دیگر قاچاق می شوند. طبق آمار۸۷ درصد زنان تن فروش از هروئین 

استفاده می کنند. )روزنامه گاردین ۳ آوریل ۲۰۲1( 

باره قاچاق حداقل  اواخر سال ۲۰1۸ گزارشی در  آسوشتید پرس در 
۶۲۹ زن جوان مسیحی پاکستانی به چین را تحت نام ازدواج منتشر 
کرد. دلالان چینی و پاکستانی به والدین این زنان جوان که اکثرا از 
آنان  به  و  پرداخته  ناچیزی  پول  هستند،  مسیحی  فقیر  خانواده های 
قول دادند که برای دختران شان همسران ثروتمند و مسیحی در چین 
جستجو کنند؛ اما آن ها را در چین مجبور به تن فروشی کردند. سامیه 
دیوید یکی از این زنان جوان بود. او پس از فروخته شدن توسط خانواده 
ش به عنوان عروس به یک مرد چینی، تنها دو ماه را در چین گذارند. 
تشخیص  قابل  دیگر  قوی  جوان  زن  این  بازگشت،  پاکستان  به  وقتی 
نبود. او حتی قادر به راه رفتن نبود. گفتارش از هم گسیخته بود و دائما 
می گفت از من نپرسید که آن جا چه بر سر من آمده است. سامیه بعد 

از چند هفته، مرد. )گاردین 1۲ دسامبر ۲۰1۹( 

از دهه ۷۰ شمسی، دبی به مرکزی برای قاچاق زنان از ایران برای تن 
فروشی و خدمات جنسی در کلوب ها و سالن های ماساژ بدل شد. اما از 
اواخر دهه ۸۰، تجارت زنان و کودکان دختر به کشورهای دیگری مانند 
ترکیه، گرجستان، قطر، پاکستان، امارات متحده عربی، فرانسه، آلمان، 
بریتانیا و… وسعت یافت. طبق گزارش شاخص برده داری جهانی ایران 
یکی از ده کشور اول جهان است که در برده داری »مدرن« سهم دارد. 

       )Index The Global Slavery( 

به  از قاچاق زنان جوان  ایران وایر در فوریه ۲۰15 که  بر گزارش  بنا 
روزانه  دلار  تا۴۰  قیمت۳۰  به  جوان  زنان  این  بود،  داده  خبر  اربیل 
انسان  تجارت  قربانیان  بیشترین  می شدند.  خریداری  مردان  جانب  از 
شکار  کار  کودکان  عظیم  خیل  و  فراری«  »دختران  بین  از  ایران  در 

می شوند. 

روزنامه شرق در خرداد 1۳۸۲ با انتشار گزارشی از قاچاق زنان ایرانی 
به کشورهای عربی، نوشت ماهانه سه تا پنج جسد این زنان به کشور 
باز می گردد. این گزارش از حراج 5۴ تن زن ایرانی در فجیره امارات 

متحده عربی خبر داده بود. 

علاوه بر افزایش روز افزون تجارت زنان و کودکان دختر از ایران برای 
تن فروشی، ایران به عنوان »مبدا و هم به عنوان، مقصد و محل تزانزیت 
قاچاق زنان و کودکان« شناخته شده است. ترانزیت برای زنان و کودکان 
دختر وارد شده از کشورهای افغانستان، پاکستان، بنگلادش و… برای 
بین  )ژورنال  است.  اروپائی  کشورهای  و  منطقه  کشورهای  به  قاچاق 

المللی قربانی شناسی( 

بدون  گستردگی  این  با  زنان  تجارت  می رسد  نظر  به  که  چه  آن 
اسلامی  جمهوری  امنیتی  دستگاه  و  دم  داشتن  دست  و  سازماندهی 

امکان پذیر نیست. 

2- بردگی در کار خانگی:
یکی دیگر از اشکال بردگی مدرن، بردگی برای کار خانگی است. هر 
ساله ده ها هزار زن از کشورهای  آفریقایی و آسیایی از طریق بنگاه های 
کاریابی و یا به طور مستقیم برای پیدا کردن کار به کشورهای عربی از 

جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر می کنند. 

زن  هزار  و هشتصد  میلیون   ۲ کار  المللی  بین  سازمان  تخمین  طبق 
لبنان،  اردن،  بحرین،  کشورهای  در  خانگی  کارگر  عنوان  به  مهاجر، 
می کنند.  کار  قطر  و  عمان  سعودی،  عربستان  عربی،  متحده  امارات 
خیل  و  هستند  آسیائی  و  آفریقایی  کشورهای  از  زنان  این  اکثریت 

عظیمی از آنان بدون حقوق به کار اجباری مشغول اند. 

و  لبنان  کویت،  مثل  کشورهایی  در  مهاجر  کارگر  یک  که  این  برای 
اردن بتواند کار کند، ابتدا باید ویزای »کفاله« را دریافت کند. در واقع 
این  از جانب دولت  بنگاه ها درخواست و  از طریق  ویزای »کفاله« که 
کشورها صادر می شود، به طور قانونی و علنی برده داری و استثمار 
وحشیانه میلیون ها کارگر خانگی و به طور کلی کارگران مهاجر 
را به کارفرمایان واگذار می کند. در هر زمان که کارفرما اراده کند 
ابتدای  همان  از  کارگران  این  کند.  اخراج  را  کارگران  این  می تواند 
کارفرما  به  را  خود  شناسائی  مدارک  نوع  هر  یا  و  پاسپورت  باید  کار 
به  خشونت  و  فشار  گونه  همه  »کفاله«  سیستم  تحت  دهند.  تحویل 
کارگر خانگی اعمال می شود. ساعت کار آنان هیچ محدوده ای ندارد و 
تمام ۲۴ ساعت شبانه روز را باید آماده خدمت رسانی باشند. از رفت 
و آمد آنان گرفته تا ارتباط با خانواده توسط کارفرما کنترل و محدود 
می شود. بخش عظیمی از کارگران خانگی اجازه خروج از خانه ای که 
در آن کار می کنند را ندارند. وظایف این کارگران در خانه، نظافت و 
افراد مسن خانه که  و  از کودکان  شستشو، آشپزی، خیاطی، مراقبت 
است.  دیگر  و درشت  ریز  کارهای  بسیاری  و  پرجمعیت هستند  اکثرا 
جنسی  بردگی  و  نژادی  تبعیض  مورد  آنان  از  بسیاری  آن  بر  علاوه 
کارفرمایان و وابستگان مرد خانواده قرار می گیرند. به کارگران به اندازه 
کافی غذا داده نمی شود. این سیستم این تصور را در میان کارفرمایان 
از مایملک خود بدانند و  ترویج می کند که کارگران خانگی را جزئی 
باور داشته باشند که آنان را در ازای پولی که به بنگاه ها پرداخته اند، 

خریداری کرده اند. 

برخی از این بنگاه های کاریابی در کشور مبدا شعبه دارند و از کارگران 
برای پیدا کردن کار، مبالغ زیادی اخاذی می کنند. اکثر کارگران زن 
عنوان  به  بیمارستان ها  در  کار  دنبال  به  بنگاه ها  این  در  نام نویسی  با 
پرستار و یا در صنعت هتل داری هستند. اما زمانی که پای شان به این 
کشورها می رسد، آنان به بردگی گرفته می شوند و با امضای فرم کفاله 
برای ویزا که عمدتا از مفاد آن بی خبرند، دیگر راه برگشتی برای آن ها 
باقی نیست. بنگاه های کاریابی در کشورهای منطقه خاورمیانه، در واقع 
شبکه های پیچیده مافیایی هستند که مستقیم و غیر مستقیم به پلیس 

و افراد موثر دولتی وصلند. 
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نمونه های  نیست؛  آن  پایان  بردگی  کار  مشقت  و  سخت  شرایط  اما 
و  جسمی  شکنجه  مورد  که  است  کارخانگی  کارگر  زنان  از  فراوانی 
جنسی قرار داده شده و یا به قتل رسیده اند. بطور نمونه بدن آریاواتی 
زن سریلانکایی با 1۳ میخ و 11 سوزن توسط کار فرمایش در عربستان 
سعودی چکش خورد، دست کستوری مونیزاتینام به دلیل شکایت از 
شرایط کار غیر قابل تحمل، توسط کارفرما قطع شد. جسد جوانا دما 
فلیس زن جوان فیلیپینی در فریزر خانه ای پیدا شد و به آرتی کارگر 
خانگی توسط مرد خانه تجاوز شد. علاوه بر این، تعداد قابل ملاحظه ای 
از کارگران کارخانگی زیر فشار شرایط غیر قابل تحمل، خودکشی کرده 
اند. متانت زن جوان ۲۶ساله ای بود که خود را از یک درخت زیتون 
حلق آویز کرد، به فاصله چند روز کسایه زن جوان ۲۴ ساله، از طبقه 
هفتم در بیروت خود را به پایین پرت کرد و دو روز بعد ماداگاسکی 
از بالکن خانه ای به بیرون پرید و جان خود را از دست داد. بر اساس 
کارگران  مرگ  از  درصد  به ۶۷  نزدیک  بشر  بان حقوق  دیده  گزارش 
بوده است.  از ساختمان  یا سقوط  نتیجه خودکشی  لبنان،  خانگی در 
زندگی  از  یخی  کوه  نوک  تنها  جنسی  آزار  و  شکنجه  نمونه های  این 

میلیون ها برده فراموش شده کارخانگی را نشان می دهد.* 

3- بردگی کودکان:
یکی دیگر از اشکال بردگی »مدرن«، بردگی کودکان است. با استفاده 
از فقر خانواده و یا نداشتن خانواده و سرپرست، کودکان، اجیر شده و 
مورد استثمار شدید و سوء استفاده های فیریکی که در موارد بسیاری 
بر اساس گزارش  قرار می گیرند.  استفاده جنسی است،  با سوء  همراه 
سازمان بین المللی کار )ILO( در سال ۲۰15، بیش از ۲5۰ میلیون 
کودکان کار از 5 تا 1۴ساله در جهان موجود بوده است. طبق گزارش 
همین سازمان در سال ۲۰1۷ در برده داری »مدرن«، یک نفر از هر 
چهار نفر، کودک بودند. )۴( بخش بزرگی از بردگان کودک را کودکان 
تجارت  جنسی  بردگان  عنوان  به  عمدتا  که  می دهند  تشکیل  دختر 
می شوند. اما به عنوان یک کاتاگوری جدا معین شده تا عمق جنایاتی 
که سرمایه داری به مردم دنیا تحمیل می کند را قدری روشن تر کند. 

یک سوم از قربانیان تجارت انسان را کودکان تشکیل می دهند. )5(

جنوبی  آسیای  کشورهای  در  جمله  از  کودکان  از  جنسی  داری  برده 
المللی  بین  ژورنال  گزارش  بر  بنا  است؛  رسیده  هولناکی  وضعیت  به 
هزار   ۴۰۰ تا   ۲۷۰ بین  هند  بزرگ  شهر های  در  تنها  قربانی شناسی 
باندهای جنایتکار وجود  کودک عمدتا دختر تن فروش تحت کنترل 
دارند که تعداد وسیعی ای از آنان به کشورهای دیگر قاچاق می شوند. 

علاوه بر بردگی جنسی، کودکان را در معادن، کوره های آجر پزی، هتل 
ها، صنعت پوشاک، دستفرشی، گدائی، زباله گردی و… به کار اجباری 
وادارمی کنند. در صنعت و کشاورزی این دست ها و بدن های کوچک 
کشورهای  علاقه  مورد  کالاهای  تولید  به  مجبورند  که  است  کودکان 

ثروتمند، این »صاحبان« جهان، بپردازند. 

کودک  میلیون  هفت  وجود  از  حکایت  رسمی  غیر  آمارهای  ایران  در 
کار دارند. نیمی از این کودکان کار از کشورهای همسایه خصوصا از 
افغانستان به ایران آمده و مشغول به بیگاری هستند. اکثر این کودکان 
به کارهای شاق و طاقت فرسا مشغول هستند. تعداد  باندها  زیر نظر 
زیادی از این کودکان به ویژه آنانی که بی سرپرست هستند و یا این 
که خانواده شان جائی برای زندگی ندارند و در قبرها و خیابان ها بسر 
از  استفاده  و  جنسی  بردگی  کار،  برای  دیگر  کشورهای  به  می برند، 
در  فیری  واک  گزارش  بر  بنا  می شوند.  قاچاق  شان،  بدن  ارگان های 
ایران  برده داری »مدرن« جهان،  استرالیا در سال ۲۰1۹، در جدول 
در ردیف دهم نسبت به جمعیت قرار دارد و پنجمین کشوری است 
که برای مبارزه با برده داری مدرن، کمترین اقدام را انجام داده است. 

یکی دیگر از اشکال این برده داری »مدرن« ارگان های بدن کودکان و 
نوجوانان است که با بالاترین قیمت به کشورهای غربی، صادر می شود. 
مافیائی که به حول ارگان های بدن کودکان و نوجوانان – در بسیاری از 
مناطق جهان خصوصا در خاورمیانه به خاطر شرایط جنگ، بی خانمانی 
و آوارگی خیل عظیم کودکانی که بی سرپرست هستند – شکل گرفته 
است، به جنایتکارانه ترین اعمال دست می زنند. بسیاری از این کودکان 

و نوجوانان زیر عمل جراحی جان خود را از دست می دهند. 
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بردگی  لیست  به  باید  هم  را  همسری  کودک  بالا،  موارد  بر  علاوه 
کودکان دختر اضافه کرد. هرساله نزدیک به 1۲ میلیون کودک دختر 
برای  دانش،  و  علم  آموختن  به جای  و کودکی کردن،  بازی  به جای 
تجاوز »قانونی«، به ازدواج وادارشان می سازند. )۶( ازدواجی که هیچ 
بسیاری  در  ندارد.  بر  در  را  عمر  یک  مدت  به  بردگی  از  کمتر  چیز 
رسما  پایین  بسیار  سن های  در  را  دختر  کودکان  فقیر،  کشورهای  از 
ماه  چند  برای  را  خانواده  بقیه  معاش  بتوانند  تا  می رسانند  فروش  به 
از  بسیاری  و  افغانستان  و  ایران  در  روند  این  کنند.  فراهم  کمتر  یا  و 
سرنوشت  است.  گرفته  شدت  اخیر  سال های  در  آفریقائی  کشورهای 
کودکان دختری که به فروش می رسند روشن نیست اما در »بهترین« 
حالت به ازدواج مردانی چند برابر تا حتی ده برابر سن آنان می انجامد. 
اما آن چه که روشن است در همه حالات، شکل بردگی خواهد داشت. 
بسیاری از کودکان دختر به دست باندهای مافیایی می افتند و برای تن 

فروشی تجارت می شوند. 

یکی دیگر از روش هائی که مافیاهای تجارت انسان از آن بهره می برند، 
کرونا  گیری  همه  از  پس  خصوصا  آن  از  استفاده  که  است  اینترنت 
افزایش بیشتری داشته است. طبق گزارش مرکز ملی برای گمشده ها 
و استثمار کودکان افراد وابسته به مافیاهای انسان با دروغ های گمراه 
و  می پردازند  نوجوان  و  کودک  میلیون ها  استثمار  به  فریب،  و  کننده 
این رقم را از ماه مارس تا آوریل ۲۰۲۰ چهار میلیون و دویست هزار 

تخمین زدند. )۷(

4- بردگی در تولید کالا و مزارع کشاورزی: 
تولیدی،  کارگاههای  در  اجباری  کار  بردگان  سوم  یک  حداقل  حدود 
در مزارع صنعتی و کارهای ساختمانی به بردگی گرفته شده اند. آنان 
گوشی های  استفاده  مورد  معدنی  مواد  حفاری  و  پوشاک  صنعت  در 
یا در ساخت و ساز  الکتریکی و  لوازم آرایش و ماشین های  هوشمند، 
برج های سر به فلک کشیده و یا در مزارع میوه و سبزیجات و حشیش 
به کار اجباری مشغولند. بخش مهمی از کارهای تولیدی توسط بردگان 
در کشورهای تحت سلطه وهم چنین در کشورهای پیشرفته، با به کار 
گیری مهاجرین صورت می گیرد. درکشورهای پیشرفته نیز این بردگان 
مجبور می شوند  آنان  دارند.  تحت ستم  با کشورهای  مشابهی  شرایط 
بدون هیچ دست مزدی و یا با دست مزدی بسیار نازل که باید بابت 
این  کنند.  کار  پرداخت شود،  یا صاحبان شان  و  قاچاقچیان  به  بدهی 
بیرون  اجازه  یا  آنان  موارد  اکثر  اغلب گرسنگی می کشند. در  بردگان 
و  اقامت  موقعیت  خاطر  به  که  این  یا  و  ندارند  را  کار  محل  از  رفتن 
نداشتن مکان دیگری برای زندگی، مجبورند که در محل کار بمانند. 
نیز  را  دوستان  و  خانواده  با  ارتباط  امکان  و  اجازه  بردگان  این  اغلب 

ندارند. 

بدون  اجباری سخت،  و کار  بیگاری  بردگان،  این  نقطه مشترک همه 
و  تحقیر  شتم،  و  ضرب  بیرون،  جهان  با  تماس  محدودیت  دستمزد، 
گرسنگی است. این مسئله در مورد زنان با آزار و اذیت جنسی همراه 

است که بخش مهمی از پایه های ایدئولوژیک جوامع سرمایه داری را 
تشکیل می دهد. 

5- بردگی در خدمت مافیای مواد مخدر: 
مافیای مواد مخدر برای بیرون راندن دلالان محلی، با خشونت تمام، 
بسیاری از کودکان، فقرائی که در خیابان ها شب را به صبح می رسانند 
و به طور کلی افراد آسیب پذیر را برای حمل و پخش مواد مخدر با زور 
و تهدید بکار می گیرند. در اکثر مواقع برای تضمین ادامه کاری شان، 

آنان را به مواد مخدر معتاد می کنند. 

معمولا در بسیاری از کشورهای تحت ستم، دولت های به شدت فاسد 
آنان، مستقیم و غیر مستقیم واردات و پخش مواد مخدر را بر عهده 
دارند. آن چه که مسلم است در کشوری مانند ایران، از طریق باند های 
مافیایی در قدرت انواع و اقسام مواد مخدر به ایران و دیگر کشورها وارد 
و به اشکال مختلف پخش می شود. در نتیجه این اقدام جنایتکارانه است 
که مواد مخدر به وفور در کشور یافت می شود. به گفته کارشناسان مواد 
مخدر در ایران ارزان تر از بسیاری از اقلام مورد نیاز زندگی مردم بوده 
و دسترسی به آن بسیار سهل و ساده است! رژیمی همانند رژیم ایران، 
از این طریق هم سودهای کلان به جیب می زند و هم این که با آلوده 
کردن مردم خصوصا جوانان، آنان را از درگیر شدن با مسائل اجتماعی 

و امر مبارزه دور می کنند. 

در حالی که باندهای مافیائی دولتی و غیر دولتی مواد مخدر در اکثر 
و  از جوانان  بسیاری  اند،  فعالیت های خود مشغول  به  آزادنه  کشورها 
نوجوانان که به اجبار به این کار کشیده شده اند در زندان بسر می برند. 

ایران یکی از نمونه های برجسته آن است. 

بردگی بر بستر چه شرایطی است که موجودیت یافته 
و گسترش می یابد؟ 

سوال اصلی این است که بر بستر چه شرایطی موقعیت بخش بزرگی 
از مردم دنیا تا به این حد سقوط کرده است که به بردگی کار اجباری 
و بردگی جنسی کشیده شوند؟ بر بستر چه شرایطی است که زنجیره 
و  کودکان  بدن خصوصا  ارگان های  قاچاق  اجباری،  کار  نیروی  تامین 
سکس«  »تجارت  به  بخشیدن  وسعت  و  جنسی  استثمار  نوجوانان، 
می تواند توسط باند های تبهکار به منبعی مهم در خدمت به کسب سود 

و انباشت سرمایه، بدل گشته و پیش برده شود؟ 

هزاران  آن  از  یکی  میانمار  کشور  از  1۹ساله ای  جوان  زن  هلا 
کارگری است که وارد »صنعت« سکس و یا به عبارت دیگر برده 
جنسی شد. همسر هلا او را با یک بچه هفت ماهه ترک می کند. 
را  نقل مسافر  و  برای حمل  امرار معاش اش  تنها وسیله  پدرش 
از دست می دهد. هلا برای تامین حداقل زندگی مجبور به تن 
انسان در  دادن به شبکه تن فروشی تحت هدایت قاچاقچیان 
میانمار می شود. چرا که به گفته خودش »به تنها چیزی که فکر 
می کرد این بود که چگونه به خانواده ام غذا برسانم.« )سازمان 
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بشر متحد  - 22 اکتبر2۰2۰( اما هلا در این میان تنها نمونه 
در  دیگری  راه  که  است  برده ای  میلیون ها  نمونه  او  نیست، 
را  خانواده شان  و  خود  نجات  راه  تنها  و  نیست  مقابل شان 
که  راهی  می بینند.  جهان  از  دیگر  نقطه ای  در  کاری  یافتن 
کارخانگی  بردگی  یا  و  جنسی  بردگی  به  را  زن  میلیون ها 

کشانده است. 

واقعیت امروزی جهان، فقری است که بر اکثریت مردم دنیا 
تحمیل شده و با روشی که در جهان سازماندهی شده است، 
دامنه فقر رو به گسترش است و رهایی از آن برای اکثریت 

مردم به امری غیر ممکن مبدل شده است. 

چند  با  مرد  عمدتا  میلیاردر،  معدودی  امروز  شرایط  در 
تشکیل  را  جهان  در  ثروت  هرم  راس  ثروت،  دلار  تریلیون 
می دهند. مردانی که ثروت شان به صورت تصاعدی افزایش 
ثروت  دلار  میلیارد   2۷4 با  که  ماسک  ایلان  می کند.  پیدا 
تنها چند  2۰21 شناخته شد،  در سال  فرد جهان  مندترین 
افزایش  این خبر، ثروتش 5 میلیارد دلار  از اعلام  روز پس 
یافت. در این جهان تنها یک درصد از طبقه انگلی که ثروت 
مندترین بخش در جهان را تشکیل می دهند بیش از دوبرابر 

هفت میلیارد نفر از جمعیت جهان، ثروت دارند. 

این در شرایطی است که نصف جمعیت جهان با کمتر از ۶ 
دلار در روز زندگی را سپری می کنند. بنا بر آمارهای منتشر 
شده نزدیک به یک میلیارد انسان در فقر مطلق قرار دارند 
و بسیاری از مردم نیز در صف پیوستن به آنان هستند. ما در 
جهانی زندگی می کنیم که هر روز ده ها هزار نفر به خاطرعدم 

امکان مالی برای درمان، جان خود را از دست می دهند. 

پدر/  سلطه  به  توجه  با  زنان  که  شود  تاکید  باید  البته 
درآمد  آن  نتیجه  در  که  جنسیتی  تبعیض  و  مردسالاری 
سطح  در  را  فقیر  جمعیت  بخش  بیشترین  دارند،  نازل تری 
ارزان  کار  نیروی  با  زنان  واقع  در  جهانی تشکیل می دهند. 
و یا کار بدون مزد، بیشترین کمک را به اقتصاد »بازار آزاد« 

انجام می دهند. 

حد  این  تا  صنعت  و  علم  که  جهانی  در  اینجاست،  سوال 
پیشرفت کرده و به سرعت در حال تولید ثروت است، چرا 
اکثریت عظیمی از مردم جهان در فقر و تعداد کثیری از آنان 
در فقر مطلق بسر می برند و از تامین حداقل نیازهای زندگی 
و بهداشت و درمان عاجزند؟ به عبارت دیگر چرا باید چنین 
شکاف عظیم طبقاتی در جهان موجود باشد؟ چرا باید یک 
نفر 2۷۹ میلیارد دلار ثروت داشته باشد و در کمتر از یک 
زمان  همان  در  و  شود  افزوده  آن  به  دلار  میلیارد   5 هفته 
صدها هزار نفر دیگر از مردم جهان به دره عمیق فقر پرتاب 

شوند؟ چرا باید میلیون ها انسان در بردگی قرار گیرند؟

دیگری  یکی  بدون  است  روشن  جواب  داری  سرمایه  سیستم  در 
وجود ندارد، به عبارت دیگر انباشت ثروت در دست عده قلیلی، 
تنها به قیمت پرتاب شدن خیل عظیمی از جمعیت به لشگر فقرا و 
بی چیزان ممکن است. برده داری »مدرن« در جهان کنونی بخش 
روابط  بر  که  است  داری  سرمایه  جهان  کارکرد  از  ناشدنی  جدا 
استثمارگرانه و ستمگرانه که در بند بند آن بافته شده است، استوار 
است. این سیستم است که از به کار گیری برده وار میلیون ها انسان 
و فوق استثمارشان بر طبق تخمین آی ال او، سالانه 15۰ بیلیون 
مبلغ  این  سوم  دو  می کند.  حاصل  قانونی  غیر  طرق  از  سود  دلار 
زنان  جنسی  استثمار  از  ناشی  دلار  بیلیون   1۰۰ به  نزدیک  یعنی 
است! میانگین سود سالانه هر زن در بردگی جنسی اجباری چیزی 

بیش از 1۰۰ هزار دلار است. )۸( 

برای  دلار  میلیارد ها  سکس«  »صنعت  در  زنان  تن  از  کشی  بهره 
اقتصاد جهانی امپریالیستی تولید می کند. این پدیده بخشی مهمی 
عرصه  در  هم  و  اقتصاد  عرصه  در  هم  داری  سرمایه  عملکرد  از 

ایدئولوژی است. 

روبنای  و  داری  سرمایه  تولیدی  روابط  و  مناسبات  که  زمانی  تا 
گرفته  شکل  روابط  این  مبنای  بر  که  آن  ایدئولوژیک   - سیاسی 
است و در عین حال به تقویت این روابط خدمت می کند و تا زمانی 
که کلیه روابط اجتماعی که با این روابط تولیدی مطابقت دارند و 
هم چنین کلیه افکار و ایده هایی که بر این روابط اجتماعی استوار 
هستند؛ از طریق انقلاب و رهبری نیروی انقلابی از بین نروند، برده 
داری »مدرن« پا بر جا خواهد ماند و بدتر این که ابعاد هولناک تری 
به خود خواهد گرفت و قربانیان آن میلیون ها نفر از مردم جهان 

خصوصا زنان خواهند بود. 

ادامه دارد…

*برای اطلاع بیشتر می توانید به مقاله: برده داری مدرن، خرید و 
فروش زنان کارگر خانگی- نویسنده لیلا پرنیان مندرج در سایت 

سازمان زنان هشت مارس مراجعه کنید.
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»شما در طی چهل و سه سال همه چیز را نابود کردید، حالا نوبت نابودی شماست«! خواست نابودی رژیم جمهوری اسلامی که در 
سخنرانی یکی از معلمان زن در دوم دی ماه 1۴۰۰ در خیابان به طور رسا بیان شد، خواست اکثریت مردم است. این خواستی است که 
از جانب کشاورزان جان به لب رسیده اصفهان، زحمتکشان خوزستان، مادران دادخواه، زندانیان سیاسی و خانواده های شان، کارگران، 
کولبران، سوخت بران، ملیت ها و اقلیت های تحت ستم، زنان و… پیش گذاشته شده است. خواستی که از جانب اکثریت مردم، همان 

اکثریتی که خیزش های دی ۹۶ و آبان ۹۸ را آفریدند، پیش گذاشته شد. 

مبارزات معلمان در آذر و جهش آن در دی ماه نمایش قدرتمندی از 
عزم راسخ هزاران معلم و فرهنگی را به نمایش گذاشت. معلمان به رغم 
جو امنیتی، با حضور گسترده و پر تعداد خود، جو امنیتی را به پشیزی 
با  اعتراضات خود را پیش بردند. اگر چه رژیم تلاش کرد  نخریدند و 
در  منفی  تاثیر  شاغلان،  رتبه بندی  شکسته  پا  و  دست  طرح  تصویب 
ادامه یابی مبارزات بگذارد و از این طریق انشقاقی را در صفوف معلمان 
ایجاد کند. اما این دسیسه و ترفند رنگ باخته هم نتوانست جلوی عزم 

راسخ معلمان برای پیشبرد مبارزه شان را بگیرد. 

مبارزه سراسری معلمان به لحاظ تداوم و ایستادگی، به لحاظ توده ای تر 
برخوردار  مهمی  ویژگی های  از  آن؛  بودن  سراسری  لحاظ  به  و  بودن 
فرهنگیان  و  معلمان  اعتراض سراسری  این  ویژگی های  از  یکی  است. 
را  مردم  از  اکثریتی  حمایت  توانست  و  رفت  پیش  شهر   11۰ در  که 
به خود جلب کند، در این موضوع مهم فشرده شده بود که آنان تنها 
درستی  به  بلکه  نیامدند،  خیابان  به  خود  عادلانه  خواسته های  برای 
کشیدند.  میان  به  نیز  را  جامعه  محروم  طبقات  و  اقشار  خواست های 
انعکاس این امر مهم، هم در شعارها و هم در سخنرانی های متعدد در 
شهرهای مختلف نمایان بود. بسیاری از معلمان در سخنرانی های خود 
آنان صدای دانش آموزان  تاکید داشتند که  این مساله  بر  به درستی 
محروم  کودکان  کار،  کودکان  آموزشی،  استاندارد  امکانات  از  محروم 
زندانیان  ملیت های تحت ستم، صدای  دانش، صدای  و  علم  از کسب 
سیاسی و معلمان زندانی، صدای توده های بی خانمان، صدای کارگران 
و همه مردمی هستند که در فقر و تنگدستی بسر می برند. این نگرش 
در بخشی از قطع نامه های پایانی در 11 آذر و ۲ دی نیز بازتاب داشت 
وقتی که می گوید: »امروز کشور ما، به خاطر مدیریت ناکارآمد و غیر 
مختلف  بحران های  تاثیر  تحت  که  آمده  گرفتار  شرایطی  در  پاسخگو 
طبیعی، زیست محیطی، روحی و روانی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، 

تنگ تر  مردم  بر  روز  هر  زندگی  بهداشتی عرصه ی  آموزشی،  سیاسی، 
می شود… بحران آب و تخریب محیط زیست و تحمیل فقر و فلاکت بر 
اقشار گوناگون و سرکوب مطالبات مردم، نمونه ای از عملکرد مدیریت 
چپاول گرانه ایست که امروز دامن کشور را گرفته است… نیک می دانیم، 
که قربانی این شرایط دهشتناک، همه ی اقشار مردم از جمله، کودکان، 
جوانان، زنان، کارگران، فرهنگیان، دانشجویان، هنرمندان، کشاورزان، 
نویسندگان و سایر اقشار مولد جامعه، حتی نسل های آینده است… 
وضعیت و کیفیت آموزش بحرانی است فقدان امکانات و آموزش پولی 
ما  است  شده  آموزش  از  کودک  میلیون  سه  از  بیش  بازماندن  باعث 
و  رایگان  و  کیفی  آموزش  ارائه  و  آموزش  به  بخشی  کیفیت  خواهان 

عادلانه در تمام کشور به ویژه مناطق محروم هستیم...«. 

ویژگی دیگری که باعث شد تاثیر این مبارزه را در دل مردم عمیق تر 
کند، پیوند دادن معلمان و فرهنگیان از سراسر کشور، از کردستان تا 
این  بود.  تهران و…  تا  از شیراز  تا خراسان،  از خوزستان  بلوچستان، 
پیوند توانست صف متحدی را شکل دهد که بتوانند دست در دست هم 
و یک صدا »حق آموزش و آموزش رایگان، بهداشت و مسکن رایگان، 
حق آموزش به زبان مادری، نه به خصوصی سازی و…« را برای همه 

ستم دیدگان خواستار شوند. 

در این مبارزه سراسری، حضور پررنگ زنان خود نمائی می کرد. زنان 
نقش پر قدرتی در این مبارزه و تمامی مبارزات و خیزش های تا کنونی 
اند. این صدای رسا و بدون تزلزل زنان است که در سخنرانی  داشته 
های شان در اقصی نقاط کشور، رژیم را از زوایای گوناگون افشا کرده و 
ضرورت ادامه مبارزه را پیش می گذارند. صدای زنان معلم خشمگین و 
به شدت منزجر از رژیم، بیش از همه در شعاردهی ها به گوش می رسد. 
گردد،  باید  آزاد  زندانی،  معلم  سیاسی  »زندانی  چون  هم  شعارهائی 
فرهنگی آزاده، چاره ما فریاده، معلم به پاخیز برای رفع تبعیض و....«. 

اميری نينا 
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پایداری و استقامت معلمان و ادامه یابی مبارزه آنان در آذر ماه، آنچنان 
تاثیرات گسترده ای را در جامعه گذاشت که باعث شد در دی ماه، نسبت 
به دوره های گذشته تعداد بیشتری، هم از دانش آموزان و والدین آن ها 
و هم بخش هایی از سایر اقشار، در این اعتراضات سهم بگیرند. اما هنوز، 
با در نظر گرفتن شرایط جامعه، هم در این مبارزه و هم دیگر مبارزات 
جاری، جای حضور گسترده مردم از اقشار و طبقات مختلف و پیوند 
دادن این مبارزات به یکدیگر و پیش گذاشتن خواسته های جنبش های 
تمامی  در  انکاری  قابل  غیر  نقش  و  زنان سهم  است.  گوناگون، خالی 
مبارزات از جمله اعتراضات سراسری معلمان بر عهده داشتند، با این 
وجود اما خواسته های شان که در راس آن مخالفت با حجاب اجباری 
است و نقش مرکزی در خشونت و سرکوب دولتی علیه زنان دارد، به 
از پیوستن میلیون ها زن  این نقصان مهم مانع  میان آورده نمی شود؛ 
منزجر از حجاب اجباری و کلیه قوانین ضد زن و مجازات های اسلامی 

در مبارزه می شود. 

مبارزات سراسری معلمان که از دل جامعه ای ملتهب به وقوع پیوست، 
به روحیه مبارزاتی مردم دامن زد. این مبارزه و ادامه یابی آن می تواند 
و این پتانسیل را دارد که توده ای تر و هدفمند تر سازمان یابد تا بتواند 
نقش به مراتب موثرتری را در پیوند دادن جنبش های مختلف مبارزاتی، 

در جهت یک همبستگی گسترده، ایفا نماید. 

از دی ۹۶  الهام بخش معلمان و سایر مبارزاتی که خصوصا  مبارزات 
تا کنون به اشکال گوناگون ادامه داشته است، بیش از پیش ضرورت 
تغییر رادیکال در جامعه را طلب می کند. جامعه در حال انفجار است. 

اکثریت مردم خصوصا میلیون ها کارگر و زحمتکش به ستوه آمده اند. 
به جرئت می توان گفت که هیچ گاه در تاریخ چهل و سه ساله گذشته 
تنفر و انزجار مردم از کل رژیم جمهوری اسلامی به این حد گسترده 
و عمیق نبوده است. تا این حد رژیم در میان مردم بی پایه نبوده است. 
این تغییرات مهم در روحیه و عملکرد مردم شرایطی را به وجود آورده 
است که نیروهای انقلابی میتوانند با رویکردی علمی و انقلابی از موانع 
و عقب ماندگی های ذهنی به سرعت عبور کنند تا بتوانند جای خالی 
باعث  تا کنون  انقلابی  نبود رهبری  پر کنند.  را  انقلابی  آلترناتیو  یک 
شده است که مبارزات و جانفشانی های مردم سمت و سوی صحیحی 
پیدا نکند و بد تر آن که، از مبارزات خود به خودی انتظار می رود که 

بتوانند با ادامه مبارزات شان کار رژیم را یکسره کنند. 

را  مبارزات شان  انقلابی  و  مبارز  نیروهای  که  انتظار می رود  نتیجه  در 
انقلابی  آلترناتیو  ساختن  به  بتوانند  که  کنند  سازماندهی  گونه ای  به 
دارد.  نقشه مند  تدارکی  به  نیاز  وظیفه ای  چنین  انجام  رسانند.  یاری 
نیاز به  نیاز به کاشتن بذر آگاهی و سازماندهی توده های مردم دارد. 
ساختن تشکلات گوناگون توده ای و مورد نیاز انقلاب دارد. انجام همه 
این ها برای ساختن تشکیلات انقلابی رهبری کننده به عمل کرد و به 
علمی  روش  و  متد  سیاسی،   – ایدئولوژیک  رویکرد  به  مشخص  طور 
نیروهای انقلابی وابسته است. با غلبه بر این ضعف سرنوشت ساز است 
که می توان مبارزاتی هم چون اعتراضات سراسری معلمان را با تدارکی 
آگاهانه تر در خدمت به ساختن آلترناتیو انقلابی در راستای سرنگونی 

رژیم جمهوری اسلامی و بر قراری جامعه نوین، سازماندهی کرد. 



تاریخ واقعی برداری در ایران هنوز نوشته نشده است. این تاریخ دهشتناک طبقات حاکم در مدت طولانی چندین 
هزار ساله بسیار آگاهانه در حال پاک شدن است. تاریخ بردگی سیاهان آفریقا )و در ارتباط با ایران سایر ملیت ها( 
با انسان زدائی آغاز گشت و با کشتار، خشونت، ستم، استثمار، زن ستیزی و بردگی جنسی ادامه یافت. انکار، نفی 
و به فراموشی سپردن چنین جنایات تاریخی یعنی دوباره کشتن قربانیان و تبدیل شدن به همکاران این جنایت. 

جنایاتی که ریشه در چند هزار سال برده داری قبل از اسلام و دوران سلطه اسلام تا اوائل حکومت پهلوی دارد.

هنوز جامعه ما از روشنگری عمیق در مورد تاریخ برده داری قدرت های سیاسی مختلف در دوران های گذشته فاصله زیادی 
دارد. علت عمده آن تلاش قدرت های حاکم برای تبرئه خود از این جنایت است. در تحقیقات دانشگاهی در رشته های تاریخ، 
جامعه شناسی و... هیچ اثری از نقش ایران در تجارت برده نیست. )خبرگزاری جمهوری اسلامی در جواب به مقالات منتشره در 
روزنامه های فرانسوی و آمریکائی در ارتباط با ایرانیان آفریقائی تبار می گوید که در ایران چنین پدیده ای موجود نبوده-تهران، 

ایرنا- 1۰ مرداد 1۳۹۹(

در سال های اخیر تلاش هایی درعرصه هنر و ادبیات انجام یافته که بر بیداری بخش هائی از جامعه تاثیرات مثبتی گذاشته 
است. اما کماکان تحقیقات قابل ملاحظه ای در این مورد انجام نگرفته است. هنوز بسیاری از مردم فکر می کنند، علت تیرگی 

پوست برخی از زحمتکشان جامعه، خصوصا در جنوب ایران، شدت گرما و آفتاب داغ این منطقه است.

در اواسط نیمه اول قرن نوزدهم، امیر کیبر نامه ای به شیخ های جنوب که در تجارت برده درگیر بودند، چنین می نویسد: »لطفاً 
دیگر آن سیاهان را به سواحل ما نیاورید.« در این تک جمله دنیائی از توهین و تبعیض برعلیه قربانیان این تجارت خونین دیده 

می شود.

یران! ا در  داری  برده  منصورتاریخ  سحر 

ایران! تباران  آفریقائی    
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در ادامه این بحث ها

در مجلس زمان رضا شاه دو نظریه مطرح بود:

1- آیا این تجارت باید لغو گردد یا ادامه یابد؟   

۲- »در ایران چنین پدیده ای موجود نیست و اگر هم موجود باشد، 
کار خارجی هاست.... برده داری بدست خارجیان انجام می شود و این 
نهاد مثبتی است به این دلیل که مردم وحشی و جنگلی را متمدن می 
کنند.« )مصاحبه با بیتا بقولی زاده، رادیو زمانه، 1۹ مهر 1۳۹۴( این 
جملات نیازی به تجریه و تحلیل ندارد، زیرا تفکر بشدت شونیستی و 
متعفن در آن کاملًا مشهود است. با انکار تاریخ خونین آریائی- اسلامی، 
نمی توان عینیت را از بین برد، چه رسد به عینتی که کماکان موجود، 
زنده و در مقابل چشمان مردم جامعه است: آفریقایی تباران ایران.

اما خیزش ها و شورش های جهانی متعاقب قتل عمد جورج فلوید بر 
علیه نژاد پرستی و مناسباتی که چنین برتری نژادی را تولید، تحکیم 
و گسترش می دهد، باعث باز کردن چشم های میلیون ها انسان در 
از  وا داشته و حتی بخش هایی  فکر  به  را  آنان  سراسر جهان گشته، 
تاثیرات  مبارزات  این  است.  به خود جلب کرده  نیز  را  پوستان  سفید 
مثبتی بر آگاهی مردم در آمریکا داشت که بیشتر به ماهیت سیستم 
پوستان  سفید  رسیدن  قدرت  به  و  مهاجرت  با  که  سیستمی  حاکم، 
اشغالگر آغاز شد، پی ببرند. سیستم حاکم بر آمریکا که پایه های آن 
را قتل عام مردم بومی سرخ پوست تا حد انهدام کامل، غارت، کشتار و 
الحاق جبری اراضی دیگر ملت ها و تجارت خونین برده سیاه بنا شده و 
کماکان همان تفکر و منطق را نه تنها در سطح آمریکا بلکه در سراسر 

جهان پیش می برد. 

استثمار گران بلژیکی پس از اشغال کنگو بین سالهای 1۸۸۰ تا 1۹۲۰، 
بیش از 1۰ میلیون اهالی این کشور- یعنی بیش از نیمی از جمعیت 
- را قتل عام نمودند. اشغال گران و حاکمان سفید پوست در آفریقای 
جنوبی تا ۴۰ سال پیش تفریح شان شکار سیاهپوستان بود و هم اکنون 
نیز بیش از 5۰ میلیون انسان در سراسر جهان در شرایط بردگی در 

جهان سرمایه داری »مدرن« زندگی می کنند.

جنبش »جان سیاهان مهم است«، به بیداری مردم دامن زد. مجسمه 
های برده داران که سمبل تاریخ این جنایت کاران بود، یکی پس از 
دیگری در اقصی نقاط جهان بزیر کشیده می شوند. شکل گیری چنین 
اوضاعی، انگیزه ای شد تا به تاریخ برده داری در ایران، آن هم بطور 
مختصر بپردازیم با این امید که این موضوغ مهم در مقیاسی وسیع بر 
پایه تحقیقات عمیق تر در جنبش انقلابی ایران مورد بررسی قرار گرفته 
و کل جامعه به درکی غنی تر از این »بی عدالتی تاریخی« دست یابد. 
بی عدالتی خونینی که حاکمان دوران های مختلف تاریخ ایران بسیار 

آگاهانه، سخت تلاش نموده اند تا از ذهن جامعه پاک نمایند.

خیزش تشگان خوزستان در سال گذشته اتحاد ملی را علیه دشمنی 
مشترک به نمایش گذاشت. در صفوف شورشگران خوزستان، جوانان 
عرب و سیاه پوست آفریقائی تبار دست در دست یکدیگر برای آینده ای 
انقلابی بپا خاستند. حضور سیاه پوستان آفریقائی تبار در این مبارزه، ما 
را بر آن داشت که به طور فشرده به هویت واقعی و ستم هایی که در 

طول تاریخ بر آنان اعمال شده، بپردازیم. 

و  سیستان  هرمزگان،  خوزستان،  در  که  ایران  پوست  سیاه  ساکنین 
بلوچستان و در حد کمتری در جنوب کرمان و فارس زندگی می کنند، 
بازماندگان برده های آفریقائی اند که تجارت انسان به مثابه برده آنان 

را به این نقطه از جهان کشانده است.

سیاه پوستان جنوب را »آفتاب گرم و سوزان« سیاهشان نکرده است. 
حضور این توده ستم دیده در ایران، نتیجه قرن های طولانی تجارت 
برده است. تمدن آریائی، برتری نژادی، شونیسم فارس و اسلام شعیه 
بسیار سخت کوشیده اند تا از درز هر گونه اطلاعات و اسنادی مربوط 
به تاریخ برده داری جلوگیری نموده و هر کدام به نوبه خود نشان دهند 
که نه تنها مخالف برده داری بوده اند بلکه برای از میان برداشتن آن 

تلاش هم کرده اند. 

فقط در قرن 1۹، دو میلیون برده از کشورهای مختلف آفریقا به سمت 
ایران آورده شدند. بیش از سی درصد برده ها در این مسیر جان خود را 
از دست دادند. بخش بزرگی از این برده ها که چیزی نزدیک به ۶۰ در 
صد آن را در بر می گرفت، زن بودند. برده های زن اساسا جهت بردگی 
در جنگ  ایران  با شکست  برده می شدند.  اشرافیت  دربار  به  جنسی 
علیه روسیه تزاری و عقد معاهده ترکمنچای و تقریباً قطع دسترسی 
ایران به برده از شمال، - ارمنستان، کرجستان، قفقاز ....-  ارتجاع ایران 
تجارت برده از آفریقا را شدت بخشید. بین سال های 1۸5۰ تا 1۸۷۳، 
روزانه بین ۲ تا ۳ هزار نفر انسان به مثابه برده از آفریقا به سمت هند 
ایران  بازار  به  ها  برده  این  فرستاده می شدند.۲۰ درصد  و خاورمیانه 
دین  قبول  به  مجبور  را  نبودند،  مسلمان  که  هایی  برده  رسیدند.  می 
اسلام  و در شرایط ایران، اسلام شیعه می نمودند تا به راحتی قابل 
فروش باشند. در طول این مدت )1۸۷۳- 1۸5۰(، ۷1۸۰۰۰ برده به 
ایران آورده شد. جمعیت ایران در این سال ها شش میلیون و سیصد 
هزار نفر بود. با در نظر گرفتن جمعیت برده از آسیای میانه، قفقاز و 
برده های داخل کشور)بلوچ، ترک، کُرد و ترکمن(، جمعیت برده حدود 
15 درصد کل جامعه را تشکیل می داد. رقمی بسیار بزرگ. بر طبق 
آمار سرشناسی ایران در سال 1۸۶۷ میلادی از کل جمعیت تهران که 
1۴۷۲5۶ نفر بود، 1۸۸۳۲ نفر برده بودند که در بین آنان 11۶۶ نفر 
برده سفید و بقیه سیاه پوست بودند. در واقع 1۳ درصد اهالی تهران 

برده بودند. نسبت برده زن به مرد ۴ بر یک بود. 

ایران! تباران  آفریقائی    
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توسط  خلیج  طریق  از  آن  کردن  قانونی  غیر  وجود  با  برده  تجارت 
انگلستان، کماکان ادامه داشت. این بار برده ها از راه زمینی از طریق 
کشورهای منطقه )یمن، عربستان، سوریه( از طریق عراق وارد ایران می 
شدند. هم زمان زیارتگاه های دنیای اسلام و شیعه )مکه در درجه اول، 
از موقعیت  کربلا و شام( مراکز بزرگ فروش برده داشتند. زائران که 
مالی بالائی برخوردار بودند، عموماً در این سفرها با برده برمی گشتند.

پایگاه  ایجاد  و  فتح  با  میلادی  در سالهای 15۰۷  پرتغالی  دریانوردان 
های نظامی و ساخت قلعه ها در تنگه هرمز- که آثار آن ها کماکان 
موجود است- کنترل این آبراه و ترافیک دریانوردی این منطقه با هند و 
اروپا را که از خیلج می گذشت را بدست گرفتند. ارتش پرتغال به غیر از 
کادرهای رهبری و برخی از مقامات بالای آن، به طور عمده از برده های 
سیاه تشکیل شده بود. تجار پرتغالی تحت حمایت ناوگان دریائی جهت 
نفوذ در منطقه فعال بودند. آن ها با ایجاد پایگاه هائی در منطقه، برده 
های آفریقایی را بفروش می رساندند. انگلستان جهت نفوذ در ایران با 
استفاده از تضاد بین شاه عباس با پرتغالی ها که جزایر ایران را اشغال 
کرده بودند، پیشنهاد همکاری نظامی جهت بیرون راندن پرتغالی ها را 

داد. ارتش انگلستان نیز مملو از سربازان سیاه پوست برده بود.

بمثابه  انگلستان  ناوگان  خوردند.  شکست  جنگ  این  در  ها  پرتغالی 
قدرت حاکم در منطقه، توانست بر نفوذ اقتصادی و سیاسی خود در 
ایران بیافزاید و سرانجام بعد از چند قرن با کودتای اسفند 1۲۹۹، رضا 

خان قزاق را با کمک ضیاء الدین طباطبائی به قدرت رساند. 

امپریالیست های انگلیس جهت تدارک زمینه نارضایتی، در سال 1۲۹۶، 
سالی که محصولات تولید کشاورزی بالا بود، با خرید تقریبا تمامی غله 
تولید شده و با همکاری ارتجاع داخلی و احتکار آن و از طرف دیگر 
جلوگیری از واردات غله از عراق، هند و آمریکا، گرسنگی عظیمی را در 
سطح کل جامعه بوجود آوردند. 1۰ میلیون نفر از جمعیت ۲۰ میلیونی 
ایران کشته شدند. کاری که قبلا انگستان تجربه اش را در ایرلند کسب 
کرده بود. در گرسنگی ایرلند بیش از یک میلیون نفر کشته و بیشتر 
از این تعداد مجبور به ترک کشور شدند. در واقع  ۲5 در صد اهالی 
ایرلند از گرسنگی کشته شدند. این گرسنگی بین سال های 1۸۴5 تا 
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در  ایران، جامعه با این قتل عام نای مقاومت نداشت و این زمینه ای 
برای کودتای رضاخان شد. )کتاب اسناد »نسل کشی خاموش ایرانیان«- 
دکتر مجد( با در نظر گرفتن این که سیاهپوستان از فقیرترین اقشار 
بودند، احتمالاً درصد بالائی از آنان در این قتل عام عمد کشته شده اند.

تاریخ تجارت برده حدوداً از ۲۶۰۰ سال پیش آغاز گشته است. اما این 
یافت.  تشدید  بمراتب  صفویان  سلسله  رسیدن  بقدرت  از  بعد  تجارت 
حکومت صفویان با اعلام مذهب شیعه بمثابه مذهب رسمی دولت در 
سال 15۰1 میلادی، »نظم نوین« اقتصادی و سیاسی را آغاز نمود. اما 
این »نظم نوین« بدون استفاده از برده و نیروی کار اجباری شهری و 

روستائی جهت زمینه سازی کوچ های جمعیتی از دهات جهت  اشتغال 
در عرصه های دیگر امکان ناپذیر بود. از این جهت تجارت برده با به 
قدرت رسیدن حکومت شیعه اسلامی نه تنها قطع نشد بلکه بمراتب 
در کل دوران خاندان صفوی ادامه یافت و در دوران های  بعدی نیز 

گسترش بیشتری نمود. 

از اوایل قرن 1۹ با رشد عظیم تجارت در منطقه و نیاز به نیروی کار 
بویژه برده، تجارت برده از آفریقا افزایش یافت. بین سال های 1۸۴۰ 
تا 1۸۸۰، تجارت برده های سیاهپوست از طریق اقیانوس هند از دوره 
های پیشین سبقت گرفت و به بخش ضروری ساختار نظام حاکم بر 

ایران مبدل شد.

خلافت  نوین«  »نظم  سیاست  پیشبرد  در  برده  تجارت  و  داری  برده 
اسلامی، نقش بسیار مهمی داشت. حتی در دوران  جنگ های خونین 
قرن 1۸ اسلام شیعه، تجارت برده اهمیت بالائی در نظام سیاسی آنان 
نیازهای  تامین  جهت  اقتصاد  و  تجارت  رشد  با   ،1۹ قرن  در  داشت. 
داخلی و هم چنین صادرات، احتیاج به برده چندین برابر شد. با وجود 
در  آنان  از  استفاده   ،1۹ قرن  اواسط  در  برده  تجارت  »قانونی«  منع 
داشت.  ادامه  حرمسراها  بویژه   خانگی  خدمات  دامداری،  کشاورزی، 
در واقع این جنبش مشروطیت بود که در سال های 1۹11- 1۹۰5 

ضربات مهمی بر استفاده و تجارت برده زد.

ثروت و سرمایه انباشته شده از فوق استثمار وحشیانه برده ها یی بود 
ساختمانی،  کارهای  ترابری،  دامداری،  کشاورزی،  های  عرصه  در  که 
تولید کالاهای صنعتی، سید ماهی و مروارید، ملوانی، سربازان ارتش، 
خدمتکار خانگی، برده جنسی، کارهای خدماتی حفاظتی و... مشغول 
به کار بودند. در واقع آنان بخش مهم نیروی کار جامعه را تشکیل می 
دادند و به همین علت به جرئت می توان گفت که اقتصاد جامعه به مدت 
اقتصادی،  اقتصاد برده  داری بوده است. علاوه بر بهره کشی  طولانی، 
استفاده از برده ها به مثابه گوشت  دم توپ و مجبور کردن شان به انجام 
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حامل برده بودند مشاهد کرد. در سال 1۷۳۰، 15 کشتی و در سال 
1۷۹۲، 1۳۲ کشتی در بندر لیورپول جهت آوردن برده ها از آفریقا در 

تردد بودند.

 اما با وجود محدودیت ها و موانع ایجاد گشته، تجارت برده به سمت 
ایران کماکان ادامه داشت و نمونه آن را می توان در دربار به وضوح 
مشاهده کرد. شاه سلطان حسین هر سال در روز عید با همراهی 5۰۰۰ 
هزار برده به بازار برده فروشی اصفهان می رفت. دربار صفوی بیش از 
۳ هزار برده داشت که اکثریت قریب به اتقاق آنان را زنان تشکیل می 

دادند.

کانال های تصاحب برده 

قدرت های حاکم بر ایران از سه طریق برده بدست می آوردند. بخش 
سومالی،  )اتپوپی،  آفریقا  از  سیاهان  انتقال  طریق  از  ها  برده  اساسی 
اریتره، سودان، تانزانیا، کینا، نیجریه، ماداگاسکار، موزامبیک، ملاوی...( 
از طریق خلیج و تجارت برده فروشان عرب و ایرانی بود. نیاز به نیروی 
کار برده، با بقدرت رسیدن حکومت صفویان تشدید یافت و در اواخر 
سلطنت قاجار و اوایل پهلوی تصاحب برده از خارج از مرزهای ایران 

تقریبا از بین رفت.

بر اساس تحقیقات تاریخ نویسی به نام )Paul Lovejoy(، در مجموع 
نزدیک به 1۰ میلیون برده از آفریقا به سمت کشورهای عربی انتقال 

یافته اند. برخی این رقم را تا حد 1۴ میلیون گزارش داده اند.

کانال دیگر تصاحب برده از طریق قفقاز و آسیای مرکزی بود. تجارت 
و  قفقاز  سیرکازیانهای  ارامنه،  ها،  گرجی  میان  از  پوست  سفید  برده 

کشورهای آسیای مرکزی انجام می شد.

اسناد تجارت برده بین جنوب روسیه و شمال ایران از قرن ۷ به بعد 
موجود است. اکثر برده ها را از طریق جنگ و شبیخون زدنهای نظامی 
بر این مناطق تصاحب می نمودند. دختران جوان را مجبور به کار در 
تمامی  شامل  که  دین  اجباری  تغییر  با  اشراف-  و  دربار  حرمسراهای 
بردگان می شد- می نمودند. در یکی از این حملات که در زمان صفویه 
صورت گرفت، بیش از ۲۰۰ هزار گرجی به اسارت گرفته شدند که آنان 

را با پای پیاده از گرجستان به اصفهان آوردند.

عهدنامه  به  که  روسیه  تزار  علیه  جنگ  در  ایران  شکست  بدنبال 
ترکمنچای منجر گشت، ایران بخش های بیشتری از خاکش را از دست 
داد و دیگر تقریباً از دسترسی به برده های آن مناطق محروم گشت. 
این مسئله باعث دو عامل دیگر شد: وارد کردن برده های بیشتری از 
سیاهان آفریقا و به بردگی کشاندن بخش هائی از ملل غیر فارس. این 
سیاست از طریق آدم ربائی و شبیخون نظامی اساساً در میان ترکمن 
فروردین   ۲۸ )پارسینه،  گرفت.  صورت  کُردها  و  آذری  ها،  بلوچ  ها، 

1۳۹۲، کد خبر(

عملیات  غیر ممکن و در نتیجه تلفات فراوان در جنگها، کشور گشائی 
ها و اسارت دیگر ملت ها، برده ها را به یکی از عوامل مهم در سیاست 
ثابت  سرمایه   از  بخشی  بعنوان  برده  نمود.  تبدیل  حکمرانان  نظامی 
برده دار ارزش معینی داشت. کالا سازی مطلق انسان به مثابه برده و 
تصاحب زندگی آنان تا حد تعیین روزمرگ بهمراه بی حقوقی مطلق 
در کل دوران کوتاه زنده بودن آنان از ویژگی های اصلی برده داری و 

تجارت برده بوده است.

با تثبیت حکومت صفوی، رقبای دیگری نیز در منطقه و در سطح بین 
المللی ظهور نمودند. حکومت امپراطوری عثمانی در غرب، امپراطوری 
اروپائی هم چون  مغولها در شرق و رشد و ورود کمپانی های عظیم 
کمپانی انگلیسی هند شرقی )که بعدها به شرکت نفت انگلستان تغییر 
نام یافت(، کمپانی های هلندی، فرانسوی و... رقابت با این قدرت ها 
بدون استفاده از نیروی برده امکان ناپذیر بود. از این جهت تهاجمات 
ارمنی،  )گرجی،  یافت  تشدید  بمراتب  شمال  در  برده  تصاحب  برای 
نظامی  شبیخون  با  شمال  از  که  هائی  برده  قفقاز(  های  سیرکازیان 
مجبورشان  شعیه  مذهب  قبول  به  شدند،  می  آورده  ایران  به  و  اسیر 
می ساختند. دختران جوان سفید پوست وادار به کار در حرمسراهای 
سلطنتی و اشراف بمثابه برده جنسی می شدند. ساختار شکل گرفته در 
دوران شاه عباس نیز به برده های سیاه پوست و هم چنین برده هائی 
که بویژه از گرجستان جهت خدمت در دستگاه بوروکراتیک و نظامی 
به اسارت گرفته می شدند، نیاز داشت. با قدرت گیری تزارهای روسی 
از جهت سیاسی، اقتصادی و نظامی و نیاز آنان به نیروی سرواژ، توانائی 
به  و  تضعیف  شدت  به  شمال  طریق  از  برده  تصاحب  در  عباس  شاه 
نزول قدرت او انجامید. همزمان کنترل تنگه هرمز توسط ارتش پرتغال 
محدویت های بیشتری را باعث شد و شاه عباس را مجبور ساخت جهت 
توسعه تجارت خارجی، به کمک نیروها و قدرت های دیگر نیازمند شود 
و سرانجام در سال 1۶۳۲ با همکاری نظامی بین ایران و انگلستان و 
جنگ با ارتش پرتغال، آنان را شکست داده و مجبورشان ساختند تا به 
چند جزیزه کوچک در این منطقه عقب نشینی نمایند. جنگ با پرتغال 
نفوذ انگلستان در ایران را کیفتا ارتقاء داده و راه را برای فعالیت های 

کمپانی انگلیسی هند شرقی باز نمود. 

انگلستان و بدنبال آنان کمپانی های هلندی و فرانسوی مراکز تجاری 
شد.  تاسیس  بندرعباس  نمودند.  گشایش  ایران  خاک  در  را  خود 
ایران  آفریقا جهت  از شرق  برده  تجارت  نمود جلوی  انگلستان تلاش 
برده،  تجارت  از  ایران  رژیم  بودند که  آگاه  بخوبی  آنان  زیرا  بگیرد.  را 
کالاهای  با  رقابت  در  را  آنان  توانائی  و  آورده  بدست  کلانی  سودهای 
نتیجه آن تنگ  افزاید که  تولیدات مستعمرات آن ها می  و  انگلیسی 
شدن عرصه فروش کالاهای آنان در ایران خواهد شد. چرا که انگلیسی 
تاریخ، به نقش آن  ها بمثابه بزرگترین شکارچی و فروشنده برده در 
در تولید ثروت و سرمایه به خوبی آگاه بودند. وابستگی عمیق انقلاب 
صنعتی در انگلستان به برده را می توان در رشد شمار کشتی هائی که 
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انقلاب  گشت.  محدودتر  برده  فروش  و  تصاحب  بیستم  قرن  اوایل  از 
مشروطیت هم تاثیرات مثبت اما موقتی را بر این تجارت گذاشت، اما 
فاکتور اساسی در قطع تصاحب برده از شمال را انقلاب سوسیالیستی 

شوروی در سال 1۹1۷ بنیان نهاد.

طبقات حاکم ایران جهت جبران نیروی کار برده، برای انباشت ثروت و 
سرمایه، ملیت های درون ایران را با اعمال ستم مضاعف ملی به انقیاد 
در آورده و از این طریق توانستند به »زیان« های خود در شرایط تغییر 
یافته پاسخ دهند. از این جهت ستم ملی به یکی از ستون های اصلی 
مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه بدل گشت که کماکان 
ادامه دارد. این نابرابری ملی بخشی مهم از مناسبات ساختاری جامعه 
است و فقط از طریق سرنگونی این ساختار می تواند کاملًا حل گردد.

سیاهان آفریقائی تبار در عراق و یمن 

شباهت  همدیگر  به  منطقه  مختلف  کشورهای  در  داری  برده  تاریخ 
زیادی دارند. تخمین زده می شود که در عراق بین یک یا یک میلیون 
 ،DNA و نیم، برده آفریقائی تبار زندگی می کنند. بر اساس آزمایشات
از هر ۶ نفر در عراق، اجداد یکی از آنان آفریقائی است. محل اسکان 
آنان عمدتاً بصره و شهر های اطراف آن است که به زبان های عربی و 
فارسی صحبت می کنند. برده داری تا 1۰ سال پیش در عراق موجود 
بود. در شرایط کنونی نیز آنان با تبعیض نژادی، سخت ترین مشاغل و 

کمترین در آمدها و با شهروند درجه دوم بودن روبرو هستند.

)www.aljazeera.com/slavery(

در این جا لازم است به یکی از بزرگترین شورش های بردگان که در 
شهر بصره عراق در سالهای ۸۶۹ تا ۸۸۳ رخ داد اشاره شود که علیه 
موقعیت بردگی اشان بپا خاستند. بنا بر اسناد موجود در این شورش 
بین سیصد هزار تا یک میلیون و نیم برده جان خود را از دست دادند. 

بلکه در حال رشد است.  تنها موجود  نه  برده داری کماکان  در یمن 
)مستند الجزیره( هم چون بصره، آنان نیز در فقیرترین زاغه ها و بی 
حقوقی مطلق زندگی می کنند. شغل اکثریت آنان زباله گردی است. 
در سال ۲۰1۰ برده ای که توانسته بود جهت آزادی خود به دادگاه 
شکایت کند، رئیس دادگاه قرار آزادی او را صادر کرد اما دولت این قرار 

را باطل کرده و رئیس دادگاه را اخراج نمود.

اگر برده دار فوت کند، برده ها بین فرزندان او تقسیم می گردند. در 
بسیاری از موارد، خانواده برده بین صاحبان جدید تقسیم می گردند، 
برادر و خواهر و پدر و مادر هر کدام به منطقه ای برده می شوند و 
شاید تا ابد قادر به دیدن یکدیگر نباشند. در برخی موارد برده های مرد 
»آزاد« گشته اند، اما برده داران این حق را به زن نمی دهند. چرا که به 
آنان بمثابه برده جنسی و ماشین تولید نسل نوینی از برده می نگرند.

بردگی  شرایط  در  انسان  میلیون  به 5۰  نزدیک  در جهان  اکنون  هم 
در جهان »مدرن« زندگی می کنند. این انسانها به عناوین مختلف با 
تهدید، خشونت و جبر به کودک همسری، بردگی جنسی و کنیزی، 
کار اجباری، کارهای قاچاق با ریسک بالا و هر کاری که برای برده دار 

سودمند است، وادار می شوند.

        مارسهشت
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برده داری و زنان

تقسیم کار طبیعی و غیر ستم گرانه ای که در دوران کمون های اولیه 
بین زن و مرد بر قرار بود، به زنجیری جهت به انقیاد کشدین زنان در 
از زمان شکل گیری جامعه طبقاتی برده  جامعه طبقاتی بدل گشت. 
داری تا کنون، زنان به عنوان برده در نظر گرفته شده و به همان عنوان 
مورد استفاده قرار گرفته اند. زنان به مثابه ابزار تولید و سرویس دهی 
جنسی به مردان در طول تاریخ جامعه طبقاتی در نظر گرفته شده اند. 

در دوران برده داری، زنان خرید و فروش می شدند، مورد اذیت و آزار 
جنسی و تجاوز توسط شکارچیان و تجار برده قرار می گرفتند تا نهایتا 
به »صاحبان« اصلی- برده داران- تحویل داده شوند. تاریخ تجارت زنان 
برده، تاریخ تجاوز است. چرا که آنان تنها ابزار تولید نسل جدیدی از 
برده ها بودند و به همین دلیل هم از تجار برده گرفته تا اربابان برداری، 

آنان را مورد تجاوز قرار می دادند.

در تمامی دوران تاریک و طولانی جنگ های طبقاتی در سراسر جهان 
از گذشته تا کنون، بردگی زنان و تجاوز به زنان بخش جدایی ناپذیر 
از استراتژی نظامی بوده است. در دهه های اخیر ارتش های »مدرن« 
امپریالیستی با اشغال نظامی کشورهای مختلف، هم چون افغانستان و 
عراق، بسیاری از زنان را مورد تجاوز قرار دادند. بنیادگرایان نیز به زنان 
به عنوان غنائم جنگی می نگرند و برهمین پایه هم داعشی ها در عراق 
زنان ایزدی را مورد تجاوز قرار دادند و بسیاری از آنان را در بازار به 

عنوان برده جنسی فروختند.

در گذشته نیز در جنگ های گوناگون سلاطین مختلف حاکم در ایران، 
به عنوان غنائم جنگی به شمار می رفتند و به همین  برده های زن 
دلیل هم آنان را مورد آزار و اذیت جنسی و تجاوز قرار می دادند و این 
از ملیت  زنان  بود. تصاحب جبری  از »فتح « شان  بخشی »طبیعی« 
بازارهای تجارت  های مختلف به مثابه برده جنسی و فروش آنان در 
برده در کشورهای همسایه در دوران های نه چندان دور در ایران رواج 

داشته است. 

در دوران حکومت قاجار شهاب الملک )عاصف الدوله( شخص با نفوذی 
که در طول عمرش مقام های مختلف در حکومت را بر عهده داشت وبه 
عنوان ظالم دوران قاجار لقب گرفت، یکی از برده داران آن دوره است. 

تاریخ نویسان عاصف الدوله را این گونه تشریح کرده اند: 

او  نمازش بسیار طولانی و هیچ وقت ترک نمی شد.  »بسیار متدین، 
آمد.  می  خوشش  بسیار  ریش  بی  های  بچه  از  اما  داشت  بلند  ریش 
)یعنی حرمسرای کودکان پسر سیاه و دیگر ملیت ها داشت- نویسنده( 
او هر شب جماعتی را بی نان می گذاشت و در طول نمازش آدم می 
کشت. چماقداران اش دست و پای فقیرانی که توانایی پرداخت مالیات 
را نداشتند، بسته و آن قدر چماق می زدند تا او بمیرد. این پروسه از 
تا پایان نماز، فقیر جان می باخت. عاصف  اول نماز شروع می شد و 

مالیات های  به مردم  او  بود.  برده فروشان زن  و  برده داران  از  الدوله 
برای  و  نان خورها  برای کم کردن  بود. خانوارها  بسته  بسیار سنگین 
او  دادند.  می  آنان  تحویل  را  خود  خردسال  دختران  بدهی،  پرداخت 
تومان می  تا ۲۰  تومان می خرید و 1۰  بزور هر خرمنی ۲  را  گندم 
فروخت. به جای مالیات دختران جوان را از خانواده ها می ربود و دختر 
بچه ها را در خواب از خانواده ها جدا می کرد. مافیای فروش دختران 
بمثابه برده، آنان را در بازارهای برده ترکمنستان بخصوص عشق آباد 
اولین  السلطنه دستگیر شد.  انقلاب مشروطه عاصف  با  می فروختند. 
محاکمه این انقلاب، محاکمۀ عاصف الدوله جلاد بود، اما آن قدر این 
از  با تضعیف مشروطه، عملا کاری  این که  تا  محاکمه کش داده شد 
پیش نرفت.« )تاریخ بیداری ایرانیان – نویسنده ناظم الاسلام کرمانی(

در آن دوره، بسیاری برای یافتن فرزندان خود به ترکمنستان و عشق 
پیدا  هرگز  که  هائی  »برده  نبود.  آنان  از  اثری  اما  کردند،  سفر  آباد 
نشدند«. این حادثه در ابعادی وسیع در قوچان اتقاق افتاد. مردم مشهد 
در اعتراض شورش نمودند، اما، شورش آن ها به خاک و خون کشیده 
شد. در تاریخ ایران »حکایت تلخ دختران قوچان« بعنوان سند جنایت 

حکومت قاجار ثبت شده است.

تاریخ طبقاتی انسان با سیستم برده داری آغاز گشت. هر چند تکامل 
تاریخی، سیستم برده داری در جهان را در اساس سرنگون نمود، اما 
برده  مناطق مختلف جهان  در  نیازهای خود  اساس  بر  طبقات حاکم 
داری را به اشکال مختلف و در ابعادی متفاوت و »مدرن« ادامه دادند. 
در سیستم برده داری گذشته، که شامل کل جهان بود، تجارت برده 

اساساً به نژاد سیاه پوستان محدود گشت. 

در ایران، اشکال بروز این بی عدالتی و لبه تیز آن در دوران های بسیار 
با غلبه  طولانی اساسا بر علیه سیاه پوستان آفریقائی تبار بوده است. 
سیستم سرمایه داری- امپریالیستی بر جهان و شکل گیری کشورهای 
مستعمره و نیمه مستعمره، ملت فارس، دیگر ملیت های درون ایران را 
به انقیاد کشیده و ستم ملی بر علیه آنان را تشدید نمود. در این میان، 
آفریقائی تباران درون ایران از فقیر ترین، ستمدیده ترین و تحقیر شده 
ترین ها می باشند. ستم ملی به همراه ستم نژادی به ویژه توسط قدرت 
سیاسی حاکم و شونیسم ارتجاعی ملی اش رسما این مردم زجر کشیده 

را به شهروندان درجه دوم تبدیل نموده است.

شرکت فعال آفریقائی تباران در خیزش های اخیرخوزستان، مسیری 
نوین و رهائی بخشی را نه تنها در مسیر مبارزه مشترک بر علیه کل 
نظام ارتجاعی و شونیستی جمهوری اسلامی گشود، بلکه بر اتحاد ملیت 
های تحت ستم )عرب و آفریقائی تبار( به مثابه راه صحیح اتحاد کلیه 
ملیت ها جهت سرنگونی انقلابی در ایران تاکید گذاشت. این مسیر تنها 
راه پایان بخشیدن به بی عدالتی و جنایات طولانی است که بر علیه 
آفریقائی تباران ایران و همه ملیت های تحت ستم، تحمیل گشته و 

کماکان می شود. 



    اگر زنان آزاد و رها نباشند، 
هیچ کس آزاد و رها نیست!

در این جا چند نمونه از زندگی زنان و کودکان دختری که به اجبار به تن فروشی کشیده شده اند را منعکس می کنیم 
تا این حقیقت را عریان تر کنیم که چگونه هر بار مردی که در ازای پول، تجاوز به این زنان را می خرد، میلیون ها بار تن 
و روح و روان این زنان تکه تکه می شود. هیچ نوشته و سخنرانی نمی تواند در هم شکسته شدن شان انسانیی زنی که 
مجبور به تن فروشی می شود را بیان کند. تا زمانی که جهان به گونه ای سازماندهی شود که مافیای انسان زنان را در 
»تجارت سکس« برده کنند، تا زمانی که پول دست مردان تجاوزگر را می شوید، تا زمانی که کودکان دختر خرید و فروش 

می شوند، تا زمانی که حتی یک زن در جهان، مجبور به تن فروشی باشد، هیچ انسانی آزاد و رها نخواهد بود. 

آفریقا کار  آرایشگر در غرب  به عنوان یک  بود و  پانزده ساله  آدنیک* 
می کرد. با مردی چند سال بزرگ تر از خودش دوست شد و او آدنیک را 
پس از دوره ای متقاعد کرد که کار آرایشگری در اروپا پنجاه برابر بیشتر 
درآمد خواهد داشت. برای رفتن به اروپا، آنان پس از مدتی به شهری از 
کشورهای همسایه سفر کردند. در آن جا آدنیک توسط »دوست پسر« 
بتوانند  تا  کند  کار  در خیابان  فروش  تن  عنوان یک  به  که  وادار شد 
پولی برای سفر به اروپا جمع کنند. پس از دوره ای از آن شهرنیز به 
سمت شهر مرزی این کشور، شهری که پر از مهاجرانی همانند آدنیک 
بود، حرکت کردند. پس از عبور از مرز »دوست پسر« آدنیک- در واقع 
استثمارگر او- دو باره ادعا کرد که برای سفر به اروپا پول کافی ندارند. 
این بار او آدنیک را تحت مراقبت یک دلال و سرپرست اداره مهاجرت 
را  بیشتری جمع کند، آن جا  پول  ادعا که  این  با  گذاشت و خودش 

ترک کرد. 

زمانی که سعی کرد  اما  نبود،  به هیچ چیز مشکوک  ابتدا  در  آدنیک 
خانه آن دلال را ترک کند، به دلیل »نقض قانون« دستگیر شد و مورد 
ضرب و شتم شدید قرار گرفت. پس از این واقعه بود که آدنیک فهمید 
را به دلال فروخته است  او  او یعنی »دوست پسرش«  که استثمارگر 
و آدنیک باید مبلغ غیرممکن 5۰۰۰ دلار را برای آزادی خود بپردازد. 
قیمت »خرید« او به اضافه هزینه هایی هم چون جای خواب و غذا و…. 

دلال اردوگاه به آدنیک گفت که او نیز مانند ۲۰ تا ۳۰ زن دیگر، باید 
آزادی  و  بپردازد  را  بدهی های خود  تا  کند  کار  فروش  تن  عنوان  به 
خود را بخرد. آدنیک در حالی  که توسط دلال نگهداری می شد، بارها 

مجبور  انت ها  در  و  گرفت  قرار  او  تجاوز  و  اذیت جنسی  و  آزار  مورد 
از کاندوم  او  به عنوان یک تن فروش کار کند. معمولا مشتریان  شد 
استفاده نمی کردند و آدنیک با بیماری های متعددی روبرو می شد. او 
تنها آروزیش برگشت به کشور و خانواده ش بود. اما به خاطر اتفاقی که 
برایش افتاده بود، جرئت تماس با خانواده را نداشت. در نهایت آدنیک 
موفق شد به طور مخفیانه با خواهرش تماس بگیرد و وضعیت خود را 
بازگو کند. خواهرش به پلیس شهرشان مراجعه کرد ولی پلیس در این 
با خبر شد  از قضیه  آدنیک  بالاخره پدر  نداد.  انجام  مورد هیچ کاری 
تهیه کرد و  بدبختی  با هزار  بود  را که دلال درخواست کرده  پولی  و 

توانست آدنیک را از چنگ دلال نجات دهد.  
* Unodc.org/documents

نظمه* زن جوانی که به مدت سی سال در یکی از بزرگترین خانه های 
تن فروشان دنیا در بنگلادش، تن فروشی می کند. او سه فرزند دارد که 
خواهرش در زادگاه شان از آنان مواظبت می کند. نظمه باید مخارج پدر 
و مادر و خواهر و فرزندان ش را از طریق تن فروشی تامین کند. نظمه 
با ۴۰۰ بچه زندگی می کند.  آباد  با 1۳۰۰ زن دیگر در حلبی  همراه 
داده شد.  این مکان تحویل  به  توسط مردانی  بود  نظمه وقتی ۷ساله 
قرار  بردگی جنسی  در  زندگی ش  تمام  است  قرار  نمی دانست  نظمه 
مجبور  سالگی  هفت  از  که  بچه ای  دختر  نظمه،  زندگی  باشد.  داشته 
در  که  است  بچه ای  دختر  هزاران  زندگی  است،  شده  فروشی  تن  به 

بنگلادش در اسارت قاچاقیان انسان به بردگی کشیده شده اند.

 * By Alison Smith -10 Sep 2020

پرتو هما 
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ا سنجید
ش

ش مادر
س از فرار در آغو

تهمینه: پ

هزاران نفر از زنانی که از نیجریه قاچاق می شوند به بریتانیا برای 
بردگی جنسی و بردگی کار خانگی آورده می شوند. 

آمد  در  و  کار  فریب  با  نیجریه  از  که  است  از کسانی  یکی  بیلکیسو* 
خوب به بریتانیا قاچاق شد. بیللکیسو از سن 15 سالگی تا ۲5 سالگی 
در بردگی کار خانگی زندگی ش سپری شد. قاچاق چیان به او قول 
داده بودند که با کار و تامین مالی می تواند در بریتانیا تحصیل کند و 
هم چنین مقداری از درآمد خود را برای خانواده ش به نیجریه ارسال 

کند. اما بیلکیسو نزدیک به 1۰ سال بدون دستمزد کار کرد. 

کار  وقفه  بدون  شب   1۰ تا  صبح   5 ساعت  از  روز  هر  باید  بیلکیسو 
راهی  و  می داد  و صبحانه  را حمام  بچه ها  باید  روز صبح  هر  می کرد. 
مدرسه شان می کرد. لباس های کل خانواده را علاوه بر شتشو باید اتو 
می شد. هر روز باید کل آپارتمان را تمیز و برق می انداخت. اگر خانم 
خانه از کارش راضی نبود بیلکیسو کتک می خورد. در طول نزدیک به 
1۰ سال بیلکیسو هیچ مرخصی نداشت. وقتی که ۲5ساله بود با کمک 

کشیش کلیسای محلی توانست فرار کند.   
 * BBC-28 July2015

در  واقع  در  بریتانیا  در  قاچاق  قربانی  کودکان  از  بسیاری 
داخل کشور خرید و فروش می شوند. 

جین* زمانی که 1۳ساله بود و به مدرسه می رفت با مرد ۷۰ساله ای که 
به نظر مهربان می آمد و برای جین هدیه می خرید و او را با ماشین به 
خانه می برد، آشنا شد. این مرد از موقعیت ناپایدار خانواده جین با خبر 
بود. پس از مدتی در برابر هدایا از جین در خواست رابطه جنسی کرد. 
بعد از این که به جین تجاوز کرد، او را به مردان آسیائی دیگری سپرد. 

عکس  او  از  و  می دادند  مخدر  مواد  او  به  مردان  این  می گوید  جین 
بین  جین  زودی  به  می گرفتند.  پخش  برای  مناسب  نا  فیلم های  و 
تحویل  محل  شد.  مبادله  کشور  سراسر  در  مردان  مختلف  گروه های 
دادن جین در پمپ بنزین ها و رد و بدل کردن او با وسایل نقلیه بود. 

و  می گرفت  قرار  فراوان  و شتم  مورد ضرب  می کرد،  مخالفت  گاه  هر 
خانواده ش تهدید می شدند. جین می گوید »آن ها موهایم را سوزاندند، 
بخش هایی از صورتم را شکستند. حتی یک بار رویم بنزین ریختند که 

آتشم بزنند.« 

و  داخلی  آسیب های  و  بینی  و  در جمجمه  با جراحاتی  بالاخره  جین 
دائمی بر جا مانده، فرار می کند. جین می گوید »این زندگی که برای 
من از سنین پائین شروع شد، بعد از مدتی فقط باورم این بود که ارزش 
BBC-28 July 2017*                                 ».من همین است

هند  در  روپیه   5۰۰۰۰ به  خواهرش  شوهر  توسط  1۳ساله  تهمینه* 
به  مرا  آنان  می گوید:  تهمینه  شد.  فروخته  دلار   ۸۰۰ معادل  چیزی 
هریانا )Haryana( بردند و در یک اطاق زندانی ام کردند. مردان متعدد 
می آمدند و روی من ارزش  گذاری می کردند. هزاران دختر هم سن من 
برای ازدواج خریداری شده و به این جا آورده شده بودند« تهمینه پس 

از مدت کوتاهی فرار می کند و خود را به مادرش می رساند. 

کلارا *در سن 1۲ سالگی در میکزیکو سیتی توسط مرد ۲۲ قاچاقچی 
انسان فریب داده شد. این مرد به همراه برادرش کودکان دختر را با 
انواع و اقسام قول و قرار ها فریب می دادند و آنان را به تن فروشی در 
شهر های مختلف وادار می کردند. کلارا می گوید: روزی ۳۰ مرد هفت 
روز هفته به مدت چهار سال به من تجاوز کردند. هر بار چشمانم را 
می بستم و آرام گریه می کردم تا کارشان تمام شود. بر اساس بر آورد 

کلارا در مدت ۴ سال به او ۴۳۲۰۰ بار تجاوز شده است. 
* سی ان ان ۲۰ سپتامبر ۲۰1۷

که  زنانی  و  دختر  کودکان  روی  نام گذاری   – پارا  عنوان  به  سنجیدا 
فروخته شده اند- به هریانا آورده شد. او 15 سال است که در این جا 
زندگی می کند. او را از شهر اسام )Assam( وقتی که نو جوان بود با 
قول کار نگه داری از بچه های یک خانواده در دهلی، دزیده و در هریانا 

   * گاردین ۷ مارس ۲۰1۸
به مبلغ 1۰۰۰۰ روپیه فروختند.            

تهمینه با نقاشی اش نشان می دهد که چطور با اتوبوس، قطار و ماشین او را بردند. 
در همین نقاشی چگونگی محاصره خود را توسط مردان غریبه نشان می دهد. 

پائین این نقاشی نوشته است: 50000 روپیه!



تاریخ جهان شاهد انقلاب ها، تحولات و تغییرات فراوانی بوده است که در بسیاری از موارد این تحولات سبب توسعه 
یافتگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تعدادی از کشورهای جهان شده است. افغانستان نیز طی چند دهه ی 
اخیر تحولات بسیاری را تجربه کرد. اما متأسفانه در چند دهه ی پسین همه تحولات و دگرگونی ها چه از نوع به اصطلاح 
به  نظام اسلامی که  نوع  از  افغانستان« شکل گرفت، چه  به ظاهر »دموکراتیک خلق  پیروزی حزب  با  سوسیالستی که 
شعارهای  با  که  »جمهوری«  نظام  چه  و  طالبانی  بنیادگرای  اسلام  نظام  نوع  از  چه  و  بود  جهادی«  »تنظیم های  رهبری 
دروغین دموکراسی، برابری و… در دو دهه ی اخیر عرض اندام نمود، هیچ یک از این نظام ها نتوانستند کشور را به سوی 
توسعه، رفاه و ترقی، برابری جنسیتی و زدودن ستم و استثمار سوق دهند، چون تمام شان مزدور و سرسپرده کشور های 

بیرونی بودند. 

با سقوط جمهوری اسلامی افغانستان و روی کار آمدن طالب ها 
در ۲۴ اسد سال جاری، شیرازه ی تمام نهادهای نیم بند دولتی و 
غیر دولتی که در بیست سال آخر شکل گرفته بود، از هم پاشید و 
»دست آوردهای« اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیست 

سال پسین و تبلیغات بر سر آن به معرض نابودی رسید. 

مردم افغانستان و جهان تجربه ی حکومت داری طالب ها را از سال 
طالب ها  سال ها  این  بین  در  دارند.  افغانستان  در   ۲۰۰1-1۹۹۶
تمام سعی و تلاش شان را کردند که یک حکومت استبدادی دینی 
گروه  این  بینش  نمایند.  پایه گذاری  اسلام  دین  از  بار  خشونت 
بنیادگرای دینی با تمام ارزش های انسانی و بشری در تناقض است. 
اقلیت های قومی و مذهبی،  زنان، حقوق  پای مال کردن حقوق 
زندگی  شخصی  امورات  در  کردن  مداخله  صحرایی،  محکمه ی 
شهروندان و سایر رفتار های ضد انسانی از جمله کارکرد های این 
سال ها  این  میان  در  بود.  آن ها  قبلی  حکومت  دوره ی  در  گروه 
پرده  افغانستان  مردم  همه  بالای  دینی  افراطیت  شوم  سایه ی 
کشید و از همه بیش تر زنان افغانستان دچار صدمه های اجتماعی 
و شغلی شدند. زنان افغانستان در دوره پنج ساله ی رژیم طالبان با 
محدودیت های زیادی ازجمله پوشیدن برقع )چادر( مواجه شدند. 

اشتغال زنان در ادارات دولتی و دفاتر ممنوع و حق تحصیل در 
زنان جرم محسوب  آوازخوانی  نداشتند.  را  پوهنتون ها  و  مکاتب 

شده و مجازات بسیار سنگینی به دنبال داشت. 

حالا نزدیک به سه ماه از به قدرت رسیدن طالب ها در افغانستان 
می گذرد، در این مدت ستم، فقر، نابرابری، خشونت و… افزایش 
نسبت  کشور  این  شهروندان  نگرانی های  است.  یافته  بی سابقه ی 
به آینده ی خود و فرزندان شان افزایش یافته است. با به قدرت 
رسیدن طالب ها دروازه های مکتب ها و پوهنتون ها، ادارات دولتی 
و غیر دولتی و تمام نهادهای دیگر بسته شد و تا امروز از سرنوشت 

بسیاری از این نهادها خبری نیست. 

ولایت بدخشان که جز از جغرافیای افغانستان است از این وضعیت 
ناگوار، آسیب ها و آفت ها بدور نمانده و بی سرنوشتی و آینده ی 
سرزمین  این  جوانان  و  مردان  زنان،  گیر  دامن  نامعلوم  و  مبهم 
از ولایت هایی  شکوهمند و لاجوردین شده است. بدخشان یکی 
ولایت های  و  ولسوالی ها  سقوط  مرحله ی  آغازین  در  که  است 

افغانستان به دست طالب ها سقوط کرد. 

زنان وضعیت   

ن خشا بد یت  لا و ر  د  

ارسالی از افغانستان توسط خاطره 
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بدخشان  مرکز  آباد  فیض  شهر  به  ورودشان  آغاز  در  طالب ها 
روزی  چند  برای  را  دولتی  غیر  و  دولتی  نهادهای  دروازه های 
بستند، اما بعد از تصرف کامل افغانستان و با برکناری رییس ها 
و کارمندان مقام های بلند رتبه ی حکومت محلی قبلی بدخشان 
خصوصن زنان، دوباره تعدادی از نهادهای ملکی چون مقام ولایت، 
را  پوهنتون  ریاست  فرهنگ،  و  اطلاعات  ریاست  معارف،  ریاست 
از  بالاتر  و دختران  است  تعطیل  پوهنتون  هنوزهم  اما  گشودند، 

صنف شش اجازه رفتن به مکتب را ندارند. 

هرچند با روی کار آمدن طالب ها تمام اقشار جامعه آسیب دیدند، 
اما در میان همه گروه ها و اقشار زنان و نسل دانشگاهی بیش ترین 

آسیب ها را متحمل شده اند. 

اسلامی  امارت  محلی  دولت  ایجاد  و  طالب ها  پیروزی  از  قبل 
احزاب  و  فرهنگی  اجتماعی،  مدنی،  نهادهای  تمام  بدخشان  در 
این  از  این ولایت کار و فعالیت داشتند که بسیاری  سیاسی در 
زنان در  و رهبری می شدند. حضور  زنان مدیریت  توسط  نهادها 
رسانه های محلی، محافل ادبی - فرهنگی، احزاب سیاسی، ادارات 
دولتی و انجوها ملموس و قابل ملاحظه بود، اما متأسفانه بعد از 
پیروزی طالب ها زنان به حاشیه رانده شده و از همه امتیازهای 

انسانی و حقوق بشری محروم شده اند. 

شکیلا شکیب، یکی از دانش جویان پوهنتون بدخشان درباره ی 
وضعیت تعلیم و تربیه دختران در این ولایت میگوید: 

»من دانش جوی صنف چهارم دانشکده اقتصاد پوهنتون بدخشان 
هستم و تا هنوز موفق نشده ام که فراغت خودم را جشن بگیرم. 
اند،  بسته  روی دختران  به  را  پوهنتون  دروازه  طالب ها  که  حالا 
هراس من و هم نسلان من این است که نتوانیم پوهنتون را که 

فقط دو- سه ماه به فراغت مانده است، تمام کنیم.«

وضعیت مکتب ها نیز بهتر از پوهنتون نیست، چون طالب ها هنوز 
از صنف  نداده اند که  اجازه  این ولایت  به دانش آموزان دختر در 
شش بالا به مکتب بروند و هنوز سرنوشت دوره های متوسطه و 

عالی مکتب های دخترانه در پرده ی ابهام و نامعلوم قرار دارد. 

جاده ها، کافه ها، رستورانت ها و تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی 
خالی از زنان و دختران است. طالب ها گفته اند که هر زن و دختری 
که از خانه بیرون می شود، باید حجاب اسلامی را رعایت نماید. 
آن ها زنان و دختران را مجبور به پوشیدن برقع )چادر( نموده اند. 

زنان و دختران از تمام فعالیت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
و  شده اند  زندانی  خانه  دیواری  چهار  در  و  شده  محروم  و… 
بسیاری از این زنان و دختران به مشکلات روحی و روانی دچار 
شده اند. و بسیاری از این زنان که نان آور خانواده خود بودند، با 

بیکار شدن شان در فقر مطلق بسر میبرند. 

سر  بالای  بر  چه  آن  از  است  کوچکی  بخش  گزارش  این 
مردمان ما، بالای سر زنان ما در همین سه ماه آمده است. 
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طرح از پریسا منصوری

و  زن  هزاران  مانند  که  است  یی  بیست ساله  دختر  مستعار(  )اسم  زهرا 
دختر افغانستان طعم تلخ ازدواج اجباری آن هم در سن خیلی کم، تعرض 
و هم چنان در سکوت  را چشیده  بیوه گی  و  ناخواسته  جنسی، حاملگی 
قربانی نابرابری، ستم و خشونت های خانوادگی، عرف و فرهنگ اسلامی و 
پدر/مردسالاری جامعه شده که به زنان هرگز جایگاه انسانی قایل نیستند، 
شده  قبل  از  تاریک تر  زهرا  زندگی  طالبان  تروریستی  گروه  تسلط  از  بعد 

است. 

داشتن  و همچنین  خانه  نداشتن  بخاطر  زهرا  پدر  پیش  همین یک سال 
اولاد زیاد او را بر خلاف میل خودش به عقد پسری معتاد به مواد مخدر در 
آورد و آن ها بعدا به دلیل حامله شدن زهرا در خانه ی پدری و برای پاک 
شدن این به اصطلاح بدنامی و لکه ننگ مجبور شدند هر چه زودتر عروسی 
بگیرند تا حرف از دهن مردم بیفتد. اما دقیقا چهار روز بعد از عروسی شان 
شوهر زهرا ناپدید می شود و پس از ده روز جسدش که بشکل فجیعی از 
سوی طالبان بقتل رسیده بود با پنج تن دیگر در یک گوشه دور افتاده پیدا 
می شود. بخاطر وضعیتی که جسد داشت برای آخرین بار هم او را به زهرا 

نشان ندادند و زهرا با طفلی در شکم بیوه شد. 

زهرا می گوید: نمی دانم با این شکم که روز بروز بزرگتر میشود چه کار کنم. 
مجبورم او را بدون پدر به دنیا بیاورم. او با هق هق و گریه در حالی که 
به سختی میتوانست حرف بزند و بغض گلویش را گرفته بود به من گفت 
که نمی خواهد زنده باشد و اگر طفلش نمی بود تا حالا خودکشی کرده بود. 
از بین برود؛ چون دیگر زندگی ای  او می گوید کاش طفلش سقط شود و 
برایشان باقی نمانده و تمام آرزو هایی که برای خوشبختی اش داشت تا در 
خانه ی شوهر و کنار شوهرش به آن برسد با او یک جا در خاک دفن شد 
و حالا زندگی بدتر و سرنوشت سیاه تر از قبل در انتظارش است. او گفت 
نمی داند بعد از این بر سر خودش و طفلی که در شکم دارد چه می آید و 

هیچ امیدی برای آینده شان ندارد. 

دختر  مکتب،  نهم  صنف  شاگرد  و  شانزده ساله  صابره ی  حال  همین  در 
دیگری است که قربانی ازدواج اجباری و فقر شده است. وقتی به دیدنش 

رفتم از او پرسیدم که چرا ناخواسته تن به این ازدواج داده است. 

صابره گفت چاره ای ندارد و با وجود مخالفت های زیاد، پدرش بخاطر تامین 
مایحتاج زمستان و بر خلاف میل و خواسته خودش او را مجبور کرده است 
که این ازدواج را قبول کند. هیچ کسی را ندارد تا او را کمک کند. صابره 

گفت پیش پدرم التماس کردم تا من را بگذارد درسم را ادامه بدهم ولی پدر در جواب 
گفته، که نه مکتبی است و نه درس خواندن تو در این شرایط آینده ای دارد؛ چون 
حکومت بدست طالبان است و طالبان محال است فرصت تحصیل و کار به شما بدهد. 

قصه زندگی تلخ زهرا و صابره، قصه زندگی هزاران دختر بچه ای است که با ازدواج 
اجباری، برای گرفتن مقدار پولی برای ادامه حیات خانواده، به فروش رسیده اند و از 

دوران قدرت گیری طالبان ازدواج اجباری وسیعا گسترش پیدا کرده است. 

سه ماه از تسلط نیروی ارتجاعی و زن ستیز طالبان می گذرد و موازی با آن وضعیت 
با تزریق پول از خارج و توسط امپریالیست های آمریکایی و  اقتصادی نیم بندی که 
فقر،  افزایش  باعث  که  امر  این  کرد.  کاملا سقوط  و  بهم خورد  تامین می شد،  بقیه 
بیکاری، نبود پول کافی و مواد اولیه خوراک در بازار شده، خانواده های بیشماری را 

مجبور به فروش دختران شان کرده است حالا چه تحت نام ازدواج، خدمتکار و… 

توسط  سیستماتیک  خیلی  بشکل  افغانستان  سنتی  جامعه  شدن  داشته  نگه  عقب 
امپریالیسم، حاکمیت قوانین ارتجاعی اسلام بر مردم، ناآگاهی و داشتن ذهنیت های 
طالبانی در بین مردان؛ ارزش و جایگاه زنان را خصوصا با به روی کار آمدن طالبان 
بیش از پیش تنزل داده و به ابزار و کالای قابل خرید و فروش و مایملک عام و تام 
مردان بدل ساخته است. ستم بر زنان بشکل عریان تر و گسترده تر اعمال می شود و 
همه اختیارات زنان و دختران نسبت به بدن شان از آن ها گرفته شده است. طالبان 
اهداف  نخسین  از  تسلط،  از  بعد  و  میدانند  برای دختران حرام  را  تحصیل  و  درس 
فروش  و  ولی خرید  بود  بروی دختران  دانشگاه ها  و  مکاتب  بسته کردن  عملی شان 
دختران را بشکل جنس با وضع کردن قوانین ارتجاعی و غیر انسانی تسهیل کرده و 
حلال میدانند و این کار هیچ مجازاتی در قبال ندارد؛ زیرا در بعضی مناطق طالبان 
اعلان کردند که گله یا همان شیربهای دختران نیم بوجی گندم باشد و اگر کسی 
بیشتر از آنرا از خانواده داماد مطالبه کند مجازات خواهد شد و در بعضی مناطق طبق 
اعلامیه ی طالبان، دخترانی که سن شان بیشتر از بیست سال باشد و ازدواج نکرده 
باشند باید به عقد نیروی های عمارت اسلامی در بیایند. بنابر این مردم و کسانی که 
دختردار بودند از ترس آن ها مجبور شدند دختران شان را از هر راهی که شده به عقد 
هر کسی به جز آن ها در بیاورند. مردم بشکل بی رحمانه ای دختران شان را در معرض 

فروش زیر نام ازدواج گذاشته اند. 

طالبان که به قتل و کشتار خو گرفته اند نمی توانند دست از کشتن مردم بردارند و 
به این کار وحشیانه ی شان ادامه میدهند فقط با این تفاوت که دیگر آن را به عهده 
خود  این  که  می اندازند.  ناشناس  افراد  و  داعش  گردن  به  را  آن  علت  و  نمی گیرند 
ندارند  نان آور  دیگر  که  آن هایی  مخصوصا  آن ها،  خانواده های  و  زنان  بر  را  فشارها 
بیشتر کرده است و طالبان که نتوانسته و نمی خواهند زمینه ی اشتغال را برای زنان 
کرده  تحمل  قابل  غیر  زنان  از  این دسته  برای  را  زندگی  کنند،  فراهم  خانواده ها  و 
اند. علاوه بر مشکلاتی که زنان و خانواده ها، برای سیر کردن شکم خود بر دوش 
می کشند، فشارهای روحی و روانی و خشونت های فیزیکی دمار از روزگار این کودکان 

دختر و زنان در آورده است. 

همه این شرایط ناگوار و تلخ، باعث شده است که یاس و نا امیدی عمیقی وجود این 
دسته از زنان را در بر بگیرد. بسیاری از دختران دانش آموزکه قبلا مکتب می رفتند 
از دانش آموزان  اند. بسیاری  در حال حاضر به کارهای خانه و خانه داری مشغول 
دختر که حالا به خاطر طالبان خانه نشین شده اند، مورد خشونت های گوناگون قرار 
می گیرند. این دختران که نمی توانند به مدرسه و دانشگاه بروند با بی رحمی تمام با 

قنداق تفنگ و شلاق به کنج چهار دیواری خانه هل داده شده اند.
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ارسالی از ایران به سازمان زنان هشت مارس)ایران - افغانستان(

دو  و  همسر  با  همراه  2۷ساله  حامله  زن  میترا 
خاطر  به  هستند  هفت ساله  و  سه ساله  که  پسرش 
کشورش  در  که  ستیزی  زن  و  امنی  نا  بیکاری،  فقر، 
افتاد.  راه  به  نامعلوم  آینده ای  دنبال  به  می کرد،  بیداد 

میترا می گوید »یازده روز در راه بودیم با مقدار کمی نان 
و آب. مجبور بودیم از بیابان ها با پای پیاده از روی خار 
و شن با بچه های کم سن و سال عبور کنیم، آن هم با 
شکمی گرسنه. پسر کوچکم از گرسنگی و تشنگی در 
راه بی هوش شد. یکی از دوستان دیگرمان که با ما همراه 
بهتر  او داد و پسرم کمی حالش  به  را  نانی  لقمه  بودند 
بار زمین  شد. خودم که پنج ماهه حامله هستم صد ها 
خوردم. تنها عاملی که ما را سر پا نگه داشت امید بود. 
امید به زندگی بهتر. ما در مسیر راه چند نفر را دیدیم 
که به علت گرسنگی و تشنگی و سرگردانی در راه های 
مجبور  بودند.  داده  دست  از  را  اشان  جان  ناشناخته 
می شدم چشم های فرزندانم را ببندم که این صحنه های 
دل خراش را نبینند. ما روز ها و شب ها با کمی استراحت 
وقتی  رسیدیم.  ایران  مرز  به  که  این  تا  بودیم  راه  در 
کردیم خودمان  آن جا تلاش  از  ایران رسید  به  پایمان 
برسانیم…” فامیل هایمان  از  یکی  به خانه  تهران  به  را 

من شخصا به دیدن این خانواده رفتم. در اولین نگاه پسرها را دیدم که 
با پاهای تاول زده، صورت سوخته و تیغ هائی که به اعماق پوست شان 

فرو رفته بود، نمی توانستند راه بروند.

از دیدن این صحنه بسیار منقلب شدم. چرا باید این بچه های کم سن 
و سال به جای داشتن زندگی خوب و شاد و به جای خنده و شادی به 
این وضع دچار شوند؟ چرا زنی حامله باید در کوه و بیابان برای رسیدن 
با پای پیاده راه طولانی را  ایران روزها و شب ها  به جای »امنی« مثل 
طی کند؟ چرا باید میترا و خانواده اش و ده ها هزار پناهنده دیگر تاوان 
یک مشت مرتجع و سر سپرده افغانستانی از دولت وابسته قبلی گرفته 
ما  بپردازند؟  را  آمریکا  امپریالیسم  و بخصوص  و دول غربی  تا طالبان 
انسان ها اسیر سیستم فاسد، نژاد پرست، زن ستیز و مردم ستیز حاکم 

هستیم.

بعد از سه هفته برای شان کاری در باغ های شهریار به عنوان سرایدار 
گیر آوردم و با اندکی وسایل خانه راهی باغ شدند. با این کار، حداقل 
سقفی بالای سر و نانی در سفره دارند. از سرگذشت پناهنده گی میترا 
و هزاران زن دیگر می توان صد ها فیلم نامه ساخت و هزاران داستان 
دردناک نوشت؛ تا مردم جهان بدانند که چه بر سر افغانستان و مردم اش 

آمده است.
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شعله یکی فعالین افغانستانی

ا یکی از هزاران ز�ن است  می�ت

ایط افغانستان و آمدن طالبان،  که به دلیل �ش

به ایران پناهنده شد.



بعدی جهش های  تا  اولیه  گام های  از 
انسان، پیدایش  باره  در 

رهایی! به  رسیدن  راه  و  زن  بر  ستم  سرچشمه   
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بخش پنچم: 
زنان  باسن  و  بزرگ  سینه های  منشاء  بر  مورگان  خاص  تاکید  مورد 
او به درستی نتیجه میگیرد که هیچ دلیلی  با میمون ها،  در مقایسه 
وجود ندارد که باور کنیم چنین ویژگی هایی برای جلب توجه جنسی 
بتوان  گونه  بدین  که  باشد،  یافته  تکامل  مذکر  هومینید  از  رضایت  و 
پیوندهای مستحکم بین جنس مذکر و مونث )همان طور که معمولاً 
در ادبیات محبوب تارزانتیست ادعا می شود( را توجیه کرد. اما به همان 
اندازه نیز بعید به نظر می رسد که این ویژگی ها به عنوان دستگیره ای 
برای نوزادان، بالشتکی برای نشستن روی نیمکت یا عایق لباس قواصی 
ابتدا،  در  که، حداقل  است  امکان پذیر  کاملًا  باشند!  کرده  پیدا  تکامل 
تغییرات  راستای  در  رشد  از  ناشی  پیامد  سادگی  به  ویژگی ها  این 
حفظ  به  باسن  )عضله  پا  دو  روی  رفتن  راه  با  مرتبط  مورفولوژیکی 
وضعیت ایستادن در هر دو جنس کمک می کند و لایه چربی زیر آن 
نه تنها به حفظ گرما در آب سرد کمک می کند- تنها امکان قابل تصور 
در نظر مورگان- بلکه میتواند در محیط های خشک و در محیط هائی 
باشد،  مفید  نیز  اطمینان هستند  غیرقابل  و  کمیاب  غذایی  منابع  که 
را ذخیره کند(.  و مواد مغذی مختلفی  بافت چربی می تواند آب  زیرا 
در مقایسه با محیط جنگل های بارانی که ظاهراً مسکن دورترین اجداد 
میمون ما بوده است، دشت ها گرم و خشک هستند؛ و برگ ها، ریشه 
رژیم اجداد  ها، حشرات و حیوانات کوچک قابل خوردنی که احتمالاً 
و  سلاح  از  پیشرفته  استفاده  ظهور  از  )قبل  می داده اند  تشکیل  را  ما 
ظرفیت هضم مقدار بیشتری گوشت( نسبتاً کمیاب و پراکنده بوده اند. 
هر دو جنس در چنین شرایطی می توانستند از لایه اضافی چربی بهره 
ادامه دار  بارداری و  اما ممکن است در زنان، که به دلیل  مند شوند، 
شدن دوره طولانی پرستاری و وابستگی نوزاد، تحت فشارهای تغذیه ای 

مضاعف قرار داشته اند، بیشتر خود را نشان دهد. 

از اصول  در مورد هر یک  تقریباً  را می توان  توضیحات بدیل مشابهی 
نشان  بیشتر  این  و  داد،  ارائه  مورگان  آبزیستی«  فرضیه »خصوصیات 
می دهد که چرا کتاب مورگان بسیار بی فایده است. هدف در این جا 
رفتن به دنبال هر مثال و شرح آن نیست، بلکه این است که به خواننده 
نشان دهیم که چرا و چگونه تمام رویکرد تحقیقی مورگان نقص اساسی 
دارد. و بقیه کتاب او- تغییر و تکامل هومینیدها پس از خروج مجددشان 
از آب ها در دوره چهارم زمین شناسی، و به ویژه برداشت های وی از 
تغییر در رفتارهای اجتماعی در آن زمان و پیامدهای فرضی آن ها برای 
جامعه مدرن- همه بر اساس همین پایه، نادرست است. مورگان در نظر 
داشت تا چشم انداز تازه ای از نقش زنان در تکامل اولیه انسان را با هدف 
ترسیم  ارتودوکسی  تکامل  تارزانتیستی  استاندارد  شوونیسم  با  مقابله 
کند. از قضا، صرف نظر از واقعیت، او کاملًا محتمل می داند که زنان 
در حال تکامل هومینید احتمالاً منشا بسیاری از نوآوری های رفتاری 
کلیدی از جمله استفاده از ابزار بوده اند، بیشتر داستان مورگان دقیقاً 
به همان اندازه از نظر علمی منحرف و در نهایت مضر است که فرضیات 

تارزانیست هائی که او برای بی اعتبار کردن آن اقدام می کند. 

به  او  با وجودی که  را در نظر بگیرید؛  انسان  مسئله تملایات جنسی 
درستی فرضیه های عام و بدون اثبات و سندی در مورد سینه و باسن 
رابطه  با  آن  تعویض  و   ۸ جنسی  پذیرش  دوره  رفتن  بین  از  و  زنان، 
جنسی بروی شکم، که تماما »برای لذت بردن مردها« و برای »اتصال 
محکم تر زوج ها زمانی که مردها به شکار می رفتند« و غیره تکامل یافته 
است را به سخره می گیرد. مورگان نیز این درک را با این ایده که تمامی 
حیطه نا سازگاری های جنسی ما ریشه در دوران آبزی بودن مان داشته، 
تعویض می نماید. ایده ای که آفت بشریت بوده و آنان را به »موجودات 

زنده ای که قاطی کرده اند« تبدیل نموده است. 

نویسنده : آردیا اسکای بریک 
امیری نینا  و  باستانی  سمیرا  برگردان:      

        مارسهشت
55
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ایده اصلی مورگان در اینجا این است که ما کاملا در مرحله سازگاری 
آنجا  از  که  هنگامی  دلیل  همین  به  و  بودیم  دریایی  محیط  با  کامل 
بیرون آمدیم، عدم تطابق با محیط جدید، ما را تحت فشار قرار داد. به 
ویژه این که ما بر خلاف روش متداول در میان سایر پستانداران اولیه و 
عموماً پستانداران در برقراری رابطه جنسی از عقب به برقراری رابطه از 
جلو روی آوردیم. در حقیقت، با تغییر مکان واژن به سمت جلو، احتمالاً 
به دلیل دشوارتر شدن دسترسی از عقب، این نوع رابطه جنسی، به طور 
فزاینده ای به موقعیت ترجیحی تبدیل شده است. در عین حال، با این 
که هیچ دلیلی بر این باور نیست که این رویکرد مطلوب، تغییرات و 
مشکلاتی جدی در راه تکامل هومینیدها ایجاد کرده است، اما از دید 
مورگان، آغازگر همه مشکلات ماست، منبع »تمایل ذاتی به اضطراب« 
بدنی نصیب شان  زنان که ظاهراً  و شوربختی خاص  در هر دو جنس 
شده است که دیگر حاضر نیست به آن ها لذت جنسی چندانی بدهد. 
)فرضیه های مورگان تحریک واژن را در موقعیت جدید ناچیز می انگارد، 
که  می کند  فکر  واقعا  او  زن،  ارگاسم  در  کلیتوریس  نقش  مورد  در  و 
کلیتوریس احتمالاً برای یک هدف دیگر تکامل یافته است و هنوز کاملًا 
با نقش جدیدش سازگاری پیدا نکرده است و همین این - بیشتر از هر 
نوع عوامل فرهنگی اجتماعی دیگری- دلیلی است که بسیاری از زنان 

ارگاسم را تجربه نمی کنند. که در جواب تنها می توان گفت: عجب!( 

به باور مورگان، منبع اولیه همه تنش ها بین زنان و مردان، در آن چه 
ما می توانیم از آن به عنوان »نخستین تجاوز به عنف« )به تعبیر من( 

یاد کنیم، نهفته است، که به شرح زیر است: 

آبزی  را در میان میمون های  اجداد مونث ما جفت خود  هنگامی که 
کار  به  پیشینیان  توسط  سال  میلیون ها  که  رسمی  به  کردند،  ترک 
نشان  نرها  به  نشان دعوت جنسی  به  را  بود، پشت خود  گرفته شده 
میمون  آن  بود.  کرده  انتخاب  را  نامناسبی  میمون  او  اما  می دادند… 
را  آبی  فک  یک  که  کسی  اولین  مانند  بود،  پیشگامان  انواع  از  یکی 
نابغه ای  پرومته  آن  یا  و  کرد  پرتاب  سنگی  که  اولین کسی  یا  کشت 
که اولین آتش را روشن کرد. در مورد رابطه جنسی از جلو هم، مانند 
همه این موارد دیگر، باید زمانی بوده باشد که این رسم هرگز قبل از 
آن نبوده است. در آن جا نیز آن میمون نر به جای پاسخی مناسب و 
دوستانه، او را به پشت پرت کرد… هیچ چیز آنتروپوئید آبزی ما را 
برای آن چه که اکنون برای جنس موئث اتفاق می افتاد، آماده نکرده 
روش  به  و  مو،  بدون  و  نرم  و  کمر  روی  شده  پرت  گوشه ای  در  بود، 
اشتباهی گاییده می شود… فکر کرد )منظور جنس موئث- مترجم( که 
او )جنس مذکر- مترجم( از جا در رفته و می خواهد دل و روده اش را 
در آورد… گیج از ترس، فقط می دانست که در دست این مبتدی نابلد، 
احشای بدن او در حال خرد شدن است و هوا از ریه هایش با فشار خارج 
می شود - و این که از زمان آغاز جهان، در یک رابطه جنسی دوطرفه، 
این اتفاق هرگز برای هیچ چهارپا، خزنده یا پستانداری نیفتاده است…

به طور کلی، در دنیای بدوی، رابطه جنسی یک امر کاملًا کاربردی بود. 
جنس نر با حس بویایی خود می دانست که ماده از نظر بیولوژیکی برای 

او آماده است؛ او می دانست معنای ژست »ارائه« ماده این است که او 
از نظر روانشناختی برای دخول آمادگی دارد؛ و با این حال جنس ماده 
هرزه وار دادهای وحشتناک می زد و وانمود می کرد که همه چیز ایده 
او بوده است. که احتمال کمی وجود دارد که واکنش اولیه جنس نر به 
این فریادها ترغیب دوستانه ماده بوده باشد؛ بلکه به احتمال زیاد باعث 
میشد که از او متنفر شود. در واقع، من مطمئنم که از آن روز احساسات 
جنس نر نسبت به جنس ما کاملًا تغییر کرد که تا به امروز باقی است. 

)مورگان 1۹۷1، ص ۶5-۶۹( 

زیرنویس: 
۸- رابطه جنسی در دیگر پستانداران ماده به دوره های فیزیولوژیکی و رفتاری اشاره 
دارد که برای جنس نر نشان گر این است که حیوان ماده می تواند باردار شود، و از نظر 
جنسی در دسترس است و علاقه مند. در دیگر پستانداران اولیه، ماده، رابطه جنسی 
با سیگنال های بویایی و تورم واضح و تغییر رنگ قابل مشاهده دستگاه تناسلی و غیره 

همراه بوده است که زمان اوج باروری را نشان می دهد. 



 حمله موتور سواران
 مزدور  رژیم

به  مردم معترض
در  اصفهان

اقتصادی،  اسفناک  شرایط  با  جامعه  در  رادیکال  تغییر  ضرورت 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شگل گرفته در آن از هر پُرزش بیرون 

زده است.
جامعه در حال از هم پاشیدن است. مردم خصوصا تهیدستان به ستوه آمده اند. آن چه 
که در این شرایط حساس و بحرانی از نیروهای مبارز و انقلابی طلب می شود، پیش 
برد آن مبارزه ای است که بتواند با اتکا به رویکردی انقلابی، کارگران و زحمت کشان 
تمام و کمال رژیم  را در جهت سرنگونی  نظام  این  از  به طور کلی مردم عاصی  و 
جمهوری اسلامی، سازماندهی و متشکل کنند. برای انجام چنین انقلابی به تدارکی 
آگاهانه و نقشه مند نیاز است. به داشتن تشکیلات انقلابی رهبری کننده نیاز است. به 
ساختن پایگاهی محکم در بین مردم نیاز است. به کاشتن بذر آگاهی و سازماندهی، 
به ایجاد تشکلات توده ای و متشکل کردن کارگران و زحمت کشان، زنان و همه آنانی 

که می توانند متحد شوند، نیاز است. 

کودک همسری، جنایت علیه کودکان دختر
مهگل، کودکی1۰ ساله در استان غور که قرار است به مردی۷۰ساله به خاطر 
تصفیه بدهی پدرش فروخته شود. خانواده اش از این پیر مرد بخاطر تامین نیازهای 
اند. مهگل می گوید: »او را نمی خواهم. اگر مجبورم  اولیه غذا، پول قرض گرفته 

کنند که با او بروم، خودم را می کشم. نمی خواهم والدینم را ترک کنم.« 

از  خانواده  افراد  بقیه  نجات  خاطر  به  پدرش  را  ۹ساله  کودکی  مالک،  پروانه 
گرسنگی، به مردی 55ساله می فروشد. 

افراد خانواده، پیش فروش  بقیه  برای نجات  فرشته، ۶ساله و شکریه 1۸ ماهه 
می شوند! 

این است سیمای واقعی جامعه افغانستان. این است جامعه دست پخت امپریالیست های آمریکائی و مرتجعین رنگارنگ داخلی. جامعه ساخته 
شده پس از بیست سال اشغال، چیزی جزء فقر و فلاکت برای اکثریت مردم، بیکاری، بی آینده گی، کوچ اجباری مردم برای فرار از دست جانیان 
طالبان، فروش کودکان دختر و… در بر نداشته است! این اوضاع باید به نفع اکثریت توده های ستمدیده تغییر کند. آگاهی انقلابی، سازماندهی 

کردن توده های مردم و پیشبرد مبارزه سازش ناپذیر شرط اساسی برای تغییر بنیادی در جامعه است. 

هزاران سخن در قاب یک تصویر! 
را  این همه جسارت و شهامت  چه چیز می تواند 
تنها،  زنی  شود،  باعث  انگیزه  کدام  کند؟  معنی 
شجاعانه،  طور  این  دست،  در  سنگ  تکه  یک  با 
مقابل یورش وحشیانه ده ها مزدورِ موتور سوارِ تا 

دندان مسلح، سینه سپر کرده و قد علم کند! 

برای او که نه تنها به عنوان یکی از زحمتکشان 
ایران، بیش از چهار دهه ظلم و ستم را بر گرده های 
خود تحمل کرده، بلکه به عنوان یک زن، در طول 
کاریِ  زخم  اسلامی،  جمهوری  ننگین  حاکمیت 
خود  گوشت  و  پوست  با  هم  را  مردسالاری  ستم 
حس کرده است، راهی به جز مبارزه تا سرنگونی 
این رژیم جنایتکار و زنستیز، به عنوان اولین گام 
استثمار،  و  از ستم  برای ساختن جامعه ای عاری 

وجود ندارد! 

گزیده ای از پست های کانال تلگرام و  فیسبوک سازمان زنان هشت مارس و کانال تلگرام کارزار زنان



۴1

محبوبه رمضانی،

 مادر پژمان قلی پور از کشته  شدگان آبان ۹۸
در واکنش به گزارش صداوسیما درباره گوهر عشقی، مادر ستار 
بهشتی، گفت: »شما که تو هر کوچه خیابون دوربین های حرفه ای 
موقع کشتن  که  دوربینی  می زنم  فریاد  دوساله  چرا  دارین، پس 
بچه م بالای سرش بوده رو نشونم بدین، میگین دوربین سوخته 
بوده. وجود دارین فیلم دوربین ۲۶ آبان ۹۸ رو نشون بدین تا مردم 

ببینن چند تا خانواده تو اون شب نابود شدن.«

مردم فراموش نمی کنند و نمی بخشند که چگونه رژیم و نیروهای 
سر  و  قلب   ،۹۸ آبان  و   ۹۶ دی  خیزش های  در  سرکوبگرش 
جوانان شان را هدف گلوله قرار دادند! هر جا ستم هست مبارزه 
نیز هست و این مبارزه تا نابودی کامل رژیم جنایتکار جمهوری 

اسلامی ادامه دارد…

امروز  روز دختران شین آباد است! 
۱۵ آذر ۱۳۹۱   آتش سوزی مدرسه دخترانه روستای شین آباد پیرانشهر 
باعث شد که ۲۹ دانش آموز دچار سوختگی شوند و دو نفر هم جان شان 

را از دست بدهند. 

از سال ۱۳۹۱ تا کنون، هر یک از دختران شین آباد بیش از ۵۰ بار عمل 
شده اند تا حداقل آثار سوختگی عمیق بر صورت و بدشان را ترمیمم کنند 
و شاید بتوانند کمی به روزهای قبل از پانزده آذر برگردند. به آن زمان 
که خبری از آتش نبود  . »سیران« و »ساریا« در آتش خاکستر نشده و 
مسئولیت  که  جاست  این  سئوال  اما  بودند.  نداده  دست  از  را  جان شان 
آتش سوزی پیش و پس از شین آباد بر عهده کیست؟ چرا باید صد ها 
هزار کودک اگر شانس مدرسه رفتن پیدا کنند و مجبور به کار و تامین 
زندگی خانواده نباشند، مجبورند در مدارسی درس بخوانند که هر لحظه 
یا دیوارهای فرسوده اش می تواند جان شان رابگیرد و یا سیستم گرمایش 
بار  جنایت  و  بی رحمانه  خشونت های  این  مسئولیت  آن؟  مانده  عقب 

برعهده کیست؟ جواب مشخص است، رژیم جمهوری اسلامی! 

می دانیم که نقطه ی پایان گذاشتن به کنترل بر بدن زنان و خشونتِ 
گسترده علیه شان که ناشی از نابرابری رابطه ی قدرت بین زن و مرد است، 
فرودستی »طبیعت  نه  بود؛  نخواهد  امکان پذیر  زنان  کامل  رهایی  بدون 
زن« است و نه خشونت »طبیعت مرد«. این رابطه ی ستمگرانه زاییده و 
زاینده ی نظام طبقاتی پدر/مردسالار است که در روابط سرمایه داری عصر 
کنونی به اوج خود رسیده است که باید آن را به زیر کشیم و به مالکیت 
مرد بر زن پایان دهیم. باید با افقی بلند و انقلابی، هم زمان به هر شکلی 
از ستم و استثمار پایان دهیم تا جهانی بسازیم که زنان بدون هیچ مانع 
و واهمه ای بتوانند بخشی فعال از چرخه ی پویای جامعه در خدمت به 

رهایی بشریت باشند. 



پیشرو  این حرکت جمعی  دادند.  انجام  التحصیلی خود  فارغ  زمان جشن  در  به درستی  را  این حرکت  زن  دانشجویان 
نمونه ای است که هر چقدر بیشتر و بیشتر گسترش یابد، می تواند بیشمار زنان منتفر از حجاب اجباری را به این مبارزه 

تاثیر گذار بکشاند تا به شکل توده ای قانون زن ستیزانه و به شدت متحجر حجاب اجباری را زیر پا گذارند.  

از  اجباری  حجاب  خاطر  به  را  جان اش  مرضیه 
دست داد! 

مرضیه طاهریان، کارگر ۲1 ساله، با گیرکردن مقنعه اش در دستگاه ریسندگی 
یک کارخانه نساجی در شهرک صنعتی سمنان و کشیده شدن سر به داخل 

چرخ دنده های دستگاه، جانش را از دست داد. 

مرضیه جان اش را به خاطر حجاب اجباری از دست داد. حجاب اجباری نه تنها 
جان مرضیه بلکه بیشمار مرضیه ها را در عرصه کار گرفته است. نباید بگذاریم 
مرضیه های دیگری زیر چرخ ستم جنسیتی جان شان را از دست بدهند. نباید 
بگذاریم مرضیه های دیگری جان عزیزشان را به خاطر حجاب اجباری این مرکز 

خشونت رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی از دست بدهند. 

مسیح علینژاد از سوی اورلئدویبورگ، سیاستمدار نروژی عضو حزب راست افراطی و فاشیستی »ترقی« 
به عنوان دریافت جایزه صلح نوبل پیشنهاد شد.

برای  لازم  ویژگی های  و  جایزه ای  چنین  اعتبار  درجه  دانستن  برای 
از  دیگر  یکی  بدانیم  که  است  کافی  همین  آن،  دریافت  کاندیداهای 
 ،۲۰۲۰ سال  در  نروژی،  فاشیستی  حزب  همین  عضو  سیاستمداران 

ترامپ را برای نامزدی دریافت این جایزه پیشنهاد داده بود. 

مسیح علینژاد که با استفاده از بودجه و تریبون امپریالیستی، ملاقات با 
پمپئو، وزیر امور خارجه ترامپ و تبلیغ برای رضا پهلوی، همواره تلاش 
کرده مبارزات زنان ایران را به بیراهه بکشد و آنان را به دخیل بستن 

به درگاه همان قدرت های امپریالیستی تشویق نماید که در گوادلپ گرد آمدند تا سرنوشت ایران را به دست حکومت مرتجع و زنستیز جمهوری اسلامی 
بسپارند؛ باید هم از طرف یک سیاستمدار فاشیست و عضو یک حزب راست افراطی حمایت شده و برای دریافت جایزه معرفی شود.1۳ ژانویه ۲۰۲۲  

برای اطلاع بیشتر می توانید به مقاله »دریوزگی به درگاه امپریالیست ها« مندرج در سایت کارزار زنان مراجعه نمائید. 

برداشتن جمعی حجاب توسط دانشجویان زن مقابل درب دانشگاه تهران! 



۴۳

حکمت ناظم 

بتکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان را 1۸ دیماه 14۰۰ از دست دادیم! 

بر ستمگر  مرگ  شعار  و  کرده  تجمع  بند  هواخوری  در  آبتین  بکتاش  قتل  به  اعتراض  در  اوین   ۸ بند  زندانیان سیاسی 
سردادند! 

قتل بکتاش آبتین را نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم!
هر شب ستاره ای به زمین می کشند و باز

این آسمان غمزده غرق ستاره هاست. 

به یاد بکتاش آبتین! 

جنازه ام زیر چکمه های شما نمی ماند

برمی خیزد

شما را قدرتِ آن نیست که زمین گیرم کنید

تابوتِ من روان نمی شود روی دست ها

و پله ها برای رسیدنِ به من کوتاهند. 

ستاره ای می شوم

خورشید، ماه

با باران می بارم و

جهان از گل های کوچکم سرشار می شود

فریادی می شوم شاد

بر لبانِ کودکانِ خیزان در برف

و حبابی بر سینه ی آسفالت. 

و شما در سطل زباله اید

مثل همیشه ی زمان. 

در هر آنچه بجنبد و به لرزه درآید

پشت کامیون ها، صورت ها، شادمانی ها، و اخم ها

تکه های منند که شعر می شوند

جایی نیست که آنجا نباشم _ سربلند. 

آتشم بزنید یا خاکم کنید

چه در گورستان باشم و چه نباشم

تعمید دهنده بیاید یا نیاید 

حلالم کنید یا نکنید

فرقی نمی کند

هر بلایی که بر سرم بیاورید

کودکان به سراغم می آیند

شبانه که همه در خوابند

و از من قصه های تازه می خواهند

گوش می دهند و در شبنم و سپیده به خواب می روند 

هر چقدر هم که بگویند

کودکان از مرده می ترسند! 

مرا می بینند

از پنجره ی آشپزخانه برایم دست تکان می دهند

روی طناب های درخت

در هیاتِ لباس های رقصان در باد. 

من به میلِ خودم انتخاب کردم ایستادن مقابل جوخه ی جلاد را

من با میل خودم زندگی کردم

و به میل خودم مُردم. 

ای جلادان من

از برکتِ زبان من است

که شما هنوز

به زندگی ادامه می دهید. 

بکتاش آبتین 
را رژیم جمهوری اسلامی به قتل رساند! 



۴۴

از سال ها پیش زمانی که امپریالیست های آمریکائی، اروپائی با طالبان وارد نشست های پنهان شدند و در نهایت مذاکرات 
به  سپردند،  طالبان  به دست  را  افغانستان  در  قدرت  خون  به  آغشته  کلید  حقیقت  در  بردند  پیش  دوحه  در  را  علنی 
آنان مشروعیت دادند و به رسمیت شناختند. از همان زمان با معامله کردن با طالبان برای منافع استراتژیک خود هم، 

می دانستند که این نیروی بنیادگرای متحجر با زنان و مردم افغانستان به وحشیانه ترین اعمال دست خواهد زد. 

سفر اخیر وزیر خارجه طالبان به اسلو و ملاقات با امپریالیست های غربی 
دوحه  در  که  است  مذاکراتی  ادامه  حقیقت  در  اروپا  و  آمریکا  جمله  از 
امپریالیست قرار دارد، بررسی  جریان داشت. آن چه که در دستور کار 
و کنترل طالبان در رابطه با قرار گرفتن در چارچوب منافع استراتژیک 
آمریکا و غرب است تا بتوانند مهر نهایی را بر سند حاکمیت طالبان بزنند 
و این چنین روابط خود با طالبان را برای مردم جهان عادی سازی نمایند. 

زنان  »رهایی«  برای  آمریکا  امپریالیسم  فریبکارانه  برخورد  شک  بدون 
افغانستان در جلو چشم همه قرار دارد و درسی است که برای تاریخ باقی 
خواهد ماند. اول این که امپریالیست ها نه به خاطر رهایی زنان بلکه برای 
منافع جهانی خود به افغانستان حمله کردند و دوم این که باز هم برای 
منافع جهانی خود به راحتی و بدون کوچک ترین اهمالی موقعیت زنان 

افغانستان را به فروش گذارده و با طالبان معامله کردند. 

این تجربه نشان می دهد که رهایی زنان نه با دل بستن به امپریالیست ها 
و از طریق گدایی از مرتجعین رنگارنگ بلکه با مبارزه خود زنان، مبارزه ای 
که در امتداد و مسیر رهایی کل جامعه قرار می گیرد ممکن خواهد بود. 
یعنی مسیری برای انقلاب واقعی، انقلابی که مردم در آن بر سرنوشت 
خود حاکم باشند. انقلابی که دین و مذهب را از دولت جدا کند، انقلابی 
که در مسیر حذف هر گونه ستم و تبعیض علیه زنان و علیه ملیت های 
تمایزات  از  عاری  به طرف جامعه ای  را  و جامعه  بردارد  گام  تحت ستم 

طبقاتی و عاری از هر گونه ستم و استثمار به پیش برد. 

چنین رهایی را زنان نمی توانند از »جامعه جهانی« یا به عبارت 
بدنبال  را  افغانستان  دهه  پنج  که  امپریالیست هایی  از  دیگر 
کنند.  تقاضا  کردند،  مبدل  تاز خود  و  تاخت  محل  به  منافع شان 
که:  هستند  آن  خواهان  طالب  دست  از  رهایی  برای  که  زنانی 
امپریالیست ها طالب را به رسمیت نشناسند، کمک مالی خود را به 
آنان نرسانند، در حکومت سهم گیرند، قانون اساسی قبلی مراعات 
گردد و… در واقع هنوز نمی خواهند قبول کنند که امپریالیست ها 
نه در افغانستان و نه در هیچ جای جهان نمی توانند زنان را رها 
کنند. چرا که خود عامل اصلی ستم و فرودستی بر زنان در سراسر 

جهان هستند. 

با  مقابله  و  خود  رهایی  برای  افغانستان  زنان  ما  دلیل  همین  به 
جنگی که طالبان بر ما اعلام کرده فقط یک راه در پیش داریم و 
آن اتکا به مبارزه خود و مبارزات مردم در جهت انجام یک انقلاب 
واقعی. برای انجام چنین وظیفه ای نیاز داریم که با دشمنان رهایی 
خود و مردم ستمدیده، یعنی طالبان و سایر نیروهای بنیاددگرای 
بتوانیم  تا  باشیم  داشته  دقیق  مرزبندی  امپریالیست ها  و  اسلامی 
و  حمایت  از  ما  راه  این  در  کنیم.  طی  درستی  به  را  رهایی  راه 

همبستگی زنان مبارز جهان بهره مند هستیم. 
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        مارسهشت
55

منافع استراتژیک امپریالیست ها در مهر نهائی زدن
 بـــــر 

حاکمیت بنیادگرایان طالبان!

نــشــســت اسـلو: 

 بیانیه های سازمان زنان هشت مارس )ایران - افغانستان(
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در روزهای اخیر فیلم کوتاه و تکان دهنده ای در شبکه های اجتماعی منتشر 
شده است که در آن زنی فریادکنان می گوید که طالبان در خانه ش را برای 

دستگیری او و دیگر زنان خانواده می کوبند و از مردم طلب کمک می کند!

 اسوشیتدپرس در گزارشی هویت این زن را تمنا زریاب پریانی اعلام کرد که 
او و خواهرش در شامگاه ۲۹ دی 1۴۰۰ توسط طالبان در کابل با ضرب و شتم 
توسط  دستگیری  این  خبر  مرتجعین،  همه  معمول  طبق  اند.  شده  بازداشت 
سخنگوی طالبان تکذیب و این فیلم هم توسط او به عنوان یک »نمایشنامه 
ساختگی« معرفی شد! خالد همراز، سخنگوی استخبارات طالبان هم بدون رد 
مردم  ملی  و  دینی  ارزش های  به  »توهین  نوشت:  توییتی  در  خبر دستگیری 

افغانستان دیگر قابل تحمل نیست.«

در  جسور  زنان  توسط  حجاب  کشیدن  آتش  به  که  است  درست  کاملا  این 
به  نیروی  این  دینی  ارزش های  گذاشتن  پا  زیر  به  واقع  به  کابل  خیابان های 
آتش  به  حجاب،  شدن  کشیده  آتش  به  حقیقت  در  است.  ستیز  زن  شدت 
کشیدن شدن پرچم سیاسی- ایدئولوژیک این نیروی بنیادگرای اسلامی است. 
چرا که طالبان کابل نیز هم چون طالبان تهران، با شلاق شریعت اسلامی، در 
اشکال حجاب اجباری و قوانین ضد زن است که می تواند به جهانیان اعلام کند 

که در افغانستان نیز حکومتی اسلامی در قدرت است!

فعالین زن از زمان به قدرت رساندن طالبان توسط امپریالیست های آمریکائی و 
دولت های مرتجع منطقه هم چون پاکستان، با پیشبرد مبارزه و مقاومت خود، 
پر قدرت اعلام کردند که طالبان را به رسمیت نمی شناسند و به قوانین و احکام 
ضد زنش گردن نمی گذارند. زنان تا کنون »قدر قدرتی« طالبان را به پشیزی 
نخریدند و مبارزه و مقاومت خود را علیه آنان پیش برده اند. این وظیفه همه 
نیروهای مبارزاست که با همبستگی وحمایت از مبارزات زنان، به شکل گیری 

یک جنبش فراگیر و اعتراضات گسترده، علیه طالبان دامن بزنند. 

ما دستگیری تمنا زریاب پریانی و همه فعالین زن بازداشت شده را به شدت 
محکوم می کنیم و خواهان آزادی بدون قید و شرایط آنان هستیم. ما از همه 
نیروهای آزادیخواه، مترقی و انقلابی می خواهیم که برای آزادی همه فعالین 
زنی که به دلیل تن ندادن به احکام و قوانین ضد زن طالبان بازداشت و زندانی 

شده اند، بکوشند. 

و  مبارزه  صدای  که  می خواهیم  جهان  سراسر  در  مبارز  نیروهای  همه  از  ما 
استخوان زن ستیز،  تا مغز  نیروی  این  افغانستان علیه طالبان،  زنان  مقاومت 

باشند و اینگونه حمایت و همبستگی فعالانه خود را نشان دهند. 

 21 ژانویه 2۰22 برابر با 1 بهمن 14۰۰

ه  شـد ستـگیـر  د ن  ز لین  فـعا هـمه 

 ، سـتیز ن  ز ن  لبا طا سط  تـو          

! ند د گـر د  ا ز آ ط  شـر و  قـید  ن  و بد ید  با    



هسته  که  شود  داده  نشان  تا  بود  »جدید«  آمارهای  منتظر  نباید 
و کودکان دختر  زنان  با  را، ضدیت  اسلامی طالبان  امارت  مرکزِی 
نباید منتظر  آنان تشکیل می دهد.  و خشونت و سرکوب وحشیانه 
تا  باشیم  خواهران مان  بیشتر  و  بیشتر  اجساد  به  مربوط  آمارهای 
بتوانیم بگوئیم که به قدرت رساندن طالبان توسط امپریالیست های 
آمریکائی و دولت مرتجع پاکستان، جنایت علیه زنان و کل مردم 

افغانستان است. 

زنان و مردم جهان در همین چند ماهه اخیر قدرت گیری طالبان، 
تیرباران زنانی که بدون  شاهد تکه تکه شدن فعالین حقوق زنان، 
برقع و محرم از خانه خارج شدند و یا از کفش پاشنه بلند استفاده 
کرده بودند، لت و کوب زنانی که برای حقوق خود به خیابان آمدند، 
در  که  زنانی  قتل  جنسی،  برده گی  برای  بچه ها  دختر  دزدیدن 
عرصه های گوناگون اجتماعی فعالیت می کردند، ممنوع کردن زنان 
از دوران دبستان،  بعد  تعطیلی مدارس دخترانه  دانشگاه،  و  کار  از 
فروش کودکان دختر از ۶ ماهه تا 1۰ساله به خاطر فقر و… بوده 
اند. این وضیعتی است که دولت آمریکا و مرتجعین رنگارنگ داخلی 
و منطقه ای، با به قدرت رساندن طالبان، برای زنان به وجود آورده 
اند، چرا که فصل مشترک همگی آنان در انقیاد نگاه داشتن زنان 

است. 

با  زنان در طول بیست سال گذشته علیرغم برخی »گشایش« ها 
نام حفظ »ناموس«  زنان تحت  از قتل  انواع خشونت ها،  گسترش 
خانواده تا بریدن گوش و بینی، از سنگسار به خاطر عشق و یا فرار از 
ازدواج های قراردادی و قبیله  ای تا لت و کوب کردن زنان به خاطر 
حمایت های  با  که  حال  اند.  بوده  روبرو  و…  خانه  از  شدن  خارج 
و  انواع  با  رسیده؛  قدرت  به  طالبان  آمریکایی،  امپریالیست های 
نظر  مورد  اسلامی  شریعت  بر  مبتنی  مقررات های  و  قوانین  اقسام 
بنیادگرایان حاکم، خشونت بر زنان به مراتب گسترش خواهد یافت. 
مستقیم  حمایت  و  مردان  توسط  خانه ها  پستو  در  بیشماری  زنان 
امارت اسلامی از آنان، جان شان را از دست خواهند داد. در واقعیت، 
عامل اصلی تولید و باز تولید خشونت اجتماعی و خانگی بر زنان، 

خشونت سازمان یافته دولتی است. 

بله! دیگر نیازی به اثبات نیست که زنان و کودکان دختر قربانیان 
اصلی به روی کار آوردن طالبان هستند. زنان قربانیان نظام ساخته و 
پرداخته شده سرمایه داری امپریالیستی حاکم بر جهان هستند که 
برای منافع خود در خدمت به استمرار سیستم ستم و استثمارشان، 
و  ستیز  زن  استخوان  مغز  تا  که  را  طالبان  تئوکراتیک  حکومت 
نیروی  این  زن ستیزی  بار  است.  کرده  تحمیل  است،  مردمی  ضد 

بنیادگرای اسلامی را زنان و کودکان دختر باید به دوش کشند. 

اما، ما زنان نیز از زمان به روی کار آوردن طالبان، پیشتاز مبارزه علیه 
از کلاس شش  بالاتر  توانسته ایم، در مدارس  تا کنون هم  و  بوده ایم  آنان 
به  را  باز کنیم و طالبان  به روی دختران دانش آموز در برخی شهرها  را 
عقب نشینی وادار کنیم. ما زنان قصد داریم مبارزات مان را پیگیرانه ادامه 
دهیم. اما ادامه این راه از یک طرف، بدون اتکا به تجارب و دستاوردهای 
مبارزاتی در خود افغانستان که از دیر باز به ویژه در بیست سال گذشته با 
تمام سختی ها و فراز نشیب ها پیش رفت، امکان پذیر نیست و از طرف دیگر 
بایستی به تجارب مبارزاتی زنان در سراسر جهان، به ویژه زنان ایران در 
خدمت به پیشروی و ادامه کاری امان، اتکا کنیم. زنان ایران هم، از همان 
آغاز به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی یعنی اولین رژیم طالبانی در 
سازمان  کردن حجاب خشونت  اجباری  با  که  در سال 1۳5۷،  خاورمیانه 
یافته دولتی را پی ریزی کرد، سکان دار مبارزه برای آزادی و رهایی زنان 
یافته، جهش کرده و  ادامه  به نسل  امروز نسل  به  تا  شدند. مبارزه ای که 

دستاورهای ماندنی برای جنبش جهانی زنان بر جای گذاشته است. 

ما بر این باوریم که موضوع خشونت به زنان در افغانستان، ایران و همه زنان 
در سطح جهانی، موضوعی مربوط به یک روز در سال نیست. برای اثبات آن 
هم نیازی به ردیف کردن آمار و ارقام نیست. این واقعیتی است که چهار 
میلیارد زن در جهان از خشونت در امان نیستند. چرا که خشونت و ستم بر 

زن، بخش جدا ناشدنی از سیستم مردسالار حاکم بر جهان است. 

امان  زنان علیه خشونت و فرودستی  از جنبش جهانی  را بخشی  ما خود 
می دانیم و به همین دلیل، مصمم هستیم، در برابر قوانین و مقررات زن 
ستیزانه و خشونت بار طالبان بر زنان، در برابر نقشه های اسارت آمیز طالبان 
بازانه  دل  و  دست  امتیازدهی های  برابر  در  زنان،  کردن  خانه نشین  برای 
طالبان به مردان برای همراه کردن آنان در سرکوب زنان، در برابر سنت های 
پنهان  و  عریان  خشونت های  برابر  در  سالار،  پدر/مرد  فرهنگ  و  زن  ضد 

بایستیم. 

ما مصمم هستیم همراه و با اتکا به همه زنان در سراسر جهان، مبارزات 
امان را به گونه ای سازماندهی کنیم که بتواند به تحقق آمال و آرزوهای ما 
و میلیاردها زن دیگر یعنی ساختن جامعه و جهانی که در آن هیچ شکلی 
از خشونت و ستم جنسیتی در تفکر و عمل هیچ فردی وجود ندارد، یاری 
رسانیم. ساختن جامعه و جهانی که همه زنان در پهنه جهانی، در هر سن 
و با هر موقعیتی از اتاق خواب تا اتاق کار، از مزرعه تا کارخانه، از مدرسه 
تا دانشگاه، از مرکز خرید تا پارک ها، از سالن کنفرانس تا سالن ورزش، 
از فضای مجازی تا فضاهای حقیقی با آزار و اذیت، تجاوز، قتل، تهدید به 

خشونت، توهین و تحقیر و ترس از خشونت روبرو نباشند. 

 1۶ نوامبر 2۰21 برابر با 24 آبان 14۰۰

خشونت بر زنان در افغانستان
خشونت به زنان در سراسر جهان است!

جهانی  روز  نوامبر   ۲۵ مناسبت زنانبه  بر  خشونت  با  مبارزه 
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بر  در  را  شهر   130 از  بیش  و  استان   28 که  خیزشی  آبان،  خیزش 
نقطه شعله   147 آبان، در   25 تهران در  فقط در  گرفت. خیزشی که 
های خشم شورشگران را به نمایش گذاشت. خیزشی که عمدتا طبقات 
محروم و زحمتکش آن را به پا کردند. خیزشی که جوانان زن و مرد 
نقش اساسی و تعیین کننده در آن داشتند. خیزشی که زنان در بسیاری 
سازش  به  که  خیزشی  بودند.  آن  کننده  هدایت  محلات،  و  شهرها  از 
لیبرال و اصلاح طلب جنبش  طبقاتی که سالیان سال نظریه پردازان 
کشید.  بطلان  خط  گذاشتند،  پیش  و...  کارگران  دانشجویان،  زنان، 
خیزشی که اعتراضات مسالمت آمیز را به پشیزی نخرید. خیزشی که 
بواسطه آن شعارهای »مرگ بر خامنه ای«، »مرگ بر روحانی«، » 
طنین  جامعه  در  اسلامی«  بر جمهوری  دیکتاتور«،»مرگ  بر  مرگ 
افکند. خیزشی که کل نظام جنایت کار جمهوری اسلامی را نشانه رفت 

و مشروعیت اش را از میان برد.

که  بود  پررنگ  چنان  زنان  نقش  و  وسیع  شرکت  آبان،  خیزش  در 
نقش  زنان  خیزش،  این  در  انداحت.  هراس  به  را  رژیم  سردمداران 
»مادر و همسر« بودن را که رژیم زن ستیزجمهوری اسلامی طی بیش 
از 40 سال از طریق قانون و سنت و فرهنگ سازی بر آن پای کوبیده 

بود، دود کرده و به هوا فرستادند.

خیزش،  این  به  العمل  عکس  در  اسلامی  جمهوری  سرکوبگر  رژیم 
درخیابان ها، کوچه ها، نیزارها و رودخانه ها، خیزش گران را هدف 
گلوله های خود قرار داد و بیش از 1500 نفر را به قتل رساند. صد ها 
نفر را زخمی کرد و بنا بر گفته سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس بیش 

از 7000 نفر را بازداشت و به زندان انداخت.

این  دستاوردهای  اما  کردند.  سرکوب  وحشیانه  چنین  این  را  خیزش 
خیزش را هرگز نمی توانند دستگیر، شکنجه و اعدام کنند. خیزش آبان 
صدای رسای میلیون ها نفر از توده های کارگر و زحمتکش شهر و 
روستا بود که جان اشان به لب رسیده و چیزی برای از دست دادن 

ندارند، مگر زنجیرهای ستم و استثمارشان را. 

شد،  آبان  خیزش  به  مردم  مبارزات  در  جهش  ساز  زمینه  که  چه  آن 
خیل  بودن  گردان  سر  خانمامی،  بی  فقر،  گسترش  چون  هم  عواملی 
بی  گی،  آینده  بی  کار،  بدون  ها  شهر  حاشیه  در  جوانان  از  عظیمی 
کار سازی های بی رویه، گسترش کودکان کار، گسترش تن فروشی، 
گسترش خشونت های وحشیانه علیه زنان، نبود هیچ گونه آزادی های 
تهیدست  طبقات  خصوص  به  مردم  اوضاع  اما  بود.  و....  اجتماعی 
جامعه در یک سالی که از خیزش آبان می گذرد به مراتب بد تر و دامنه 
تهیدستی در جامعه گسترده تر شده است. در همین دوره ده ماهه گذشته 

به خاطر پیشبرد سیاست های ارتجاعی رژیم در رابطه با ویروس 
مردم خصوصا طبقات محروم  از  تری  گسترده  اقشار  جان  کرونا، 
جامعه به خطر افتاده است. همه این عوامل تضاد و نفرت عمیق مردم 

را با نظام حاکم به مراتب گسترده تر و عمیق تر کرده است.

دل  در  آبان  خیزش  که  بذری  که  داند  می  خوب  اسلامی  جمهوری 
جامعه افشانده ، حاصل خود را با خیزشی به مراتب گسترده تر و 
عمیق تر خواهد داد. ترس، تمام وجود حاکمان مرتجع را در بر گرفته 
است. به همین دلیل وسیعا دستگیر می کنند، دست به شکنجه های 
وحشیانه می زنند، اعدام ها ی بی رویه می کنند تا شاید بتوانند از 
سر گیری خیزش دیگری جلوگیری کنند و این گونه به حیات ننگین 

خود ادامه دهند.

یکی از کمبودهای اساسی و تعیین کننده در خیزش دی و آبان و کلیه 
عاملی  خود  این  بود.  انقلابی  رهبری  نداشتن  رژیم،  ضد  مبارزات 
تغییرو  خواست  که  داد  نشان  آبان  خیزش  شد.  آن  در سرکوب  مهم 
انقلاب بیش از هر زمان دیگری به خواستی عمومی بدل شده است. 
در نتیجه وظیفه ای که بر دوش همه فعالین و تشکلات انقلابی جنبش 
زنان و سایر مبارزین و انقلابیون قرار دارد این است که با پیشبرد 
هدفمند ترمبارزه به ساختن آلترناتیو انقلابی کمک کرده و این چنین 
انقلابی  سرنگونی  به  خدمت  در  آینده  های  خیزش  برای  را  جامعه 

رژیم جمهوری اسلامی، آماده کنند.

بازتکثیر 7 نوامبر ۲0۲1 برابر با 16 آبان 
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عکس: کاری از پريسا منصوری

بذر ماندگار خیزش  
آبان در  دل جامعه!



فائزه ملکی زن 22ساله توسط پدرش در روستای دولت آباد سنندج سوزانده شد! 

چند روز بعد یک دختر 22ساله در رفسنجان به خاطر داشتن دوست پسر، توسط پدرش به قتل رسید! 

و همین چند روز پیش هم لیلا شکیبا 3۹ساله، با ضربات چاقوی همسرش به قتل رسید!

خبر این قتل ها که در همین چند هفته اخیر به رسانه ها و شبکه های اجتماعی راه یافته است، فقط نوک کوه یخ خشونت وحشیانه بر زنان را نشان 
می دهد. بیشمار زنانی که جان شان را توسط مردان با »غیرت« از دست می دهند و آب از آب تکان نمی خورد و خبرش هم به هیچ رسانه ای راه 

پیدا نمی کند، چرا که پشت هر مردی نظام ضد زن حاکم ایستاده است! 

در نظام جمهوری اسلامی، نظامی که با اشاعه ایدئولوژی، قوانین و مجازات های اسلامی زن ستیزانه اش به مردان اجازه قهر علیه زنان را صادر کرده 
است، طبیعی است که دست مردان خانواده برای قتل زنان، تحت نام حفظ »ناموس« و »شرف خانواده« باز باشد. 

در جامعه ای که موی سر زنان، مردان را تحریک می کند و سزای شان به خاطر »بد حجابی«، زندان، اسید و گلوله های ساچمه ای است، در جامعه ای 
که چارچوب مناسبات قدرت میان زن و مرد با قهر دولتی تعیین و تثبیت می گردد، در نظامی که قوه قضائیه آن در خدمت حفظ و تامین این 
مناسبات قدرت قرار دارد؛ مردانی که زنان خانواده را به قتل می رسانند، مجازات نمی شوند. چرا که در سیستم حاکم، زن در مالکیت مرد قرار دارد 
و هر گاه زنی جرئت کرده و این مالکیت خصوصی را زیر پا بگذارد، مستحق مرگ است. در این سیستم و قوه قضائیه اش، زنان بالقوه مجرم هستند!

در همین روزهای اخیر خبر خودکشی فرحناز خلیلی دختر جوان عکاس در بوشهر به دنبال تجاوز و حمایت قاضی از متجاوز در رسانه ها پخش 
شد. خواهر فرحناز می گوید: »قاضی به خواهرم گفته بود حتما خودت »خراب« بودی که به چنین جائی رفتی!« 

در واقع قاضی که حافظ قوانین کشور و در این جا قوانین و مجازات های اسلامی علیه زنان است به »درستی« به فرحناز می گوید که »این حق 
مردان است که در هر زمان و هر مکانی که بخواهند و اراده کنند می توانند به هر زنی تجاوز کنند و از نظر قانون حاکم، زنی که به او تجاوز 
می شود، مجرم است و صد البته که هر مردی می تواند حتی با شک کردن به دختر و یا همسر خود آنان را بسوزاند، با چاقو تکه تکه کند، با تبر 
و داس سرشان را از تن شان جدا کند؛ چرا که قانون ما، قانونی است مبتنی بر شریعت اسلامی که در آن، این حق را به مردان داده و باید مفاد 

آن رعایت شود!«

در نظام طبقاتی تئوکراتیک حاکم پدر/مردسالار، مالکیت خصوصی مرد بر زن از جایگاه تعیین برخوردار است. این مالکیت خصوصی برای سیستم 
حاکم بر جامعه از آن چنان تقدسی برخوردار است که به لحاظ قانونی حق زندگی زنان این نیمی از جمعیت جامعه را در دست مردان قرار داده 
است. قتل و تجاوز به زنان و… نتیجه فرودستی زنان است. این خشونت های سبعانه قابل مهار نیست مگر این که فرودستی زنان برچیده شود. 
تنها راه و اولین قدم برای این که بتوان ریشه فرودستی زنان را از بین برد، مبارزه سازمان یافته و متشکل زنان در خدمت به سرنگونی انقلابی 

رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی است! هر راه دیگری به تولید و باز تولید فرودستی زنان خواهد انجامید. 
 2۰ اکتبر 2۰21

   قتل زنان 

مردان، توسط  »ناموس«  حفظ  برای 

قهر  با  که  است  قدرتی  مناسبات  بازتاب 

است!  شده  نهادینه  مرد  و  زن  میان  دولتی 



۴۹

گامی به پیش نهید!  
شما می توانید: حول نشریه »هشت مارس« محافل مطالعاتی سازمان دهید.

نظرات خود و دیگران را در مورد مطالب نشریه بفرستید.

نشریه یا بخش هایی از آن را از طریق مناسب به ایران ارسال دارید.

هر کجای جهان که هستید، گزارشگر نشریه شوید. 

اخبار و گزارشات مربوط به وضعیت و مبارزات را برای نشریه ارسال دارید.

رنجی که هر زنی از پدر/ مردسالاری برده را حکایت کنید.

   با ارسال مقاله، ترجمه مطالب، شعر، نقد فیلم و کتاب، عکس، طرح و کاریکاتور  

ما را در افشای کلیه اشکال ستم جنسیتی و ارتقا آگاهی زنان یاری دهید.

نمایند. دیگران را تشویق کنید که با »هشت مارس« شوند، همکاری 




